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با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر اه: 


قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان 
قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح 
آموزش احکام و منتخیی از خلاصه تفاسیر 

نمونه. المیزان و توانمندی های دیگر 


به همراه کیف سفری 
(گار انتی) 


تحویل رایگان 


شماره های تماس: 
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٩ ۱ ۲ ۱ ۷۷۷ ۱ ۱ ۰‏ ه 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
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مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


بعد از تعطیلات نوروزی همه ماوقتی به سر 
کار آمدیم با گرانی برخی اقلام روبرو شدیم که 
در استانه انتخابات کمی عجیب می‌نمود چون 
معمولا دولتها تر جیح می‌دهند در ماههای مانده 
به انتخابات دست به سیاه و سفید نز نند و اب از 
اب تکان نخورد تا مبادا رایشان بشکند. 

امابعد از تعطیلات شاهد افز ایشهایی در 
قیمت کالاهابوی زه خوراکی‌هابوديم که‌اگر چه 
خیلی چشمگیرنبود اما اگرجلوی این روند گرفته 
نشود ممکن است بعد از پایان انتخابات و رسیدن 
به فصل دوم سال, غول نسبتاً خفته تورم رابیدار 
کندوبلای‌جان‌مردم شودواز آن‌بدتر اینکه 
ممکن است به بخشهای تاثیر گذار در سبد هزینه 
خانوار سرایت داشته باشد که از همه بد تر است؛ 
مثلابرای‌بهای مسکن واجاره که دارای ضریب 
بالایی در سبد هزینه خانوار است و منتظر نشسته 
تابا کوچکترین فرصتی خواب چند ساله راجبران 
کند و باعث سونامی افزایش قیمتها شود. 

در طول هفته‌های اخیر قیمت برخی اقلام 
خورا کی ولبنی وهمچنین قیمت گوشت مرغ 
شاهد افزایش بوده است که‌اگر در همین دامنه 
باشد قابل قبول و تحمل است امااگر روندی 
ادامه‌دار بیدا کند. همانطور که عرض شد بویژه 
یس از انتخابات می توان داز دایره تحمل جامعه 
فراتر رود.نکته دیگر اما وجود نقدینگی است که 
این روزهااز مرز قابل کنترل خارج شده است. 
این نقدینگی در حال حاضر با سود بالای بانکی 
دربانکها بیشتر ازهر جای دیگری‌دپوشده‌وبه 
همین خاطر نوعی کنترل روی آن وجود دارد اما 
هر لحظه ممکن است با اند کی نوسان در نر خ سود 
سپرده‌ها راه‌منزل دیگری‌از سر گیرد واقتصاد 
کشور را خانه خراب کند. ضمن اینکه همین سود 
سپرده‌بالا هم خود عامل افز ایش نقدینگی است. 
یعنی‌همین ۰ ۲درصد سودی که به سپرده‌ها 
داده‌می‌ش ود هر روز بر میزان نقد ینگی می‌افزاید 
واز طرفی خطر ورشکستگی بانکها را نیز هر روز 
بیشتر می کند (البته‌اگر تابه حال آنهاراور شکسته 
ندانیم) پس هم تورم مواد خوراکی و غذایی و هم 
افزایش نقدینگی هدف دولت رادر پایین آوردن 
نرخ تورم مورد تهدید قرار می‌دهد. 

در کنار اینها البته اقدامات خود دولت هم 
جندان بی‌تاثیر نیست. متلا اینکه یک مرتبه 
تصمیم می گیر د مقر ری مستمری بگیرآن کمیته 


امداد و بهزیستی را تاسه برابر افزایش دهد و 
صحبت از پر داخت سود سهام عدالت به‌میان 
آورد و یا حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری 
رابیشتر کند. همه کارهایی که تنهامی‌توان 
آنها راجلب رضایت مردم در آستانه انتخابات 
ارزیابی کرد وگرنه چرادر طول این سالها عملی 
نشده‌است ؟ اقداماتی از این دست البته از دولت 
اقای روحانی که علاقه‌ای به کارهای پویولیستی 
نداشته اند کی عجیب هم هست اما در هر حال 
نقدینگی رابالامی‌بر دو خود آبستن تورم است 
و در صورت عملی شدن اقداماتی از این دست 
نمی‌توان انتظار داشت که امسال هم دولت بتواند 
نرخ تورم را در حد سال گذشته نگه دارد. 

این سخن به‌این‌معنانیست که نگار نده‌با کنترل 
تورم‌به‌هر قیمتی‌حتی‌به قیمت تعطیلی کار خانجات 
ور کود وبیکاری ویااستقراض دولتی موافق است. 
قدر مسلم‌هم ر کودبد است وهم تورم.ور کود تورمی 
از آن‌بدتر.اماوقتی‌دولت‌همه‌توان خود راگذاشته تا 
دولت مهار کننده تورم در تاریخ سه‌دهه اخیر نامیده 
شود.اگر هوشیاری به خر ج ندهد این دستاورد مهم 
از دست می رود و انتقادها از دولت ناخواسته فزونی 
می گیرد. در حال حاضر این خطر وجود دارد که در 
سال‌جدید دولت نتواند به سیاست‌ادامه کنترل 
تورم استمرار بخشد. از همین حالا زمزمه‌هایی 
در موردافزایش قیمت زمین و ا یار تمان شنیده 
می‌شود. تایکی دوم اه‌دیگر فصل جابجایی ونقل 
وانتقال است و مسکن یکی از مهمترین نیازهای هر 
خان_وار,وخیلی‌هاهم منتظر ند تاباافزایش شدید 
قیمت مسکن به سودهای کلان دست بیدا کنند.در 
آن‌صورت اوضاع اقشار آسیب پذیر جامعه‌ازاین 
هم بد تر خواهد شد ودولت باید سخت مر اقب باشد 
که چنین فاجعه‌ای دوبارهاقشار محر وم جامعه رابه 
خاک ‌سیاه‌نکشاند. 

در گذشته هم شاهد بودیم که افزايش یکباره 
۰ ۷۰و ۱۰۰ درصدی بهای زمین و مسکن چه 
بلایی بر سر اقتصاد کشور و احاد جامعه اورد. 

رگا اجار داد که چن فا جم اف تکار 
شود که در این صورت مثلاً اگر خدای ناکرده ۵۰ 
درصد افزايش در بهای مسکن به وجود آید. به 
تنهایی‌بیش از ۱۰ درصد برنرخ تورم خواهد 
افزود.ضمن آنکه چنین نوسانی بر تمام فضای 
کسب و کار و گردش نقدینگی در کشور اثر خواهد 
کات 


سس داو ک۷ ر 


شنو ذد د کد ت ٠‏ مانند 


ع کنند ده است 
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اگر دلسوزی برای مردم دارید 

چن دی پیش نقل قولی از یک نماینده محترم 
مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها به جاب 
رده اا ین همون کاچ ا کل دا رد شرا 
برای رفع مشکلات خودشان اقدام به فروش 
کلیه خود نمایند! با خواندن این مطلب به درستی 
ضرب‌المئل: «سواره از پیاده کجاخبر دارد» 
پی بردم.ب اور کنید که باخوان دن این مطلب به 
شعور ودرک آن‌نماینده‌شک کر دم. جناب آقای 
نماینده‌اجای تعجب نیست کسانی مثل شما که 
نماین ده‌ای‌هستید صاحب حقوقها وامتیازهای 
نجومی,چنین اظهاراتی در باره‌مردم نجیب ایران 
داشته باشید. جرا که تصمیمات نمایند گانی چون 
شماباعث شده که مر دم از فقر به جایی بر سند که 
جا رای وگ روش اعضا ن را 
چرابایدمابه جایی‌برسیم که آخرین چاره‌وراه 
این باشد؟ شما که طعم فقر را نچشیده اید. شما که 
فرش کرک درخ اد اده راد ری کر دورن که 
ماهپاست رات مسا ع ا کرت بر 
خانواده‌اش ببرد. يا به خاطر بالابردن هزینه‌های 
پزشسکی توسط شما وامثال شما شب تا صبح پالای 
سر فرزند بیمارش اشک بریزد. حرفهای شما به 
مثابه پاشیدن نمک بر زخم مردم است. 

عرایض نسنجیده‌شما توهین به شعور مردمی 
است که بار ای دادن به امثال شمابه شما مسئولیت 
داده‌اند. شما وامثال شما باعث به وجود آوردن فقر 
شده‌اید با وجود شماها رانت وفساد همه گیر شده 


عبدالناصر بلوچ زهی - زاهدان 
هنگام قضاوت محتاط باشیم 
د کتر شریعتی: 


راهنمایی که بودم پسر درشت هیکلی در 
ته کلاس مامی‌نشست که برای من مظهر تمام 
چیزهای چندش آور بود. آن هم به سه دلیل؛ اول 
آنکه کچل بود دوم اینکه سیگار می کشید و سوم 
در آن سن وسال زن داشت...چند سالی گذشت 
یک روز که باهمسرم از خیابان می گذشتیم»آن پسر 
قوی‌هیکل ته کلاس رادیدم در حالیکه خودم زن 
داشتم.سیگار می کشیدم و کچل شده بودم! 

پناه‌می‌برم به خد ...از عیبی که امر وز در خود 
می‌بینم ودی روز دیگران رابه خاطر همان عیب 
ملامت کرده‌ام.محتاط باشیم در سر زنش و 
قضاوت کردن دیگران. وقتی نه از دیر وز او خبر 
داریم ونه از فردای خودمان! 

در نهان‌به انان دل‌می‌بندیم که‌دوستمان 
ندارند ودر شکاراز انان که دوستمان‌دارند غافلیم 
»شاید این است دلیل تنهایی ما. 

جلال ملکشاهی - کرمانشاه 


۰ قروردیی ٩۱‏ اطلاهات‌هقتگس 
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۱ فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 

ولیا وحافظاً و قائداو ناصراو دلیلاو عینا 

حتی تسکنه ار ضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 


گمان لا (اسانه‌ی کوجک چینی) 


مردی‌روستایی تبر خویش گم کر د.بد گمان شد 
که مگر یسر همسایه دزدیده است و به مر اقبت او 
پرداخت.درر فتار ولحن کلامش همه حالتی عجیب 
یافت؛ جیزی که گواهی می‌داد که دزد تبر اوست. 
آخرین باری که به آوردن هیمه(هیزم سوختنی) 
رفته بود. تبر در کوه بر جای مانده بود. 
در رفتار و کلام او هیچ چیز عجیبی نیافت؛ هیچ چیز 
گواهی نمی داد که دزد تبر. اوست! 

فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی 
حرف حساب 

)-اشتباه کر دن اشتباه نیست. بلکه در اشتباه 
ماندن. اشتباه است 

۲-دستی که‌نانش رااز تنور خودش درمی آورد 

۳- همه خوبی‌هارانمی‌توان در یک نفر بیدا کرد 

۴-اگر راهی رارفتی و به هدف نرسیدی, خیلی 
زود راهت را عوض کن 

۵-همیشه حرمت موی سفید رانگه دار حتی 
اگر حق با تو باشد 

۶-اگر تنهاابزار موجود در دستتان یک چکش 
باشد. همه چیز را شبیه میخ می‌بینید 

۷-درک واقعیت بسیار مهمتر از مبارزه کردن 


با آن انت ا ۱ 
گرد آورنده: غلامرضا نیرودل -تهران 


خوزستان رادریابيم 
حسب حالی ننوشتیم وشد ایامی چند 
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند 
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند 
سال ۹۵ هم با تمام خوبیها و بدیها گذشت شت سالی 
که مثل چند سال گذشته والبته بیشتر و بدتر برای 
خوزستان عزیز بود. خیلی سخت است زند گی در 
این استان بااوجود ریز گرده او علیر غم اینکه این 
استان جزء ذخایر کشور و سرمایه ملی ماست... 
امامسئولان بايد توجه بیشتری به این معدن 
کش ور که جوانان وغی ور مر دانش در دوران دفاع 
مقدس بارشادتهای خود باعث پیر وزی ملت ما 
شدند داشته باشد. انشاء الله سال ۶ ٩‏ سال موفقیت 
آمیزی برای مسئولان و خدمتگزارن نظام باشد و 
خوزستان قهر مان هم در جهت پیشرفت و آبادانی 


گامهایی بردارد.. 
عبدالامیراسداله زاده-شوشتر 


فراوان‌از کلیه خوانند گان‌وفادار ومعززی که بنده 
راباارسال کارت تبر یک مورد لطف قر ار دادندوبا 
آرزوی سعادت و سلامت برای همه شما عزیزان 

3 Ê ود‎ 

##غلامعلی چریکی - گچساران 
یر یس تک 
همانطور که با رها در این صفحه و صفحات دیگر 
توضیح داده‌ایم نامه هیچ خواننده‌ای بی پاسخ نمی 
اسراب سای قاس رب 
lT yy‏ 
نگذاریم. موفق باشید. 

#۶جمشید نوروزی 
پسندتان قرار گرفته خوشحالم .انشا مجله 
موفق باشید. 

#سیدمهدی‌رستگاری 

از لطف فر اوانی که‌نست به‌اینجانب وهمکاران 
کارا رای ره 
تلاشیم تابر ای بهتر شدن کیفیت کاغذ دست به 
اقدام بزنیم. شما هم دعا کنید تا بتوانیم نشر یه را 

#جمال‌شریفی_شی راز 

متقابلابر ای شمادر سال جدید سلامتی و توفیق 
ارزو دارم. سرافراز باشید. 

۴+ محمد احمدوند-ملایر 

مقاله «وقتی مردم مهم نیستند» به دستم رسید. 
به موارد خوبی اشاره کر ده‌ای د. چون مطلب 
ارال اند کی طولانی است بخشهای مهمی از آن 
رادر جای مناسب و در یکی از صفحات اجتماعی 

#ایران قاضی مقدم 

از لطف شما ممنونم و برایتان صحت و سلامتی 

#محمدصادق صادقی-خوی 

حق باشماست. عبدی مختصر کارمندان‌اگر 
است.به قول شماعید ی جند ده‌میلیونی که 

ان و 

ازلطف شماخواننده خوب وقد یمی‌سپاسگز ار م. 
کلمات قصاری که ارسال کرده‌بودید در همین 
ستون جاپ شده است. موفق باشید. 


باریکتر از مو ۱ 
کے 


سمیه داوودبیگی 
beigi _ somayeh@yahoo com‏ 


رفک رازه | 


توصیه‌هایی که هر روز ۳ را 
باانگیزه نگه می‌دار د: 
4 هیچ کس شما را به جلو هل 
نمی‌دهد الا خودتان. 
فوق العاده‌ای رخ خواهد داد. 
۷ هیچ چیز در دنیا دائمی نیست؛ حتی 


مشکلاتمان. 
8 امیدتان را از دست ندهید. شما هر گز 
نمی‌دانید که فردا ممکن است چه چیزی به 

همراه داشته باشد. 
۷زند گی سرسخت است اما شما هم همین طور. 
از فکر کردن به اتفاقات ناگوار دست کشیده و 

به اتفاقات خوب فکر کنید. 
در سکوت به سختی کار کنید. بگذارید موفقیت. 
صدای شما باشد. 


| خوتبهیای‌سنن | 


خانمی سراغ د کتر رفت و گفت: 
نمی‌دانم چرا همیشه افسرده‌ام و خودم را بد بخت نا خشنود حس 
می‌کنم .چه راه علاجی برایم سراغ دارید؟ 

د کتر کمی فکر کرد سپس گفت: تنها راه علاج شما این است که به 
سراغ پنج نفر از خوشبخت ترین مردم شهر بروید و علت را جویا شوید 
و از زبان آنها بشنوید که دلیل خوشبختی‌شان چیست؟ 

زن رفت و پس از چند هفته به مطب د کتر بر گشت. اما این بار اصلا 
افسر ده نبود. 

او به د کتر گفت: برای پیدا کردن آن پنج نفر. به سراغ پنجاه نفر که 
فکر می کردم خوشبخت ترینها هستند رفتم اماوقتی شرح زند گی همه 
آنها راشنیدم, فهمیدم که خودم از همه خوشبخت تر هستم! 

خوشبختی یک احساس است. 
ثروت و مال اندوزی به دست می اید . 


خوشبتختی رضایتمندی از خود و خدای خود و اطرافیان است. 


_ 


حراه عترت! 


زند گی بهتری منجر شود. 
گفتن «متشکرم» به خدا 
می تواند باعث به وجود 
فر د شود. 
بابت هر اتفاقی که در 
زندگی تجربه می کنیم از 
خداتشکر کنیم؛ حتی بابت 
بابت زیبایی‌های بسیاری 
که‌هر روز می‌بینیم شکر گزار باشیم 
و هر شب بهترین اتفاقی را که در ان روز 
تجربه کردیم به یاد بياوريم و بابت آن سپاسگزار باشیم... 
وپاهایم که حر کت می کنند و عزیزانی که در کنارم هستند. سپاسگز ارم... 
خداوندا از تو بابت اینکه امکان خواندن این کلام و دانستن این راز که تو 
منشاء انر ژی‌های جهان هستی واینکه می توانم همیشه تو رانز دیک خود داشته 
باشم و از تو نیرو امید و انرژی بگیرم را دارم سپاسگزار م ... 
خدایا شکرت... 
شکر نعمت.نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیر ون کند 


" ]1 
از فورد میلیاردر معروف آمریکایی و صاحب یکی از بزرگترین 
کارخانه‌های سازنده اتومبیل در آمریکا پرسیدند: اگر شما فردا صبح از 
خواب بیدار شوید و ببینید تمام ثروت خود رااز دست داده‌اید و دیگر چیزی 

در بساط ندارید. چه می کنید ؟ 

فورد پاسخ داد: دوباره یکی از 

یا را 
می کنم و با کار و کوشش, آن 
خدمت را با کیفیت و ارزان 
به مردم ارائه می‌دهم و 
مطمئن باشید بعد از پنج 
E‏ 

خواهم بود . 

همواره‌در جامعه.میان 
دوستان, در فامیل و اقوام ۱ 

به چند واژه حساس باشید: 11 


ر فتار شمااز هړ مو عظه‌ای جهن است 


۱ ۱ ۳ 
ی ۳ 


آهاگر.ای کاش؛ حیف, چه 
خوب می شد اگر... 

به جملات بعد از این 
واژه‌ها توجه ویژه‌ای داشته 
باشید چون هر کدام فرصتی 
برای کسب و کارو کار آفرینی 


Ski‏ ی 


۳۳ ASAT r 


ابرانه جهان 


ر هبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مسئولان 
نظام: وارداتی باید متوقف شود که تولید را تعطیل 
می کند 

در پی وقوع سیل ویرانگر در استانهای شمالغر بی 
کشور. ر ئیس جمهوریدستورآمدادرسانی مطلوب 
و سریع به سیل زد گان راصادر کرد 

+ ۱۶۳۶ نفر نامزددوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری شدند 

۶« ظر یف :بر باد رفتن میلیار دهادلار ثروت ملی 
توسط دلالان از آثار تحریمها بود 

# آمریکادست به آزمایش هسته‌ای جدید در 
صحرای نوادا زد 
ی 
شدت نباز مند عقلانیت و اعتدال است 
پرسپولیس قهرمان لیگ بر تر فوتبال شد 

٭ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از 
بی توجهی مردم به هشدارها انتقاد کرد 

٭ در جنایتی هولناک تروریستهای تکفیری بیش از 
۱۰ اغیر نظامی تخلیه شده‌از دوشهر ک شيعه نشین 
سوریه را در یک عملیات انتحاری قتل عام کر دند 
۶+ رسانه‌های گر وهی جهان از احتمال آغاز حملات 
امریکاعلیه کره شمالی خبر دادند 


در گیری در شبه جزیره کره وجود دارد 
۴ حقوق باز نشسستگان کشوری امسال بیش از ۲۰ 
درصد افزایش می‌یابد 

«روسیه در ار تباط باحمله غیر قانونی به سوریه 
هشدار داد 

دولت یاز دهم ۰ ۴میلیارد دلار به ذخایر صندوق 
توسعه ملی افز ود 

بزر گترین پروژه تاریخ صنعت نفت ایران با 
حضور رئیس جمهور افتتاح شد 

واشنگتن مدعی آماد گی چین برای اقدام عليه 
کره شمالی شد 

۶ یوتین: بحران افغانستان راهکار نظامی ندارد 

۽ آلمان نسبت به افزایش احساسات ملی گرایانه 
افر اطی در فر انسه هشدار داد 

*میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان: هد ف از 
رخدادهای منطقه تقسیم خاورمیانه است 

۶+ ۲۰۰هزار عراقی در پی تشدید در گیری میان 
ارتش و تروریستها در غرب موصل فراری شدند 
ناتو در مرز روسیه نیرو مستقر کرد 

پوتین: ٩‏ هزار شسهروند روس و آسیای مر کزی 
در صف پیوستن به داعش هستند 

۶ نواز شر یف: دولت تر آمپ بر نامه‌ای برای کاهش 
تنش میان پا کستان و هند ندارد 

٭ آمریکا با پیوستن مونته نگرو به ناتو موافقت کرد 


۴« رئيس جمهور ونزوئلا به حمله شیمیایی عليه 
لے وعترضان متهم شد 


۰ قروردین ٩۳۱‏ اطلھات ہد گے 


ازجهان 


سا کره‌شمالی 


رضا کیان 


و شمارش معکوس برای جنگ 


مقدمه :درروزهای گذشته تهدیدهای کرهشمالی نسبت به آمریکا 


و کره‌جنوبی جدی تر شده‌است .عده‌ای از تحلیلگر ان بر این باورند که رهبر جوان 
کره شمالی راهی به غیر از جنگ ندارد روسیه و چین نسبت به گذشته حمایت کمتری 


از کره شمالی دار ند وبا توجه به مانور جد ید 


مشتر ک کره جنوبی و آمریکاء کیم جونگ 


اون حکومتش رادر خطر دیده است و می خواهد بجنگد تابیشتر زنده بماند .عده‌ای 
هم معتقدند که کره شمالی با استفاده از قدرت هسته‌ای خود در پی باج خواهی است و 
در نهایت می خواهد به مشوقهای جد ید غرب در پی تعطیلی بر نامه هسته‌ای کشورش 
برسد .جمع دیگری از تحلیلگر ان این تهد یدات را محصول اعتماد به نفس کاذب 


رهبر کره شمالی می‌دانند و عده‌ای هم بر این عقیده‌اند که او قصد دار د به رویای از 


دست رفته پدر بزر گش رنگ حقیقت ببخشد ۰رویای 


کیم ایل سونگ برای یکی شدن 


دو کره و تشکیل یک حکومت کمونیستی واحد که در سال ٩۵۰‏ ۱ باشکست مواجه 

شد .هر کدام از تحلیلها هم که درست باشد در نهایت نمی توان احتمال حمله نظامی 

کره شمالی رادر نظر نگرفت ونسبت به یکی از مکانهای کاملانظامی دنیابی تفاوت بود. 

نیر وهای نظامی سه ار تش از هشت ار تش اول دنیا در این منطقه حضور دارند. آمریکاء 

چین و کره جنوبی و همچنین نباید ار تش کره شمالی رادست کم گرفت که بار تبه ۲۳ 
در جهان جزء ار تشهای قدر تمند و غیر قابل پیش بینی است. 


نگاهی کوتاه به ار تش دو کره 

اول آنکه این جنگ می‌تواند یکی از مر گبارترین 
درگیریها در تاریخ معاصر باشد. کره شمالی دارای 
یکی از ارتشهای بزرگ جهان است.این کشور 
دازا ی ویک شون سار است درحال که 
همسایه‌اش کره جنوبی تقریبا ششصد هزار سرباز 
را در اختبار دارد. امریکا همچنین حدود ees‏ 
سرباز پیاده نظام در کره جنوبی مستقر دارد و در 
صورت حمله به کره جنوبی موظف به حفاظت از آن 
کشور است. اگرچه کره شمالی از لحاظ تکنولوژی 
پایین‌تر از کره جنوبی و ایالات متحده است اما در 
به خوبی | موزش دیده و کارشناسان نظم بسیاری را 
برای آن آرتش پیش بینی می کنند و معتقد هستند 
مرگ خواهند جنگید. کره شمالی مقدار زیادی از 
نظامی کرده است. این کشور همچنین جندین دهه 
کره جنوبی آماده شده و بناهگاههای ینهانی زیادی 
قدرتمند جهان است در این جنگ تنها نخواهد بود 
کره شمالی را هدف گرفته و از کره جنوبی دفاع 
می کنند. اما خود ارتش کره جنوبی هم امکانات 
زیادی دارد. فن اوری نظامی کره جنوبی همسطح و 
کشور به تکنولوژی موشکهای بالستیک فن اوری 
هسته‌ای جتهای جنگنده (از نوع ۴۱۵k‏ )و سا 


تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز است. سلاحهای 
کره جنوبی نسبت به کره شمالی کمتر ولی به لطف 
تجهیزات مدرن ارائه شده توسط امریکابه مر اتب 
پیشر فته تر است.این در حالی است که گفته می‌شود 
بخش عمده‌ای از تجهیزات کره شمالی به طور جدی 
منسوخ شده است. عمر برخی آزاین تجهیزات به 
زمان‌اتحاداین کشور باشوروی‌سابق در دوران جنگ 
سرد بازمی گر دد. حال اتفاقاتی را که ممکن است پس 
از حمله کره شمالی صورت پذیرد مرور می کنیم: 
نحست: 

کره شمالی از طریق زمین حمله خود را آغاز می کند 
لئون پانتا در مصاحبه‌ای با 7۷۲۲ هشدار داد که 
ما به اندازه کافی بینش و اطلاعات لازم از آنچه 
در کره شمالی اتفاق می‌افتد نداریم. اما بر اساس 
ارزیابیهای محرمانه امریکا و سازمان ملل متحد 
و تجزیه و تحلیل مستقل توسط دانشمندان نظامی. 
می‌توانیم برخی از حدسها را ارائه کنیم. وی در 
خصوص چگونگی حمله کره شمالی گفت: برتری 
نیروی انسانی با نسبت حدودا ۳ به ۲ به نفع کره 
شمالی است و به همین خاطر کره شمالی با حمایت 


اتش تویخانه زمینی حمله خواهد کر د. تعداد نفرات 


نظامی پیاده کره شمالی با توجه به آرزیابی اطلاعاتی 
سازمان ملل متحد و | مریکایک میلیون و ۰ ۱۰ هزار 
نفر است که از این حیث در جهان چهارم است. البته 
کره جنوبی در مقابل. با حدود ۰ هزار نفر قوی 
خواهد بود. البته ۳ نسبت تانک؛ 
تویخانه ,هوأپیما و موشک ب عرش دار 
دوم : 
کره جنوبی سریعتر و هوشیارانه تر وا کنش نشان می دهد 


در کل. نیروهای مسلح کره جنوبی به یکی از 


ارتشهای توانای جهان تبدیل شده 
است که بیشتر قادر به ارائه دفاع رو 
به جلو است که وضعیت بسیار خوبی 
در مقابل هر گونه حمله احتمالی کره 
شمالی خواهد داشت. 
تا اج ۱ 
بامداخله آمریکاء ژاپن و سایر 
کشو رها ,جنگ به ضرر کره شمالی 
پیش می‌رود 
کره‌شمالی می تواند آغاز گر جنگ باشد 
اما نمی‌تواند پایان دهنده ان باشد.یر 
واضح است که کشورهایی مانند ژاپن 
و آمریکا در اولین لحظات در گیری به 
دفاع از کره خواهند برخاست و مواضع کره شمالی 
را هدف قرار خواهند داد. دیگر کشورهای عضو ناتو 
هم به تبعیت از آمریکا کره شمالی را هدف قرار 
خواهند داد. سربازان پیاده کره شمالی در وهله اول 
برای رسیدن به جزیره جنوبی بايد به دیدار حدودا 
ا ی ارو ای 
دو کشور مستقر هستند بر وند.این سربازان آمریکایی 
از طریق ژاپن و یک پایگاه نظامی بز رگ در گوام 
سمت هوا حمایت می‌شوند. اما در ان سو کره شمالی 
تنهاست. چین وروسیه دیگر حامیان سابق کره‌شمالی 
نیستند. پس از فروپاشی شوروی. کشور روسیه که 
مشی سرمایه‌داری را در نظر گرفته بود مانند سابق 
از متحدانش حمایت نکر ده است و اکنون روسیه در 
موقعیتی نیست که در چنین شرایطی به کره شمالی 
کمک نظامی بدهد. 
چهارم: 
سیاستمداران چین وضعیت سختی برای 
تصمیم گیری خواهند داشت 

چین در این بازی عاملی غیر قابل انکار است.چین 
که تاکنون نقش آرام بخش را در منطقه ایفا کرده 
است باید دید که ارامش و خونسردی‌اش چقدر 
دوام می آورد. جين با وجود اصلاحات اقتصادی 
متحد کره‌شمالی برای چند دهه بوده‌است. همچنین 
در سال ۱۹۵۰ در جنگ کره به کمک کره شمالی 
آمد و حمایتهای نظامی زیادی رااز پدر بز رگ رهبر 
کنونی کره‌شمالی اعمال کر د. پس از آن دوران دولت 
جین نیز جنان در گیر رشد اقتصادی خود شد که 
نمی‌توانست مثل گذشته یاور برخی از این کشورها 
از جمله کره شمالی باشد و اکنون شاهد این موضوع 
هستیم که چین دیگر حمایت خاصی از کره شمالی 
نمی کند. پکن پس از تحریکات اخیر کره شمالی 
نارضایتی خود رااز وضع ایجاد شده‌اعلام کرد واخیرا 
به قطعنامه ساز مان ملل متحد در پاسخ به اعلام کره 
شمالی از از مايش هسته‌ای در ماه فور به رای مثبت 
داد.در همین زمینه و در یی فاصله گرفتن جین و کره 
شمالی, پی جی کراولی دستیار وزير امور خارجه در 
دوره‌اول اوباما در اخبار ۱۷136 گفت که رفتار نامنظم 
کیم "سرخوردگی "در پکن ایجاد کرده است و جین 


نمی خواهد یک انفجار اتمی از کره شمالی ببیند.چین 
نیز می‌داند که در صورت در گرفتن جنگی همه 
جانبه و سخت در منطقه. کره شمالی در نهایت توان 
مقابله با کشورهای روبر و راندارد و جنگ به احتمال 
زیاد به ضرر کره شمالی به پایان می‌رسد. اما نکته‌ای 
که تصمیم گیری را برای سیاستمداران چین سخت 
خواهد کرد نفوذ گسترده | مریکادر امتداد مرز خود 
اس کار ایر را درا مت 
بیش از پیش خواهد کرد لذابرخی از تحلیلگران که 
البته نظر شان در اقلیت است می گویند چین به همین 
دلیل در این جنگ به نفع کره شمالی دخالت خواهد 
کرد.ف راموش نکنیم که ارتش ۲ میلیون و ۰ ۳۰هزار 
نفری چین در جهان بزر گترین ارتش از حیث نفرات 
است. وزارت دفاع آمریکا سال گذشته در گزارش 
سالانه خود به کنگره امریکا اعلام کرد که پس از 
رخ دادن چنین جنگی احتمالا بسیاری از نیر وهای 
جینی در کره شمالی مستقر خواهند شد. البته چين 
اعلام کرده ات که برنامه‌های ار تش کشورش 
شامل اماده باش برای ورود به کره شمالی جهت 
کسب اطمینان از تامین امنیت تاسیسات هسته‌ای و 
پیشگیری از هر نوع بحران هسته‌ای است. 
بحران غذایی در کره شمالی سداد می کند 

بحران غذایی همواره از مشکلات کره شمالی است 
و گفته می‌شود میلیونها نفر در آن کشور از گرسنگی 
رنج می‌بر ند. برنامه جهانی غذای ساز مان ملل متحد 
و موسسات تحقیقاتی امریکا درباره وقوع فاجعه 
انسانی دراثر کمبودمواد ی در کره‌شمالی هشدار 
دادند. در پی فرویاشی اتحاد جماهیر شوروی, این 
کشور باقحطی شدیدی‌دردهه ۱۹۹۰ میلادی روبر و 
شد که به مرگ حدود ۰ ۰ هزار تا دو میلیون نفر 
انجامید.این موضوع نگرانیها رابرای وضع گر سنگان 
کره شمالی جنگزده بیشتر می کند.اما بر خلاف کره 
شمالی. جزیره جنوبی دارای یک اقتصاد صنعتی با 
تکنولوژی بالاست که شر کای تجاری بسیاری در 
سطح جهان دارد و از آنجا که زیر ساختهای شهری از 
جمله مخابر ات و سیستمهای حمل و نقل در شهرهای 
کره‌جنوبی فوق العاده‌هستند.ر سید گی به وضع مرد م 


جنگزده کشور راحت‌تر خواهد بود. 


کشتار میلیونی مرد م 
پیش بینی می‌شود اگر این جنگ با 
همین کیفیتی که اعلام می‌شود رخ 
بدهد نابودی مطلق و هرج و مرج در 
هر دو طرف از شبه جزیره ایجاد شود. 
کره شمالی طبق گفته رهبرانش در 
حمله به کره جنوبی از سلاح اتمی 
استفاده می کند. در عین حال اگر 
کره شمالی توانسته باشد به فناوری 
ساخت کلاهک هسته‌ای قابل نصب 
درو تس کی ویب دمت 
یافته باشد. این کار می‌تواند امنیت آمریکا را نیز 
با تهدیدی واقعا جدی روبرو کند و در صورت 
اوا هر ای ما 
هسته‌ای دست خواهد زد. تقر یبا "میلیون نفر کشته 
برای چنین جنگی که طرفین می‌خواهند از سلاح 
هسته‌ای هم استفاده کنند تخمین زیادی نیست. 
قدرت تخریبی سلاحهای اتمی کره شمالی هم 
نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. کره 
فا رسای هام 
آزمایشهای هسته‌ای را در عمق زمین انجام داد. 
اما آزمایش سلاح اتمی که همین امسال انجام شد 
حاکی از افزایش قدرت تخر یب سلاحهای هسته‌ای 
این کشور بود. وزارت دفاع روسیه گفته است که 
قترت ا رماش ائمی بیو نک بانک افزایش زیادی 
داشته است.پیش بینی می‌شود که اگر کره شمالی 
فرصت یداو باش که به شر مول ول 
هسته‌ای کند و چندین بمب ۱۰ کیلوتنی را به کار 
ببرد حداقل حدود نیمی از مر دم سئول با خطر مر گ 
تفت ها مر ارات که سا 
درجه‌ای وحشتناکی که تا فاصله حدودا ۱۰۰۰ 
متری از مر کز انفجار باعث مر گ تمامی موجودات 


زنده می شود. 
هفتم : 
فروپاشی حکومت ‏ _ 

همان طور که گفته شد کره شمالی اغاز کننده 
جنگی است که پایان دهنده آن نخواهد بود. کره 
شمالی قطعا در این جنگ خطرناک ظاهر می‌شود 
اما بسیاری از کارشناسان اشاره دارند بر این نکته 
که غرب به احتمال زیاد برنده این جنگ خواهد بود 
و شاید به همین دلیل است که مقامات در واشنگتن 
برنامه ریزی کاملی دارند برای آنکه ابتدا با تهدید 
مقابله و سپس غافلگیرانه نقشه سقوط دولت کیم 
جونگ اون رادر خاک این کشور پیاده کنند.علاوه‌بر 
مواردی که گفته شد. احتمال رخ دادن اتفاقات زیاد 
دیگری هم وجود دارد ما از مهمترین آنها می‌توان 
به آوارگی مردم دو کره و حر کت پناهجویان آنها به 
سمت چین و ضر به به اقتصاد جهان و افزایش قیمت 
نفت آشاره کر د. 


اتلاعات‌مقدگی همان ۳۷۵۳ ` 
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ل شود که حمهی اسان هاد اد ند 
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"فسادهای و اک 
حصور خبرنگاران 9 نمایند گان رسانه‌ها 


کیان فولادی 
)مهن از ابتدای تمام ات اراه بود و مردم 
ار می‌توانستند بدانند چه کسی برای آنجا 

محاکمه در خلوت کدام عمل ناشایست اقتصادی در ا 

ثبت نام بیش از هزار وششصد نفر بر ای انتخابات محاکمه و رسید گی است. این نه تنهاسابقه 
ریاست جمهوری یکبار دیگر نشان داد که‌بودن‌یک فرد در حال محاکمه رادر نزدافکار عمومی 
قانون ضعیف يا نبودن یک قانون قوی. چه اندازه مخدوش می‌کرد. بلکه راههای فساد هم 
می‌تواند دردسرساز باشد و کسانی که در مجلس برای‌همگانمعلوم‌می‌شد و کسانی که‌احیاناً 
قانونگذاری نشسته‌اند چه بار سنگینی را بر دوش باجنین‌افر ادی کوجکترین همکاری داشته یاار گانها 
گرفته‌اند. و بخشهایی از دولت که راه بر وز این فساد اقتصادی 

در همین چند ماه گذشته هم.دست کم سه را هموار کرده‌اند هم برای هر شنونده‌ای از پرده 
بیر ون می‌افتاد. در حالیکه در شر ایط کنونی حتی اگر 
مجلس شور ای اسلامی.سه‌قانون مفید ر آبه‌مجموعه فساد اقتصادی کشف و مور د محا کمه‌هم قرار گیرد. 
قوانین ایران اضافه ومسیر حر کت کشور رادقیق‌ترو تنهاپس از قطعی شدن محکومیت. نام فرد محکوم 
اسان‌تر کنند ولی به دلایلی که چندان معلوم‌نیست. اجازه انتشار خواهد داشت و شرح کامل وقایع برای 
هر سه مرتبه. چنین نشد. چند ماه قبل و پس از همیشه بایگانی خواهد شد. علنی بودن جلسات 
انتشار خبر جندین پر ونده‌بزرگ فساد اقتصادی در داد گاههای مفاسد اقتصادی جنان ضر به‌ای برای 
سالهای اخیر »چند نماینده دور هم نشستند واینطور آبروی کسانی که در این داد گاهها مورد رسید گی 
تصمیم گرفتند که پیش نویس قانونی را بنویسند قضایی قرار می گر فتند به همراه داشت که بسیاری 
که در آن محاکمات در داد گاه جرایم اقتصادی: به افراد از واهمه جنین خطری. ریسک نزدیک شدن 
شکل علنی پیش بینی شده بود. به این تر تیب در به این موقعیتها را نمی‌پذیر فتند. تاسف‌انگیز اینکه 
CS‏ رت این تج در ن عى شورای اسلامی 
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بار این امکان وجود داشت که نمایند گان محترم 
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کرده‌وبه ت کز 
معاینه فنی خودروها هم آماده خدمت 

دومین خبر عجیب قانونی بود که با هدف بهتر رسانی بودند. این پیشنهاد هم تبدیل به 
شدن شرایط وخیم آلود گی‌هوای شهرهای بز رگ به قانون نشد و به این بهانه که مراکز معاینه 
تصویب رسید. در روزهایی که تقریبا تمام ایرانیان فنی هنوز گسترش لازم و وقت کافی پیدا 
فهمیده‌اند مهمترین عامل آلود گی هوا در شهرهاء نکرده ان اکثریت نمایند گان با اینکه 
وسایل نقلیه و خودروها هستند, قرار بر این بود که خودروها ۲ سال پس از تولید موظف به 
این خودروها مورد معاینه فنی زودهنگام قرار گیر ند کنترل و معاینه فنی باشند مخالفت کر دند. 
ودر پیش نویس قانون آمده‌بود که خودروها پس از در قانون فعلی این اختیار به خودروها داده 
گذشت دو سال از تولید آنها؛ موظف به مراجعه به شده‌بود که تا ۵ سال پس از تولید از مراجعه به مراکز 
مراکز معاینه فنی باشند تا میزان آلودگی که تولید معاینه فنی معاف باشند. پس از این مخالفت. خود 
می کنند از حد استاندارد فر آتر نرود. پلیس هم اعلام نمایند کان هم که فهمیده بودند عدد ۵ سال هم 
2 ما ارات حریمه کردن در انتظار ایشان 
خودروهایی که زاين 0 mE TS‏ ۵ سال اصلاح 


بسیار زیاد ا وانتقادات فراوانی 


a‏ 4 روما پول از 
پشت د یوار شفرداری TTT Tu‏ 

سومین مورد طرحی بود که بانام تحقیق و تقحص بروز تخلف در آن بسیار زیاد است و این 

از عملکرد شهرداری تهران تهیه شد طرحی که‌البته حجم از آمد و رفت سرمایه‌می‌تواندبسیاری 
زمانی به صحن علنی امد که متاسفانه به انتخابات راوسوسه کند. باید که توسط مکانیزمهای 
ریاست جمهوری بسیار نزدیک بود و این سوال در دقیق تری.هميشه تحت نظر و کنترل‌باشد تا 
برخی اذهان نمایند گان به وجود آمد که تحقیق و میلیونها شهروند تهرانی هم باخیالی آسوده 
تفحص از عملکر دشهر داری تهر ان‌باتوجه‌به‌احتمال از اینکه شهرشان در سلامت اقتصادی 
کاند یداتوری جند باره شهر دار تهر ان برای ریاست اداره می‌شود. سر بر بالین بگذارند. جنین بررسی و 
جمهوری, با هدف دور کردن ایشان از این رقابت دقت نظری. حتی برای کسانی که نگران موقعیت 
تهیه شده. در حالیکه شهرداری تهران به عنوان ود کم مغد بود چرا 
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"۳ رورا دین ٩۱‏ اطلھات مہف گے 


ناباورانه با مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو 
شد و تبدیل به قانون نشد! بیشترین مخالفتهای 
ظاهری با این طرح هم این بود که در این جلسات 
دادرسی. هنوز جرم متهمین اثبات نشده و تنها یس 
از اثبات جر م؛ می‌توان اسامی مجرمین رادر اختیار 
مردم قرار داد. در حالیکه دو نکته در این استدلال 
فراموش شد اول اینکه اتهام کسانی که در داد گاه 
مفاسد اقتصادی حاضر می‌شوند. یک اتهام ساده 
نیست چرا که پر ونده در مر احل قبلی قضایی توسط 
مسئولان دادسر|مورد بررسی قرار گر فته و احتمال 
وجود جرم چنان بالا بوده که بااصد ور کیفر خواست. 
پرونده از دادسرا به داد گاه فرستاده شده است 
عنوان مرجع قضایی صادر می شود اتهاعافرادی را 


SSS ZONO 23 


SES S668 < SSSI! S&S‏ وه 


ا شرایطی که جومجلس درزمان بررسی این 
عددهای مختلف یکی یکی به نوبت به رای گذاشته 
می‌شد تا اینکه سرانجام اکثریت نمایندگان به 


عدد جهار TS‏ بر این شد که 


که پس از این بررسی دقیق. وجود یک مهر تایید از 
موقعیت شهردارتهران را در پیشگا میلیونها رای 


۰ 
یز 
کی ی کی کی کر 


هه ره مر هه مره هم مر 6( مره مر مر( زره مر مره مر( مره مر ما هه ره مر ره هر مر ما له 
کے وش ےک ے٠‏ 


9390900۵۵0 | قطره‌ای‌ازدریای زبان‌وادب پارسی زیادی‌ندار ند بنابراین زیاد مهم نیستند. صفحه‌های رسمی 

که نامشان به عنوان متهم در کلیساها خیلی لایکخور دارند. و البته آنها فقط از دین خودشان 
3 ۱ ۳۳۳۳" 7 ِ 

داد گاه مطر ح می‌شود بسیار مصطفی گلیاری ‏ می گویند و با ادیان دیگر محتر مانه بر خورد می کنند. 
سنگین‌تر از یک اتهام ساده مه مه حقیقت با ازی گروه‌دوم کسانی هستند که با پرچم اسلام آمده‌اند و دارند 
می کند. دیگر اینکه فاش ری ۱ کاری می کنند که اعتقادات مردم منحل شود. برای مثال دو سه 
شدن نام کسانی که متهم به مذهب علیه مذ هب ماه پیش اعلام کر دند قر انی پیدا شده که یک سوره‌از قر انهای 
فساد اقتصادی بوده‌اند ولی ادامه قطره قبل: خود مان بیشتر است ودر آن پیش‌بینی شده که جمهوری اسلامی 
دررسید گیهای دقيق داد گاه الهی عج ل لولیک الفرج... ومارا آ گاه‌فرماتانگذاریم روی کار می آید(!) اسم رهبرها راهم آورده. حالا هم مدتی است 


ll 
بدهد که حتی اگر کسانی‎ 
مرتکب تِ اقتصادی ھم‎ 
نشده باشند بلکه رفتاری‎ 
کرده باشند که تردید انجام‎ 
عمل خلاف در ذهن قاضی‎ 
و مقام رسید گی کننده ایجاد‎ 
کند هم نامشان در اختیار‎ 
افکار عمومی گذاشته خواهد‎ 
باعث احتیاط بیشتر از‎ 
سوی عده‌ای باشد که در‎ 
وسوسه چنین اعمالی قرار‎ 


ANAS ANS ASAN ANAS ANAS AAA‏ و یحو AN AN‏ کر AN A‏ ياي يا کی 


برای کنترل آلودگی هوا 
U‏ ی ۲ 
از ۵سال از تولید باید هر سال 
برای گرفتن برگ معاینه 
فنی مراجعه می‌کردند. از 
این پس هر ۴ سال مراجعه 
کا و به نظر نمایند گان 
مجلس» همین یکسال باید 
بتواند هوای پاک رابه شهرها 
باز گر داند!واین دومین باری 
بود که یک قانون خوب در 
آستانه تصویب قرار گرفت 
ولی ناگهان از چشم اکثریت 
نمایند گان افتاد. 


فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص ی ی ی 


دهنده ۰ تقویت e‏ 
به هر حال بی آنکه دلیل 
معلومی برای این مخالفت 
اعلام شود. طرح تحقیق و 
تفحص از شهرداری تهران 
هم مورد مخالفت اکثریت 
نمایندگان قرار گرفت 
درحالیکه طرحهای تحقیق 
و تفحص از موسسات 9 
نهادهای کوچکتری قبلا به 


AAA‏ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی کی 


سودجویان و منحرفان از این ذخیره الهی(عج) عليه مذهب 
استفاده کنند. 

کسانی که اینترنت و صفحه‌های اجتماعی رااختراع کردند. 
قصدشان خد مت به زند گی انسانها بود یا دنبال کاسبی و در امد 
تایح ین ا بان ی کار > ااا 
کاسه کوزه‌مردم رابه هم ریخته‌اند. زن ومر دو بز رگ و کوچک 
دارای عضو جدیدی شده‌اند به نام گوشی و هر جا که می‌روند. 
این عضوراهم با خودشان می‌بر ند.حمام, آرایشگاه» مطب د کتر؛ 
ار او را سل کار بر در درا 
هم بغل چشم آنهاست. حتی بر خی از نماز خوانها گوشی راروی 
سجاده‌می گذارند و در هر سجده یک کلیک می کنند تا ببینند 
تازه چه خبر. و البته این همان مریضی نوظهور نوموفوبیاست و 
لیس علی المریض حرج( بر مریض باز خواستی نیست) کسی 
هم نمی خواهد اینها را بازخواست کند مخصوصا که داد گاه از 
ادمین‌هایی که زیر سوال رفته بودند. رفع اتهام فرمود. شاید 
رید کار CCl ld‏ 
نداریم چون نه قاضی هستیم نه مدرس نه محتسب نه فقیه و به 
EDT‏ 

حالا که بیشتر مردم نوموفوبیا دارن د واز گهواره تا گور 
گوشی می جویند واین گوشی جزء گر وه خون مردم شده مطمئناً 
فرادی‌هم هستند که در این اا ا بساط پهن میکنند. 
فرض کنید بازاری باشد که روزی چند میلیون نفر به آن سر 
می‌زنند. | نجابرای کاسب‌هابهشت است زیراا گر از هر هزار نفر 
فقط یک نفر خرید کند. خودش می شود چندصد هزار فروش. 
مگر بد است؟ حالابه جای بازار بگذار ید صفحه‌های اجتماعی 
که میلیونها کاربر دارد. کاسب‌هاهم سر و کله‌شان پیداشده و 
برای کالاهای خودشان تبلیغ می کنند. تا اینجای داستان اشکال 
مهمی ‏ وجود ندارد اما فروشند گان کالاهای دنبای مجازی فقط 
لوازم آرایش ولباس و کفش و جنسینگ و بالابر و بولدیزر که 
نمی‌فر وشند. در مجازی افر ادی هستند که عقیده‌می‌فر وشند. 
رقبا راضایع می کنند .رآی جمع می کنند. وی کرو روت 
بسته‌آند که دین را بی‌ارزش جلوه دهند. آنها دو دسته‌اند: 

لائیک‌هاولامذهب‌ه اوماتریالیست‌ها ومذهبی‌ها که 
باخود رامسلمان معرفی می کنند یامسیحی, کسانی که‌با 
پرچم مسیحیت به اسلام می‌تازند. از سایت‌های تا یید شده 
جامعه ر وحانیت مسیحیان نیستند و خودشان صفحه‌ای راه 
انداخته‌اند واسمش راسان آو گاد(یسر خداوند) گذاشته‌اند 
ا ار اا ی ری ارس 
دارن د تناقضات قر آن‌رارومی کنند(نعوذباله)ایرادهایی‌هم 
کی کر ارت ارس رای ار زر 
این قطره‌فر سا به برخی از ایرادهای آنها با توجه به متون کتاب 
مقدس(تورات و انجیل‌های چهار گانه) پاسخ داده‌ولی آنها روز 
مالسا رس کدی اه هرشح ای ارس شیر 


که صفحه‌ای در اینستاگرام راه‌افتاده که ۱۸۹عکس گذاشته 
۱۰۷ فالور دار د ویک فالوینگ. در اینستارسم است که افر ادی 
با گذاشتن عکسهای پور نو فالورهای زیادی جذب می کنند بعد 
صفحه خود رامی‌ فر وشند. صفحه‌ای که حرفش رأمی‌زنم. یکی 
از همین صفحه‌های پر کاربر را خریده و کار تبلیغاتی خود رابه نام 
اسلام و علیه اسلام آغاز کرده. اسم صفحه خودش راهم گذاشته 
"سایت رسمی امام زمان برایش دعای (عج) هم نگذاشته چون 
معتقد است ایشان(عج) ظهور کرده و این سایت راراه انداخته و 
نوشته‌است: بسمه تعالی. به صفحه رسمی امام زمان(ع) خوش 
| مدید. این صفحه مبار که تحت نظر و مدیربت کامل شخص 
امام مهدی(ع) فعالیت می کند. جمعه‌هاساعت ٩‏ شخصاً آنلاین 
می‌شوند حالابه‌اين کار نداریم که دوماه‌ پیش اعلام کر ده‌بودند 
که نامه‌هایی را که بر ای حضر تش می‌نویسید به عربی باشد چون 
روایت داریم که ایشان به فارسی مسلط نیستند! 

"واعظی گفت دعاراعربی باید گفت /فکر کرده‌است 
خداوند زبانها عرب است" 

حالا از اینها بگذریم و به آخرین پست این صفحه نگاه کنیم 
که پس از پنج ساعت ۶۸۷ لایک خورد و ۴۵۸نفر هم برایش 
کامنت گذاشتند. متنی که در این پست گذاشته‌اند این است 
امام زمان(ع) می‌فر ماید روزی در یکی از سفرهای استانی 
آقای فلانی(اسمش رانمی‌برم) در یکی از روستاهای شمال 
کار کی ول ی کرد وه 
در انبار روستابود. آقای فلانی ول نداشت عسل بخرد برای 
همین مردم رادر مسجد جمع کرد و گفت من پول ندارم عسل 
بخرم ایاحلال است کمی از عسل‌های شما رابر دارم ؟ مر دم به 
گریه افتادند وامام زمان(ع) فرمود اقای فلانی مسوّولین بعد 
از خودش رابه مشقت انداخت به نظر شمانتیجه جه شد هو 
آن چهار صد و پنجاه و خوردی کامنت درباره چیست؟ خودم 
جواب می‌دهم: از اول تا | خرش فحش ر کیک است که نثار 
کسانی شده که این صفحه دروغین راساخته‌اند. یعنی: یک 
جریان از روی حساب و کتاب.با نام مقدس حضر تش(عج) 
سایت ساخته و کاری کرده که در پنج ساعت چهار صد و پنجاه 
فحش خیلی خیلی بد در آن صفحه نوشته شود. سه چهار نفر هم 
داستان رانقد کر ده‌و گفته‌اند آخر مگر می‌شود اقای فلانی با 
هیأت همراه به سفر استانی بر ود و همه انها هزار تومن نداشته 
باشند تا یک قان شق عسل بخرند؟ 

صاحب این صفحه کلاً مقدسأت مردم رامفتضح کرده و 
اعتقاد مهم شیعه را که اعتقاد به انتظار و ظهور است. در حد 
جو کهای بی‌ارزش پایین آورده. سوال: اگر این صفحه رسمی 
ایشان(عج) است که نیست., چراعلما آن را تأیید نمی کنند؟ 
واگر دروغ محض است که‌هست.چراعلمایامسئولانی که 
قدرت دستگیری افراد خلافکار را دارند. این يارو را دستگیر 
نمی کنند ؟ ادامه دارد 
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زیر نظر: محمود صفادار 

این روزها آب و هوای مناطق شمال غربی کشور 
سرد و زمستانی است اما فرصت خوبی است که 
مکانهای تماشایی این منطقه را بشناسید تا بتانید 
در ایام نوروز که هوایی مطبوع و بهاری در آن موج 
می‌زند از آنها دیدن کنید. روستای سرسبز گیلوان 
نیز یکی از همین نقاط دیدنی است که از توابع بخش 
شاهر ود (شهر ستان خلخال.در استان ار دبیل) است. 
گیلوان در مرز استانهای اردبیل و گیلان قرار گرفته 
, منطقه‌ای که گیلوان در آن واقع شده از شرق به 
استان گیلان, از غرب به روستای شال, از شمال 
به جنگلهای تالش و از جنوب نیز به روستای علی 
اباد و ماد جولان محدود می‌شود. این روستا در 
منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح 
دریا نزدیک ۱۰۸۰ متر است به همین دلیل آب و 
هوایی کوهستانی دارد که در زمستانها بسیار سرد 
است اما تابستانهایی مطبوع و خوش آب و هوا 
دارد. جمعیت روستا ۱۲۰ نفر است که البته در 


فصل تابستان که هوا گرمتر می‌شود عده بیشتری 
در روستا مانده و جمعیت به ۲۰۰۰ نفر هم می‌ر سد. 
مناظر و چشم‌اندازهای زیبای گیلوان که جنگلهای 
سبز و انبوه. کوههایی بلند. رودخانه‌ای پر آب و 
خروشان. و هوایی مه الود و دیدنی را در خود جای 
داده‌اند چشم هر ى زر خیره می کنند. در 
دورتادور روستا نیز مزارع گندم و مراتع سرسبز 
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دیده می‌شود. رودخانه گیلوان و باغهای میوه‌انبوه و 
پربار از اصلی ترین جاذبه‌های طبیعی روستا هستند. 
مهمترین پایه‌های اقتصادی روستا کشاورزی: 
دامداری. باغداری و صنایع دستی هستند. کشت 
دیم‌دراینر وستارونقداشته‌ومهمترین‌محصولشان 
گندم است. از دیگر محصولات سار ری مهم 
گیلوان می توان به توتون, ذرت. لوبیا و سیب زمینی 
اشاره کرد و میوه‌های سیب. زردآلو و بخصوص 
گلابی از محصولات باغهای آن هستند. از غذاهای 
محلی گیلوان نیز می‌توان آ بگوشت شورباء آبگوشت 
قورمه,آش ترش, آش رشته, و واویشکا را نام برد. 
زبان مر دم روستای گیلوان, تاتی و تالشی است.اکثر 
مردم روستا از لباسهای محلی استفاده می کنند که 
ی سا تا ار ره 
روستااز لاه شلوار پی راهن جلوبسته و جلیقه پشمی 
و شال و دستکش (برای زمستان) استفاده می کنند 
و زنان روستا نیز پیراهنهای بلند با دامن پرچین. 
جلیقه‌های تیرهوروسری‌های رنگی و طر ح دار به سر 
می کنند. از جمله مر اسم دیدنی روستاییان گیلوان 
مراسم عید نوروز. جشن سده و روز آبانگان است. 
در فصل بهار مراسم روز سطلان. دروزه و چهل 
و پنجم نوروز برگزار می‌شود. برای شب یلدا نیز 
رسم و رسوم جالبی دارند که شامل یوله چله, قصه 
چله و سیومو می‌شود. در مراسم شادی و بخصوص 
عر وسی‌ها به اجرای ترانه‌های عاشقانه به زبان 
آذری می‌یر دازند. سازهای محلی این روستا. سرنا 


۲ 
۱] 


و دهل است که با آوازها و رقصهای محلی همراه 
می‌شوند. از جاذبه‌های مذهبی گیلوان می توان مزار 
مقدس آامامزاده‌عین علی(ع)رانام بر د.این آمامزاده 
در میان‌باغهای‌میوه‌در بالای تپه‌ای در خانقاه گیلان 
واقع شده است و برای رفتن به آن باید از میان این 
باغها عبور کنید. مهمترین جاذبه تاریخی گیلوان. 
قلعه خشتی, مربوط به دوران هخامنشیان است. 
گیلوان از روستاهای تاریخی استان اردبیل بوده و 
قدمتی جند هزار ساله دارد و کشف جند گورستان 
قدیمی از سال ۸۵ نشانگر قدمت روستا است. از 
سوابق تاریخی روستا می‌توان به قبر میرزا کوچک 
خان جنگلی اشاره کرد که ۴ ۴سال در قبر ستانی در 
را 
راکیب ریک بت ات ره 
سوی جنگلها و کوههای گیلوان حر کت کردند اما 
در میان راه به طوفان و برف خوردند و در ۱۱ اذر 
MD o TTT‏ 
میر زا کوجک خان در همین منطقه دفن شده بود اما 
در سا ۱۳۲۱ به درخواست نوه او نبش قبر انجام 
شد. آرامگاه میرزا کوچک خان اکنون در جنوب 
شهر رشت در محله سلیمان داراب قر ار دارد. برای 
رفتن به گیلوان می‌توانید از هر کدام از شهرهای 
خلخال, ماسال, ماسوله. درام و زنجان از جاده‌های 
مناسب و زیبا به گیلوان سفر کنید. همچنین مسیر 
قزوین -رشت. بعد از منجیل, با جاده‌ای آسفالته به 
سمت غرب و به سوی گیلوان جدا می‌شود. 


روستای سهولان. از توابع بخش مر کزی 
شهرستان مهاباد در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی 
مهاباد در استان آذربایجان غربی قرار گر فته است. 
سهولان از سطح دریا ۰ مت ار تفاع دارد و آب 
و هوای آن در تابستان خنک و در زمستان سرد 
است.سهولان‌ازر وستاهای‌تماشایی‌ایر آن‌ومهمترین 
حادبه کر دشکری استان است. در این روستا تقر ببا 
یک نفر از هر خانواده در صنعت گر دشگری فعال 
اس حمعیت روستا ۱۸۰ نفر است که همگی 
مسلمان و پیرو مذهب شافعی هستند. مردم 


سهولان به زبان کردی صحبت می کنند و عمده 


کشیده و دره‌های عمیق کاملا بکر و دس نورد بر 
عظمت و زيبايي این پدیده شگفت طبیعت افزوده 
است. به گفته کارشناسان, این غار از زمانهای دور 
مورد استفاده مر دم قر ار داشته و سفال‌هایی مر بوط 
به دوره اشکانی و جام مسی ایلخانی کشف شده 
است. به گفته مردم روستا در قسمت خشک غار 
گورهایی وجود داشته که به زمان حمله روس‌ها به 
منطقه و پناه گرفتن مردم به ان جابرمی گردد. غار 
سهولان غیر از زیبایی.دارای شفافیت بیش از حد 
اب دریاجه زیر زمینی است. این شفافیت به حدی 
است که در صورت وجود نور کافی می توان تا عمق 
۰ متری اب رانیز مشاهده کرد. 

ساختمان غار از سه قسمت تشکیل شده که هر 


قسمت چشم اندازهای متنوع و ویژگی‌های فضایی 


و بصری فوق‌العاده‌ای دارد. قسمت اول که بعد 


۱ از پله‌های ورودی قرار دارد. شامل یک دریاجه 


ي . کوچک به طول تقریبی ۲۵۰ متر با عمق حداکثر 


فعالبت اقتصادی آنها کساور ری 9 صنایع دستی 
از © ۴سال قد مت دار د. سهولان در زبان کر دی به 
معنی یخ است و به سر د سیر بودن منطقه اشاره دار د. 
غار ابی سهولان. مهمترین اثر طبیعی این روستا 
است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده 
است. مردم محلی غار را کونه کوتر یعنی لانه 
کبوتر نیز می‌نامند. دلیل این نامگذاری وجود تعداد 


۰ ۲ ۰متر است. آب این غار از لابه‌لای صخره‌ها 


" و چشمه‌های کف دریاجه تامین می‌شود. ریزش 


آب بر صخره‌های آهکی در سالهای متمادی» سبب 


رن را سای کال بات یر 


است. قسمت دوم غار به صورت یک شبه جزیره 
خروجی متصل می‌شود. طول این دو قسمت حدود 
۰ متر است. دقت کنید که اب دریاجه غار 
به علت تر کیب املاح آهکی قابل شرب نیست. 
مساحت کل این غار حدود دو هکتار تخمین زده 
می‌شود که تاکنون ۰ ۰ ۲متر از مسیر آبی و ۲۵۰متر 
ارم ا 

به هنگام سفر به این روستا غذاهای لذیذشان 
راهم از یاد نبرید. معروفترین آنها نوعی غذا شبیه 
به کو کو است که با سبزیجات تهیه می‌شود. انواع 
کباب و اش در روستارایج است. می توانید از طریق 
جاده برهان (جاده بوکان - مهاباد) و از روستای 
عیسی کندی به سهولان بر سید. 


ا 


ی 
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۱ در محضر الا استامحمدکاظم‌نیکنام 


جوانی می گفت تنها آرزویم این است که 
دید گانم به جمال دل آرای امام زمان ارواحنا 
فداه روشن و منور گر دد. 

به او گفتم من باید به شما تبریک بگویم که 
دراین دنیای پر غوغاتنها | رزویت این است 
که خدمت امام زمان(عج) برسی. 

ولی چند نکته رابرای شما بگویم. 

اول انکه چه می‌دانید که ان حضرت را 
تاکنون ندیده‌اید؟ چه بسابارها این توفیق 
نصیبتان شده ولی ندانسته‌اید که آن وجود 
مقدس حضرت ولی عصر (عج) هستند و اما 
نکته بعدی انکه انچه مهمتر از دیدن امام 
زمان است. در مسیر آن حضرت حر کت 
کردن است. خیلی‌ها بودند که هر روز پیامبر 
گرامی(ص) جد امام زمان رامی‌دیدند ولی 
به ان حضرت اسائه ادب می کر دند. 

ولی‌بودند کسانی که به حسب ظاهر 
یک بارهم تشرف به محضر پیامبر گرامی 
راندا ‏ ی O‏ 
گرامی (ص) عجین بود. 

یکی از آنهااویس قرنی است که زبان حال 
پیامبر در مورد وی اینگونه است: 

ای اویس قرنی 

یار رسول مدنی 

گفت پیغمبر تو 

پیش منی گرچه به شهر یمنی 

و ر هسیر 
ان حضرت حر کت کر دن است. 

ای که باشی منتظر رامنتظر 

دی که خوانی حضرتش رامستمر 

در مس ۳۱۲۰۱۳۳ 

تا شود ائین ایزد مستقر 


پډ ودد گاو اا 


مه 


دا 


س و ثه جیبدی 


۰ 


دند گانش 


۰ 


ید وخ نی 


کی 


r 
مه‎ 


۱دد 
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مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


چطور مادر شدم 

بيست و سه ساله بودم که اولین فرزندم متولد 
شد. از سه روز قبل بیمارستان بودم و تمام مدت 
درد می کشیدم برأی همین وقتی پسرم رادر 
آغوشم گذاشتند و چشمم به او افتاد. آنقدر خسته و 
کلافه بودم که هیچ وا کنش هیجان‌انگیزی‌نداشتم 
ها ی ی رای 
ترا توت رااان رون یرد اا ى س اغ 
بعد, وقتی از خواب بیدار شسدم کاملاً سرحال بودم 
واز پرستار خواستم پسرم رابیاورد. تازه آن موقع 
بود که بزرگترین و عمیق‌ترین عشق دنیا رابا تمام 
وجود حس کردم. پسر کوچولوی من در پتو پیچیده 
شده‌بود ودر آغوشم قرار داشت و می‌خواستم 
برای اولین بار به او شیر بدهم. اشک در چشمهایم 
حلقه زده بود. از ته دل پسرم رابوییدم. حالا در ک 
می کردم چرا چنین حس و عاطفه‌ای در ما زنها قر ار 
داده شده. من مادر شده بودم. صاحب وسیع‌ترین 
قلب دنیا و مالک بزر گترین و زیباترین عشسق دئی 
یفن ودا ران اسان وجرد اور کی 
هم وجود نداشت. 

پسرم «آر جی» بانمک و شیطان بود. مثل خیلی 
از پسرهای‌همسن وسالش. من مادر جوأنی بودم که 
تجربه‌ای نداشتم. در پی عشقی | تشین ازدواج کرده 
و خیلی زود صاحب فرزند شده بودم برای همین 
وقتی دوس ال بعد دوباره‌باردارشدم کم آوردم. 
حس می کردم طاقت فر زند دوم راندارم.از طر فی 
حضور یک نوزاد آن هم در شرایطی که فر زند اولم 
هنوز کوچک بود و به شدت به مراقبت و محبت و 
توجه نیاز داشت. چندان منطقی نبود. تصمیم گرفتم 
بچه راسقط کنم. به نظرم این تنها راه و منطقی‌ترین 
تصمیم بود آما همسرم که عاشق بچه بود اصر ار 
کرداین کاررانکنم.ادعامی کرد کنارم‌هست و 
وقتی دوتایی پشت وهمراه هم باشیم. به خوبی از 
پس مشکلات بر می آییم. | نقدر دوستش داشتم که 
بی‌هیچ تردیدی حرفش را بپذیرم. 

از تولد دخترم«اما» زمان زیادی نمی گذشت 
که من و همسرم از هم جدا شدیم. او برای ادامه 
زند گی به اروپارفت و من وبچه‌ها در خانه قدیمی در 
سیاتل ماندیم. جدایی از مردی که دوستش داشتم 
وعاشقش بودم وزندگی در کناراورابرای تمام 
سالهای عمرم برنامه‌ریزی کرده‌بودم, واقعا دشوار 
بود.نمی‌دانم دقیقا از کی و چط ور مار تین از من 
دور شد. بارداری ناخواسته, نگهداری از یک پسر 
کوجک. افسرد گی و... همه و همه باعث شده بود 
بی حو صله و کم طاقت شوم و سرانجام وقتی به خود م 


فروردیی ٩‏ اطلاشات‌هفتگس 


,دیب 


دا گی مااری رای خوانید که به تنهایی فرزندش 1 ار اند اما ادن 
لحظه‌های شیر ین زند گی و خیالاتی را که برای آ ینده‌داشت زیر ورو کرد.این‌مادر ناامید نشد وبا 


تمام وجود برای پسرش مبارزه کرد... 


آمدم که مدتها بود مار تین رااز دست داده بودم. 
ولی اشتباه می کر دم.حتی فکر می کردم مار تین چند 
ماه‌بعد پشیمان می‌ش ود وبرمی گردد اماباز هم 
اشتباه می کر دم. نمی‌دانم مار تین چر ادوستم داشت 
چهدلیل بزر گ ومحکمی تر کم کرد ؟! روحیه‌ام 
راباخته بودم. گویی هر چه می گذشت دردهای من 
بیشتر می‌شد. اما باید کاری می کر دم. زمان متوقف 
نمی‌شد و به مشکلات و دردهای من کاری نداشت. 
زند گی ادامه داشت و می خواست باسر عت هر جه 
تمامتر گامهایش رابردارد و به جلو بر ود. 

خپر بد 
ودخترم همیشه شاگرد ممتاز بودند و نمره الف 
می گر فتند. پسرم در مدرسه یک مشکل داشت 
ان هم موهایش... او در مدرسه کاتولیکهادرس 
تئاتر کار می کر د پس می‌توانست موهایش رابلند تر 
از بچه‌های دیگر نگه دارد.امابالاخره‌مجبور شد 
موهایش را کوتاه کند.برای‌ایفای نقش مهمی در 
می‌شد. به داشتنش افتخار می کردم و اطمینان 
داشتم پسرم در اینده‌نزدیک مرد موفقی خواهد 
شد و رویاهای بز ر گی خواهد داشت. 

جند ماه بعد. یک روز در خانه تلویزیون تماشا 
می کردم که در زدند. فکر کردم پسرم یا خواهرش 
از مدرسه بر گشته‌اند اما وقتی مامور پلیس رادم در 
ديدم جا خوردم. مامور پلیس پرسید: ایا ار جی 
پسر من است؟ با وحشت و تعجب سر تکان دادم. 
او هم خیلی خلاصه گفت که تصادف شده. دیگر 
چیزی نمی‌شنیدم. صد ای زنگدارم رامی‌شنید م 


ال ls‏ وان رات هن 
می گفت آر جی زنده‌است‌امازمانی که آمبولانس 
همین الان از وضعیت او مطمئن نیست و نمی‌داند 
بايد چه جواب دقیقی به من بدهد. 
رابه بیمارستان بر سانند. وقتی به حياط بیمارستان 
رسیدم. امبولانسی رادیدم که درش باز بود و خون 
زیادی از درون ان تابیر ون و حياط کشیده شده‌بود. 
نمی دانم چه حسی به من گفت این خون پسرم آرجی 
است.پاهایم سست شدهبود و نای قدم برداشتن 
وراه رفتن نداشتم. نمی‌دانم چقدر طول کشید تا 
خودم رابه اورژانس رساندم و چند ساعت زمان 
برد تااز اصل ماجراباخبر شوم. پسر عزیز من در راه 
یامواد مصرف نکر ده بود ولی یک راننده‌دیگر با 
سرعتی سر سام | ور راهش رابریده و پسرم رابه این 
روز انداخته بود. 

نمی‌دانم استخوان سالمی در بدن پسرم مانده 
بود یا نه, خبر مهمتر و بدتر این بود که ار جی ضربه 
مغزی شده‌بود و معلوم نبود زن ده بماند. باید به 
یک شر کت بازر گانی بود م و خودم را آزاد بیمه کر ده 
بودم.از این شر کت بیمه ینک کارت در کیفم بود 
ویک شماره تلفن.یس تا ار جی در ای سی یو بود 
به بخش خدمات مشتریان شر کت بیمه زنگ زدم 
کک ای طرف وزییای آن ظرف خط نک بست 
بلندازبیماری‌هاوموقعیتهارابرآیم ردیف کرد 
می گیرد. با خیال راحت گوشی راقطع کردم. یادم 
می‌اید خداراشکر کردم که عاقل بودم وخودم 
نداشتن بیمه می‌توانست اوضاع را وخیم کند. 

ارجی جر احی شد.روزهای سختی بود. به شدت 
مضطرب بودم و نمی‌دانستم قرار است چه اتفاقی 


بیفتد. آر جی سه هفته بعد از مراقبتهای ویژه به 
بخش منتقل شد بااینکه هنوز در کمابود. درمان 
ادامه داشت اما پز شک معالج پسرم می گفت معلوم 
نیست کی از کمابیرون می آید واگر هم از کمابیرون 
بیاید معلوم نیست مثل روز اول بشود فقط می داند 
زمان همه چیز راروشن می کند. 


روزهای سخت در راهند 

یکی از همان روزهااز بیمارستان تماس گر فتند 
و گفتند بیمه پسرم جمعه تمام می‌شود و بهتر است 
بروم وبرای این مساله فکری بکنم. برایشان توضیح 
دادم کهاینطور نیست وتاپای ان اعتباربیمه ۶۰ 
روز باقی مانده‌است.اماوقتی شر کت بیمه دومین 
باربا آنهاتماس گرفت ویاد آوری کرد که 
هیچ تضمینی برای بازپرداخت هزینه‌ها 
وجود ندارد. از من خواستند یا برای پر داخت 
هزیته‌های‌بیمارستان کاری انجام بد هم یا 
برای پسرم فکری کنم. 

هیچ چاره‌ای نداشتم. رییس بیمارستان به 
خواهشهای یک مادر درمانده کاری نداشت. 
اصلاً گوشش زاين حرفها پر بود. به من گفتند 
بهتر است با بخش مدد کاری حرف بزنم اما 
هزینه‌ه ای نگهداری ودرمان آر جی فراتر از 
اینهابود. بالاخره تصمیمم را گرفتم ومن و 
دخترم. ار جی رابه خانه بردیم. همه دوستانم 
د کار عبط خانه رآ درآ 
حضور پسرم آماده کر دند. پرستارها همه 
چیزرابرایم توضیح دادن د. باید مر اقبت از 
آرجی را خوب یاد می گرفتم. بعدها به فیزیوتراپی 
هم نیاز داشت. یکی از اتاقهای خانه رابرای حضور 
آر جی مهیا کردیم و تمام تجهیزات پزشکی رادر 
آن چیدیم. ام همه چیز به همین آسانی‌ها نبود که 
می خوانید... 

دخترم ۱۵ ساله بود و برای یک دختر دراین 
سن پر ستاری از بیماری که در کماست.واقعا سخت 
است.ولی اماباتمام وجود مایه می گذاشت واز 
هیچ کمکی دریغ نمی کرد. جابه‌جا کردن و تعویض 
پوشک آر جی دشوارترین کار بود. باید هر روز او را 


جابه‌جا و تمیز می کردم تا بدنش زخم نشود. 

همیشهفکر می کر دماز کمابیرون آمدن‌همان 
طوری است که در فیلمها دیده‌ام ولی اشتباه فکر 
می کردم.ه رگ ز تصورنمی کردم با پروسه‌ای 
طولانی بسیار آهسته ودردناک روبر و خواهم 
بود برای همین وقتی پسرم بالااخره از کما بیرون 
دیک ر ھا چ را را نے ارچ | مسر 
بیرون می آید.من سر کارم می‌روم و دوباره خانه 
از صدای خنده‌های پسر و دخترم پر می‌شود... آما 
اشتباه می کر دم. 

اینکه آر جی بار دیگر یاد بگیرد سرش راثابت 
نگه دارد هفته‌هازمان برد. عصرهااو راروی 


9 می‌نشاندم تان سستن در ست راتمرین کند. 
دوستانش هر روز بعد از مدر سه به خانه‌مامی | مدند 


ونشستن.نگه داشتن گر دن وسر دست تکان دادن 
این کارهای به ظاهر ساده مدتها طول می کشید و 
برای پسرم بسیار دردناک و دشوار بود. 

جند ماه گذشت و من هنوزاز وضعیت بیمه و 
بیمه تماس گرفتم و هربار همان لیست بلند بالا را 


شنید م و تعریف و تمجیدهایی که از خدمات شر کت 
می‌شد.اماحالا خوب می‌دانستم که واقعیت چیز 
د اک ناه اس کت 
تلفن بود خواستم واقعیت رابگوید نه آنچه که وظیفه 
دارد به‌عنوان با زاریاب تحویل مشتریان بدهد. خانم 
پشت تلفن از من خواست کمی منتظر بمانم. چند 
دقبقه بعد گفت قوانین شر کت در حال بازبینی است 
و در حال حاضر نمی تواند خواسته من را اجرا کند. 

در اینترنت گشتم و متوجه شدم طبق قانون من 
مستحق دریافت این پول هستم. با مر کز مورد نظر 
تماس گرفتم اما گفتند بای د و کیل بگیرم واین کار 
خرج زیادی داشت و در شرایطی که من در آن قرار 
داشتم پر داخت این مقدار پول به هیچ وجه ممکن 
نبود. باید از همان اداره و کیل می گر فتم و این کار ۳۰ 
هزار دلار خرج داشت. برایشان توضیح دادم که من 
مادر تنهایی هستم که ۱۵ هزار دلار خرج کرده‌ام تا 
یکی از اتاقهای خانه را مثل بیمارستان مجهز کنم. 
پرستاری استخدام کرده‌ام که تمام مدت کنار پسرم 
باشد تابتوانم سر کارم حاضر باشم واز مزایای بیمه 
استفاده کنم. برای و کیل توضیح دادم که پولی ندارم 
وواقعا به پول بیمه بر ای ادامه‌درمان پسرم نیاز دار م. 
اما وکیل در جوابم گفت: متاسفم| 

لحظه سخت وداع 

از تصادف پسرم یک سال گذشته بود. واقعاً 
خسته شده‌بودم. بهتر است بگویم کم اورده 
بودم. هر روز به اداره بیمه می‌رفتم و از آنها 
می‌خواستم بر اساس قوانین حق و حقوق من را 
بدهند. برای من که ناچار بودم مر اقب پسری 
باشسم که در کمابود و تمام مدت شبانه روز به 
مراقبت نیاز داشت دشوار بود که هر روز به 
شر کت بیمه بروم و با آنها بحث کنم. زیر بار 
نمی‌رفتند و مدار ک پر ونده‌ام رارو نمی کر دند. 
از طر فی نگران بودم از کارم اخراج شوم. هم به 
دلیل وضعیت آر جی و هم رفت و آمد هر روزه 
به شر کت بیمه هر روز مر خصی می گر فتم واین 
وضع رأخرابتر کر ده‌بود. رییسم شاکی شدهو 
چندبار اخطار داده‌بود. تصمیم گر فتم مررخصی 
بگیرم. گفتند چون فر زندم بیمار است می توانم 
۲ هفته مر خصی بدون حقوق در خواست کنم. 
فور ا فرم پر کردم تا خیالم از یک طرف راحت 
باشداماهنوز چند روز از مررخصی‌ام نگذ شته بود 
که کارفر مایم تماس گرفت واعلام کرد که چون 
پسرم ۱۸ ساله شده قوانین تغییر می کند و نمی توانم 
از مزایا استفاده کنم. 

به نظر می رسید همه درها به رویم بسته شدهو 
رای رای رد وس یاو تایه 
می‌شد م.دوستم گفت‌بهتر است‌دنبال‌جایی‌بگر دم که 
ازبیمارانی مثل آر جی مراقبت می کنند. به سختی این 
ار کر ری 


بقیه در صفحه ۹ 
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اخ جون.... انتخابات شروع شد! 
بچه که بودیم [ یعنی در سالهای دهه پنجاه] دوشنبه شبها که 
از راه می‌رسید می گفتیم "آخ جون... مراد برقی شروع شد " 
بزرگتر هم که شدیم و در این اواخر هنوز هم چشممان به 
تلویزیون بود تا بگوییم: "آخ جون... پایتخت شروع شد " و 
البته که با شروع مسابقات جام جهانی فوتبال. المپیک و یا 
حتی لیگ فوتبال خودمان هم باز می‌گوییم: "آخ جون... یه 
سر گرمی دیگه شروع شد!" 

اما چند سالی است که آخ جون" گفتنها مصادیق دیگری 
پیدا کرده, یعنی همان حالت سر گرمی و طنز" را دارد. اما 
شکل و سوژه‌اش کمی فرق کرده است! 

این روزها به احتمال زیاد شما هم در اطرافتان چنین 
دیالو گهایی را شنیده و خواهید شنید که: 

پدر خانواده: "خانم تخمه ژاپنی و آفتابگردان داریم؟" 
مادر خانواده: "آره» به اندازه‌ای که امشب پای ٩۰‏ بشینی و 
سر گرم بشی تخمه داریم.... صد گرمی باید مونده باشه" 
پدر خانواده: آنه خانم ٩۰‏ و سریال دیوار به دیوار رو بگذار 
کنار.... انتخابات رئیس‌جمهوری داره شروع ميشه و قراره 
حسابی بخندیم.... بگو بچه‌ها برن پنج کیلو تخمه بخرند.... 
آخ جون, ثبت نام کاندیداها شروع شد!" 

بله, شاید به این گفت‌وگوی تخیلی من لبخند بزنید. اما 
این عین واقعیت است. چرا که این روزها آشنایی با بر خی 
از کسانی که خود را کاندیدا می کنند. از هر سریال طنز و 
فوتبال و مرادبرقی و "دورهمی و... کمدی‌تر شده است. 
یکی با ۱۷۵ کیلو وزن برای ثبت نام می‌آید. از سر ساختمان 
هم آمده و در حالیکه مشغول بنایی بوده, با همان کلاه ایمنی 
که بر سر و دمپایی خوشگلی که به پا دارد به ستاد انتخابات 
می‌آید تا خودش را کاند يدا کند...! 

از آنطرف یک پدر و مادر آینده نگر! دختر شش ساله شان 
رابه ستاد انتخابات می آورند تا برای کاندیداتوری ثبت نام 
کند! جالبتر از همه آن حاج آقای خیلی باحال و آزاداندیش 
و خوش قیافه!! است که شعارش برای تبلیغات انتخابات را 
هم آماده کرده‌بااین مضمون: تریاک را آزاد می کنم. چون 
هم پروتئین دارد و هم باعث می‌شود طلاق و قتل در جامعه 
کم شود! ...مطمئنم شماهم این کلییها را در فضای مجازی 
دیده‌اید. از خوش سبیل ترین کاندیداء تا پیرزنی که باعصا 
وارد ستاد انتخابات شد! حتماً شما نیز مانند حقیر لبخند 
هم زده اید! آما وقتی خوب فکر کنیم باید اشک بريزيم. من 
آدم سیاسی نیستم. اما فقط این پرسش بدجوری در ذهنم 
رسوخ کرده که در میان تصمیم گیرند گان اصلی. هیچ کس 
نیست که با تفکرات و تصمیمات منطقی, مانع این شود که 
مهمترین انتخابات مملکت مايه طنز خودی هاء و بخصوص 
باعث مضحکه کر دنمان توسط آنطرفیها نشود؟ این سخن 
وزیر کشور را کجای دلم بگذارم که درباره‌اين موارد گفته؛ 
چه اشکالی دارد؟ باعث نشاط سیاسی می‌شوند! 

بگذریم و به آنان و ماست خودمان برسیم و برویم سراغ 
"داستان زند گی این شماره؛ 

اما باز هم تا کید می کنم که تخمه ژاپنی ياد تان نرود چون؛ 


"آخ جون انتخابات شروع شد!" 


۱۴ ۳ فروردین ٩۳۱‏ اطلافات‌هفدگه 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 


نوزده سالم بود و برای زند گی و آینده‌ام نقشه‌ها 
و فکرهای زیادی در سر داشتم. هميشه دلم 
می‌خواست یک زند گی راحت و بی‌دغدغه داشته 
باشم.منظورم از جهت مالی و اقتصادی نیست. یعنی 
با این که خانواده‌ام از طبقه متوسط جامعه بودند. 
اما هم پدر و هم مادرم برای اینکه من و دو خواهر و 
برادرم زند گی راحتی داشته باشیم کار می کر دند به 
همین خاطر زند گی خوبی داشتیم. در حقیقت وقتی 
زندگی پر از آرامش خانواده‌ام را می‌دیدم آرزو 
می کردم که خودم هم در آینده زند گی داشته باشم 
بر از غشق و | رآمتن. 

این را خوب می‌دانستم که برای رسیدن به رویایم 
باید ابتدا خودم موفق باشم. با همین نیت بود که 
تصمیم گرفتم وارد دانشگاه شوم. خوشبختانه در 
همان کنکور اول موفق شدم در یک دانشگاه دولتی 
و رشته‌ای آینده دار قبول شوم. 

این قد م اول بود و خوشحال بودم که می‌توانم آینده‌ام 
را بسازم اما چند ماه بعد در جشن عروسی یکی از 
صمیمی‌ترین دوستانم. با دیدن کاوه و اشنایی با او. 
مسیر زند گی‌ام کاملا تغییر کرد. کاوه که یک شر کت 
ساختمانی داشت رفیق داماد بود و ماشینش رابه 
عنوان ماشین عر وس در اختیارشان گذاشته بود. 
من هم که در آن چند روز مدام کنار عروس بودم. 
همین زمینه شنایی‌مان را فراهم کرد. راستش را 
بخواهید من هم از کاوه خوشم آمده بود و وقتی 
دوستم گفت کاوه دلش می‌خواد بیشتر باهات 
آشنا بشه استقبال کردم و یکی دو مرتبه در منزل 
عر وس وداماد همدیگر رادیدیم و دوستی‌مان شکل 
گرفت و... تا اينکه کاوه به من اظهار عشق و رسما 
تقاضای ازدواج کرد. 

بر سر مهمترین دوراهی زند گی‌ام ایستاده بودم. از 
یکسودلم می‌خواست درس بخوانم وبه اینده‌ای که 
در سر داشتم بر سم»امااز د واج باجوانی خوش قیافه و 


ثروتمند هم چیزی نبود که بتوانم از آن بگذرم! 
وقتی کاوه متوجه تردیدم شد گفت: 
-اولا که من مخالفتی با درس خواندن تو ندارم و 
می تونی بعد از از دواجمان دانشگاهت رو ادامه‌بدی. 
یا مک تی م وای | مرا رو سای 
e‏ | ۱۷ 
خب عزیزم من هرچی دارم مال توئه پرستو... 
حرفهای عاشقانه "کاوه قانعم کرد و جند ماه بعد 
نشستیم پای سفره عقد. همز مان من دانشگاه راهم 
شروع کردم. اما هنوز ترم دوم تمام نشده بود که 
متوجه شدم باردارم. وقتی کاوه از حاملگی‌ام باخبر 
شد بال در ا ورد.او که خودش تک فر زند خانواده‌بود 
و هميیشه ارزو داشت تعداد فرزندانمان زياد باشد؛ 
آنقدر گفت و خواهش کرد تا سرانجام پذیرفتم که 
درس رارها کنم وبه زند گی و فر زندمان برسم. تولد 
زا خت را تن امه اه سس ۳ 
پزشک به کاوه‌داد: پرستودیگه نمیتونه‌مادر بشه ۲ 
این خبر بیش از آنکه مرا غصه دار کند کاوه را 
شو که کر د!او که هميشه از داشتن لااقل پنج فر زند 
حرف می‌زد. حالا باید مانند من همه شادی هایش 
رادر وجودتنها پسرمان خلاصه می کرد 
۲۲ . |۱۱ ۰ هه ی ی 
ارشا روز به روز بزر گتر می‌شد و من و شوهرم 
نیز در اوج خوشبختی بودیم. انگار کاوه تقد بر 
فرزندمان خوشحال و خوشبخت باشیم. تا اینکه 
بانزده سالگی‌اش فرارسید و من که از ماهها قبل 
در تدا رک بر گزاری جشن تولدی باشکوه برایش 
بودم. تصمیم گرفتم همه فامیل رادعوت کنم. حتی 
یه ۱ رخا وهه 
یادم رفت بگویم که مادرشوهرم و خاله کاوه خیلی 
دلشان می‌خواست بچه هایشان با هم ازدواج کنند. 
این را "کاوه" در همان روزهای نامزدی گفته 9 


صادقانه اعتر اف کر ده بود که: 

منم بدم نمی‌آومد با ملیحه ازدواج کنم.اما ملیحه 
هميشه می گفت به من مثل برادرش نگاه می کنه. 
منم قبول کردم واون زن مردی شد که برخلاف من 
پولدار نبود. اما دختر خاله‌ام ملیحه. خیلی دوستش 
داشت ویکسال بعد من هم با بهترین زن دنیاازدواج 
کردم... 

اما سرنوشت برای ملیحه ' روزهای خوشی را ورق 
نزد. چرا که تقریباً ده ماه قبل از همان "جشن تولد 
آرشا" شوهر ملیحه در یک تصادف جانش را از 
دست داد و زن و سه فر زندش را تنها گذاشت. من 
که تا قبل از بیوه شدن ملیحه اصلاً تمایلی به رفت 
و آمد بااو نداشتم -فقط به خاطر حسی که همه زنها 
در چنین شرایطی دارند - بعد از مرگ شوهرش 
و افسرد گی شدیدی که ملیحه دجارش شده بود 
تصمیم گرفتم با دعوت از او و فرزندان سه, هشت و 
شانزده ساله‌اش, هم خانواده شوهرم را خوشحال و 
هم به ملیحه مهربانی کنم. 

کاوه که می‌دانست من همیشه به دختر خاله‌اش 
حساسیت دارم و حتی در مهمانی های خانواد گی اگر 
ملیحه حضور داشت بهانه ای می آوردم و نمی‌رفتم و 
نمی گذاشتم شوهرم نیز برود.وقتی از تصمیمم باخبر 
شد به عنوان قدردانی ماشین زیر پایم را فروخت و 
یک مدل بالای شاسی بلند برایم خرید و گفت: 
برای زنی که اینقدر باشعور ومهربونه, این کمترین 
ميزان جبر آن وقدر شناسیه... 

خوشحال بودم که کاوه را خوشحال کرده‌ام. حتی 
صبح روز جشن تولد که دختر خاله شوهرم زودتر از 
مهمانها امده بود تابه من کمک کند. وقتی ديدم دو 
دختر ملیحه و پسر شانزده ساله‌اش لباسهایی کهنه 
بر تن دارند. از کاوه خواستم انهارابه خیابان ببرد و 
برایشان لباس نو بخرد که مقابل مهمانان احساس 
حقارت نکنند. 

این رفتارم طوری پسرم را تحت تاثیر قرار داد که 
گفت:مادر می‌دونم که واسه هدیه تولدم یه موبایل 
گر انقیمت خریدی.... من دلم واسة مود ک پسر 
ملیحه خانم می‌سوزه که یک سال از من بزر گتره. اما 
از این گوشیهای کلنگی داره.... اگه ميشه یه گوشی 
دیگه مثل گوشی من بخر و آخر شب که مهمانها 
رفتند به مزدک بده تا اون هم خوشحال بشه! 
وقتی پيشنهاد "آرشا" را با پدرش در میان گذاشتم, 
کاود ورگ خو دال ری کا معادل تست 
گوشی را به عنوان "هدیه دوم "به آرشا داد سپس او 
رابغل کرد و گفت: آدم وقتی پسری مثل تو داشته 
باشه باعث غر ورش میشه! 

آن شب همگی شاد و خوشحال بودیم. شادی ملیحه 
از همه بیشتر بود و آخر شب وقتی داشتم ظرفها 
را داخل ماشین ظرفشویی می‌گذاشتم مرا بغل 
کرد و گفت:شنیده بودم تو خیلی مهربونی.... اما 
باورم نمیشد اینقدر خانم باشی. مطمئن باش من 
قدرنشناس نیستم ویک روز هم به آخر عمرم مونده 


باشه جبران می کنم| 

حرفهای ملیحه که با بغض به زبان می آورد باعث 
شادی و غرور بیشترم شد. مخصوصا وقتی گفت 
آبچه هام بعد از مرگ پدرشان هیچ وقت اینقدر 
شاد نبودند ...خوشحالتر هم شدم اما... اما فکرش 
راهم نمی کردم اووپسرش مزد ک "آنطور محبتم 


روزها از پی هم می گذشت و رابطه دو خانواده 
عمیق تر می‌شد. دوستی من و ملیحه نیز صمیمانه‌تر 
شده بود و همدیگر را "آبجی" صدامی کردیم. شاید 
به همین خاطر بود که یک روز مادر شوهرم گفت: 
"اگه تو اجازه بدی از کاوه بخوام یه ایارتمان واسه 
ملیحه اجاره کنه. چون دیگه نمی‌تونه اجاره بده و 
صاحبخانه‌اش عذرش رو خواسته. اما اگه کاوه یه 
خونه کوچیک براش رهن کنه. هم این زن بیچاره 
آسایش پیدامی کنه و هم تو ثواب می کنی! " 

من هم قبول کردم و کاوه برایشان یک خانه رهن 
کرد و... و درست از همان زمان بود که حضور مرد 
من در زند گی‌ام کمرنگ شدا! 

باید زن باشید و شانزده سال طعم عشق شوهر تان 
راچشیده‌باشید تامعنی حرفم رابفهمید که: کمرنگ 
شدن مردتان یعنی چه؟حالا دیگر کاوه‌منل گذ شته 
اول شب به خانه نمی آمد. آخر هفته‌ها من و "آرشا" 
رابه پارک و مهمانی نمی‌برد. جالب بود که هر وقت 
رفته بودم به این سه تابچه یتیم سر بزنم....بچه‌های 
ملیحه رو برده بودم سینما و... ۲ 

من که می‌دانستم شوهرم چقدر دوست دارد 
خانواده‌ای پر جمعیت داشته باشد. کم کم به او شک 
کردم و سرانجام یک شب سر زده وارد منزل ملیحه 
شدم و کاوه‌رادیدم که مانند یک پدر مهربان سر میز 
و ملیحه نیز بدون حجاب کنارشان نشسته! انگار 
چهره من سوالی را که در ذهن داشتم برای | نهامعنی 
کرد که کاوه با خونسردی گفت: 

-ابنطوری نگاه نکن.... ملیحه آنامحرم نیست...ما 
عقد کر دیم. قصد داشتم همین روزها بهت بگم... 
طوری دیوانه شدم که به سوی کاوه هجوم بر دم 
اما آمزدک پسر ملیحه با پررویی مقابلم ایستاد و 
گفت: شما از جون پدر من چی می‌خواین؟ لطفا از 
اینجا برید بیر ون! 

فکر می کردم در خواب این حرفها رامی‌شنوم. باور م 
نمی‌شد همان نوجوان سال گذشته که بابت هدیه 
گرفتن یک گوشی موبایل اشک در چشمانش جمع 
شد هبو دحالا اینطور باوقاحت مقابلم ایستادهوشوهر 
مرا ار " خودش خطاب ھی کاردا طوری عصبی 
شدم که رفتم مقابل ملیحه ایستادم و درحالیکه 
می‌لر زیدم به چشمانش زل زدم و گفتم: 

-تو ماری هستی که خودم در استینم پروراندم.... 


شنت 
e‏ 


ملیحه از شنیدن حرفهايم طوری دیوانه شد که 
موهایم راچنگ زد و به طرف در کشید و... 

که ناگهان کاوه دستش را گرفت و مرا رها کرد و 
کشیده محکمی به صورت ملیحه کوبید! 

خانه شان در سکوتی سنگین فرو رفت و من گریه 
کنان از آ سا خارسنته در طول ری یکره اک 
ریختم و به خانه که رسیدم همه چیز رابرای پسرم 
تعریف کردم. 

"آرشا" طوری خشمگین شده بود که یکسره به همه 
فحش می داد؛ به مزد ک و ملیحه و حتی به پدرش! 
جند دقیقه بعد تلفن خانه زنگ خورد و گوشی را که 
برداشتم کاوه بدون مقدمه چینی گفت: 

-مشکل من و تو به خودمون مربوطه, مزدک غلط 
زیادی کرده و الان هم خودش پشیمونه و می‌خواد 
بیاد از تو عذرخواهی کنه.... ما تا نیمساعت دیگه 
اونجاییم. 

فریاد ملیحه رااز پشت گوشی شنیدم که حرف کاوه 
راقطع کرد:تو حق نداری پسر منو به زور ببری تااز 
اون زنیکه عذرخواهی کنه! 

پاسخ کاوه که "خفه شو" بود آخرین جمله‌ای بود 
که شنیدم و تلفن قطع شد. نمی‌دانستم بايد چه 
کنم؟ دوست نداشتم چشمم به چشم أن پسر 
قدرنشناس بیفتد اما دلم هم نمی‌خواست بهانه‌ای 
دست کاوه بدهم تا همه چیز خراب شود! 

حدود یک ساعت بعد. کاوه همانطور که گفته بود 
همراه مزدک "وارد خانه شد. اما هنوز از پله‌ها بالا 
نیامده بودند که "آرشا" مانند یک پلنگ در را باز 
کرد و به طرفشان دوید و رو به مزدک فریاد زد: 
"پسره نمک به حرام "این را گفت و او را هل دادو 
قبل از اینکه کاوه بتواند او را کنترل کند, "مزوک " 
از یاز ده تا یله سقوط کرد و سرش به ستون راه بله‌ها 
برخورد کرد و... در دم مرد... 

توصیف جنین لحظاتی انقدر سخت است که فقط 
می‌توانم بگویم غیرقابل توصیف است... هر سه 
به هم نگاه کردیم. آرشا از ترس می‌لرزید. من به 
گریه افتاده بودم 9 فقط "کاوه" بود که قدرت فکر 
کردن داشت و خیلی سریع تصمیم گرفت و مشتی 
به صورت آرشا کوبید که دماغ و دهنش پر از خون 
یه Gg‏ 
مزد ک رسید اینجا دوباره‌به مادرت توهین کرد و تو 
هم به مادر اون فحش دادی. مزد ک با مشت کوبید 
به صورتت و من هم آونو هل دادم و سقوط کرد... 
سر ی اس E‏ 


آرشا که از ترس زبانش بند آمده‌بود سر تکان داد و 


-جچی داری میگی کاوه..؟ این زنی که من ديدم از 

اعدام تو هم نمی گذره.... کمی فکر کن مرد... 

کاوه در حالیکه با موبایلش به پلیس زنگ می‌زد در 

پاسخم گفت: "فکر می کنی از "آرشا" می گذره؟ یعنی 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اغات ہق گے شمه ۷۴ 1۵ 


ا 


ر خم داز 


۵ 


ذت الب دسا 


ِ 


ی هن 


د ھی نو 


مه 


انی سنادمانی ر ایبای 


۵ کنفو سیوس 


روزهای ماندگار ۱ 
کے 


قبل از آغاز 


ایک اسارت شکفت انکیزا 


در شماره گذشته از نحوه اعزام به جبهه "حسین کفاشی مطلق " و از چگونگی مجروح شدن این رزمنده 
در عملیات والفحر مقدماتی EEE‏ ات 


"لشکر ۳۱عاشورا" در عملیات والفجر یک حضور یافت و .. 


دوست اسیر! 
بعد از مدتی که در بیمارستان فاطمیه قم و شهر مر آغه 
بستری بودم. در ادامه به درمان سریابی پرداختم 
طوری که باید هر دو ماه یک بار راهی مراکز درمانی 
در تهران می‌شدم تا به جر احی دندانهایم ادامه دهم. 
همانطور که گفتم. یاداوری روزهای سختی که از 
رفتن به جبهه داشتم. دغدغه و ترس از تکرار انها 
باعث شد با وجود هیجده بخیه که از مجروحیت در 
عملیات گذشته بر روی سرم داشتم. اماده حر کت 
به سوی مقر لشکر در دزفول شوم. 
بر روی صندلیهای چوبی قطار نشسته بودم و با 
بخیه‌هایی که روی سرم بود بازی می کر دم. 
قطار در حال حر کت بود و من تلوتلو خوران جلوی 
اینه رفتم و به کشیدن بخیه‌ها مشغول شدم. شاید 
که اولین بخیه رابا کمک ناخن گیر جدا کر دم وحدود 
سه نیمه شب آخرین نخ بخیه راهم کشیدم. 
لشکر رفتم و 'محرم ملکی وند با دیدنم با فریاد 
1 ۱ 2 ۳ ک ته" 

حسین هنور حوب سد ه دوباره بر ۱ 

ومن هم هر طور که بود انهاراراضی کردم ودر کنار 
دوستان به خدمت مشغول شدم. هر چند که روز 
به روز سلامتی خود رابه دست می آوردم. اما گاهی 
سردرد و درد فک آزارم می‌داد و امانم را می‌برید 
رزمند گان اشكر ۳١‏ عاشور|" برای شر کت در 
عملیات "والفجر یک" آماده شده بودند که من با 
خودرو حمل سوخت سعی کردم با راندن تویوتا 
وانتی که حامل منبع دوهزار لیتری بنزین بود. 
باید بگویم که رانند گی در دشت فکه کار بسیار 
شناسایی جاده کار گذاشته بودند. با وزش باد 
بودند با آفتاب فردا جابجا می‌شدند و دیگر 
اثری از آنها نبود! 

بود که عملیات "والفجر ا شروع شد. من 
هم با کمک دوستان خودروی تویوتاوانتی رااز 
کنسرو و کمپوت پر کردیم. تا صبح ا 


TS 


ریو 1 اا کے 


4 که تن سس سح 


1۳ 


از راست؛ کفاشی. رضابنیاد » آذریفام » رزمی » ملکی وند و تیموری 


در تاریکی شب یکه و تنها به راه افتادم. اما با توجه به 
بار خودرو عجله‌ای برای رفتن نداشتم و همچنانکه 
به سوی منطقه عملیاتی در حر کت بودم با دیدن 
اسلحه هایی که در کنار جاده افتاده بودند. لحظاتی 
توقف می کردم و آنها را در پشت وانت می گذاشتم 
و دیگر جایی برای گذاشتن اسلحه نبود که به ناجار 
قبضه‌های آرپی‌جی را عمود در کنار جاده قرار 
ا یادیگر 
رزمند گان آنها را به پشت جبهه منتقل کنند. 

در ميان اسلحه هایی که در کنار جاده بود یک 
کلاشینکف قنداق تاشو را با خود به داخل خودرو 
بردم و آن را در کنار صندلی گذاشتم و همچنانکه 
در سیاهی شب به پیش می‌رفتم از روبر و نور ناشی از 
انفجارها را می‌دیدم و صدای شلیک گلوله‌ها بود که 
حکایت از نبردی شدید میان رزمند گان و نیروهای 
ار تش صدام می کر د. 

هوا کم کم در حال روشن شدن بود که از شدت 
در گیریها کاسته و منطقه عملیاتی ارام شده بود اما 
من همچنان در منطقه‌ای که به تازگی در تصرف 
ررد کان فرامته بود. پیش می‌رفتم. نیروهای 
ارتش صدام که به شدت غافلگیر شده بودند. با جا 
گذ اشتن وسایل ولوازم خودفر ار رابر قرار تر جیح داده 
بودند و من غرق در افکار خود به دنبال راهی برای 
رساندن بار خودرو به خط مقدم که به تاز گی احداث 
شده بود با دقت بیشتر جاده و اطراف ان رازیر نظر 
داشتم که یکدفعه از سنگری که در کنار جاده قرار 
داشت ویلیتی بر روی آن بود. یک نظامی بیرون امد 
و شروع به دویدن در وسط جاده کرد که به سرعت 
خودرو رامتوقف کردم.او با دستهایی که بالا برده و 
بر روی سر گذاشته بود پی در پی 'الدخیل الخمینی' 


می گفت.راستش رابخواهید ترسیده‌بودم.یکه و تنها 
با قد و قواره کوچک در برابر یک نیروی بعثی باهیکل 


ق 


_ تا 
3 
ا 


تنومند و سیبلهای از 
بناگوش دررفته قرار 
گرفته بودم. 

با بهت و حيرت به او 
می‌نگریستم که به سرعت از سمت شاگرد داخل 
اسلحه استفاده کنم سرم را در ميان دو دستش 
از ترس یک لحظه خون در بدنم منجمد شد و در 
انتظار آن بودم که مرا خفه کند یا گردنم را بشکند 
و بدون آنکه بتوانم عکس العملی از خود نشان دهم 
فقط به اوخیره شد ه بودم و زیر لب دعا می‌خواندم 
که شروع به بوسیدن سر و روی من کرد و پی د 
پی "الدخیل الخميني, آنا مشلم ۲ را تکرار می کرد. 
خیالم کمی آسوده شده بود که در بر ابر نگاه متعجم 
از جیب پیراهنش عکسی بیرون آورد و به من نشان 
داد. عکس اورادر کنار همسر ودختر وپسرش نشان 
می‌داد که بر روی سکویی در جلوی خانه‌ای نشسته 
ودند وار من انان فی راف 

چیزی از حرفهایش نمی فهمیدم و در جواب او که پی 
در پی می گفت. عربی می‌دانی؟ به او گفتم که فقط 
به زبان فارسی و تر کی اشنایی دارم. با شنیدن تر کی 
بود که شروع به صحبت با زبان تر کی کرد. 

از اهالی کر کوک عراق بود. هر چند زبان تر کی آنها 
کمی متفاوت است. اما دیگر به راحتی می‌توانستیم 
حرفهای یکدیگر را بفهمیم. نمی‌دانم آن روز چرا با 
دیدن عکس همسر و فرزندانش و یا شاید به دلیل 
aS‏ 
منطقه ڌ تصرف شده آشنایی نداد شتم» تصمیم گرفتم 
یه سوی خط مقدم حر کت کنم یک دست لیر 
نظامی و چفیه‌ای به او دادم و از اسیر عراقی خواستم 
در صورت رویارویی با دیگر رزمند گان سکوت کند 
و حرفی نزند. در خط مقدم بود که در ميان 
سنگرهای رزمند گان کمپوت و کنسروها را با 
کمک او پخش کردم و بعد از تخلیه بار خودرو 
بود که چای و پنیر برای صبحانه تدارک دیدم. 


0 
ا ست و در آن وضعیت درخواست شکر 

| می کرد. 
بالاخره‌هر طور بود سه روز به همراه‌او در منطقه 
عملیاتی می گشتم و مواد غذایی و مهمات به 
رزمندگان می‌رساندم و در یکی از آن روزها 


1 بود که برای نیر وهای واحد خمیاره انداز لشکر 
مهمات‌بردیم. ؛بعضی از رز مند گان‌بادیدن‌او که 


حر فی نمی زد کمی شو که شده بودند و از من درباره او 
می‌پرسیدند . قبل از آنکه اسیر عراقی سخنی بگوید 
بلافاصله خودم پاسخشان رامی‌دادم وبا گفتن اینکه: 
از نیروهای جدیده که به تاز گی در واحد ترابری 
مشغول به کار شده ... می کوشیدم ذهنیت و توجه 
آنها را از نیروی عراقی منحرف سازم. 

بعد از سه روز همراه او به پشت جبهه و محل تخلیه 
اسر آرفتم و سفارش او رابه مسئول تخلیه اسر | کر دم. 
اکنون زمان خداحافظی فرا رسیده بود. حس خوبی 
نداشتم و اشک در چشمانم حلقه زده بود. 

اسیر عراقی دو انگشتر از انگشتان دست خارج کرد و 
به همراه‌تسبیح عقیقی به سوی من گر فت واصرارهایم 
برای رد انها بی‌فایده بود که از من خواست آنها رابه 
عنوان یاد گاری قبول کنم و در حالیکه می کوشیدم 
قطره اشک سمجی را که از گوشه چشمم جاری بود 
پاک کنم با ناراحتی از او جدا شدم. 


یاد گاری 


جنگ با ارتش بعث همچنان ادامه داشت ومادر ۰ 


ور می‌شدیم و انگشتر و تسبیح عراقی که به شدت 


مرایاد آن سه روزی که با او تجهیزات و مهمات به 


رزمند گان می‌رساندیم» می‌انداخت! 

در مرداد سال ۱۳۶۶ بود که در عملیات "نصر 
هفت "از ناحیه دست مجروح شدم و دربیمارستان 
کادر پزشکی برای خارج کردن انگشتر‌ها به ناچار 
آنها را با سیم چین بریدند. انگشترها درون پاکتی 


اینگونه توضیح داد: در جنگ ایران و عراق به اسارت 
در آمدم و سالها حضور در اردو گاه‌اسراباعث شد که 
زبان فارسی رایاد بگیرم و بعد از اتمام دوران اسارت 
بود که به عراق باز گشتم و بعد از چند روز مرخصی 
و دیدار با خانواده دوباره ارتش صدام ما رافرا خواند 
تابه جبهه جنگ با کویت اعزام شویم.من شبانه و در 
فرصتی مناسب از پاد گان گریختم و با زحمت و به 
سختی خود رابه مرز سوریه رساندم و از این کشور 
درخواست پناهند گی کردم. 

در سوریه به تحصیل ادامه دادم و برای امرار معاش 
به عنوان مترجم در کاروان ایرانیان که به دمشق 
سفر می کنند. مشغول کار شدم ...متر جم عراقی 
سپس اضافه کر د: بارها از کسانی که به عراق رفت 
و آمد داشته‌اند درباره خانواده‌ام پرس و جو کرده‌ام 
اما گویی پدر و مادرم کشته شده‌اند و هیچ اثر و 
نشانی از همسر و فرزندانم نیست و من هم از ترس 
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توجهم را جلب کرد. بی آنکه به عاقبت کار بیندیشم 
با حالی پریشان به وسط جاده دویدم تا شاید از این 
وضعیت بلاتکلیفی نجات پیدا کنم... 

او سخنانش را قطع کرد و لحظاتی در سکوت به 
نقطه‌ای نامعلوم خیره شد. گویی در ذهن خود آن 
روزهای سخت و خاطرات تلخ میان مر گ و زند گی 
راباخود مرور می کرد و در حالیکه عرق روی پیشانی 
خود راخشک می کرد و آب دهان رامی‌بلعید, گفت: 
خودرو که توقف کرد. داخل آن نوجوانی رک و تنها 
دیدم. تصمیم گرفتم با به هلاکت رساندنش با 
خودرو فرار کنم و به سرعت داخل خودرو شدم 
ا ا رو ایس رن امار 
در میان دستانم گرفتم و یکباره به خود امدم و از 
ترس کشته شدن توسط همرزمان یا دیگر نیروهای 
ایرانی بود که شروع به بوسیدن سر و روی او کردم 
واز نوجوان امان خواستم... 

سخنانش که به اینجا رسید فقط مات و مبهوت به 


~ چهره او نگاه می کردم و لحظه‌ای که سکوت کرد. از 


او پرسیدم. آیاانگشتر و تسبیح به آن نوجوان هدیه 
۱ نکر دی؟!...به یکباره رنگ جهره‌اش تغییر کرد و 
| شگفت زده‌من من کنان گفت؛ تواز کجامی‌دانی؟... 
| به او گفتم آن نوجوان من بودم؛ در حالیکه اشک 
درچشمانم حلقه زده‌بود خاطرات آن روز ورساندن 
تدار کات را با او باز گو کردم و چهره‌اش هر لحظه 
با شنیدن سخنانم بیشتر به سفیدی می‌زد که از 
تعجب و حیرت او حکایت می کرد. پس از سکوت 
] من بود که او خاطرات آن روزها را باز گو کرد واين 
بار من مات ومبهوت فقط به اوخیره شده بودم و 


در بالای سرم قر ار داشت که متاسفانه در زمان ازراست حسین کفاشی دو راننده وجبار اسیر عراقی در سوریه وقتی که هر دودريافتيم که آن نوجوان و اسیر عراقی 


انتقال به فرود گاه فراموش کردم آنها رابر دارم و در 
پارا ها ا اه هی ا رار 
هنوز هم به عنوان یاد گاری از دوران دفاع مقدس 
با خود دارم... 

جنگ که پایان یافت. من همانند دیگر رزمندگان 
باقی مانده‌از آن دوران به کار و زند گی مشغول شدم. 
روزهای یایانی سال ۱۳۷۱ بود که برای زیارت به 
کشور سوریه رفتم و در یکی از هتلهای شهر دمشق 
به همراه دیگر هموطنان مستقر شدیم. چند راهنما 
و مترجم در کاروان زاتران مشغول به کار بودند و 
درباره اماکن مقدس و مراکز دیدنی شهر دمشق 
توضیحاتی ارائه می کردند. در میان مترجمان 
تیه که کار رات ر 
صحبت می کرد و گاهی او را در حال حرف زدن با 
زبان تر کی با هموطنان آذری دیده بودم. 

کنجکاو شدم که بدانم چگونه اوفارسی وتر کی رااین 
چنین به خوبی صحبت می کند ؟ سرانجام این حس 
کنجکاوی باعث شد که از او بخواهم برای صرف 
ر فان ا ردو ا اصرار اداو رادو ۱ 
روبروی میز غذانشاندم و پس از خوردن غذابود که 
شروع به پر سش و چگونگی یاد گیری زبان فارسی و 
تر کی از او کردم .با گذشت زمان واحساس آرامشی 


داد گاه نظامی به جرم فرار از جبهه دیگر به عراق 
بازنمی گردم! 

در میان سخنانش فهمیدم در سال ۱۳۶۲ در منطقه 
فکه یعنی در عملیات والفجر یک به اسارت در امده. 
با توجه به حضورم در آن عملیات که می‌دانستم به 
دلیل باره‌ای از مشکلات به وجود امده در عملیات 
گذشته, رزمند گان تعداد کمی از نیرروهای بعثی را 
به اسارت در آورده بودند. با کنجکاوی بیشتر از او 
خواستم در مور د نحوه اسار تش بیشتر توضیح دهد... 
او می گفت: لطف خدا بود که نجات یافتم. پس از 
لحظه‌ای سکوت و نوشیدن جرعه‌ای اب سخنان 
خود رااین جنین ادامه داد: هوا در حال روشن شدن 
بود. منطقه و مواضع مابه تصرف نیر وهای ایرانی 
در | مده‌بود.راه‌فراری‌ند اشتم واز ترس خودراداخل 
سنگری پنهان کرده بودم و ترس از کشته شدن 
لحظه‌ای مرا رهانمی کرد. چهره غمزده و گریان 
همسر و فرزندانم دائم جلوی چشمانم ظاهر می شد 
و لحظاتی بعد به تصور آنکه نیروهای ایرانی برای 
کشتن من در حال نز دیک شدن هستند درمانده و 
ناامید با احتیاط از درون سنگر به بیرون نگاه کردم. 
به دنبال معجزه‌ای برای رهایی از این وضعیت بودم 
که يکد فعه خودرویی که بر روی جاده‌در حر کت بود. 


بعد از گذشت ده سال دوباره روبروی یکدیگر قرار 
گرفته‌اند. هیچکدام قادر به سخن گفتن نبودیم و 
لحظاتی بدون آنکه حر فی میان مارد وبدل شود.بهت 
زده و اشک ریزان به یکدیگر خیره شده‌بودیم. بعد از 
گذشت دقایقی من به خود آمدم و در میان نگاههای 
متعجب وحیران‌دیگر مسافران یکد یگر رادر آغوش 
گرفتیم و درحالیکه باصدای بلند هر دو می گریستیم 
شروع به بوسیدن سر وروی هم کردیم. 

تاسال ۱۳۷۵ چندین بار عازم سوریه شدم وبه دیدار 
او رفتم. روزها را با مترجم يا به قولی اسیر عراقی 
سپری می کردم واو از ماندنش در سوریه برایم سخن 
می گفت و با توجه به وضعیتی که برای خانواده‌اش 
پیش آمده‌بود وخبری از آنهانداشت,تصمیم گرفته 
بود با یک دختر سوری ازدواج کند و به زندگی در 
کشور سور به ادامه دهد.بعد از سال ۱۳۷۵ بود که به 
اجار یر ات ادام رت ے همر اا جا راددراهی شور 
مقدس مشهد شد م. از زمانی که در مشهد سکونت 
یافتم به دلیل مشکلات زند گی نتوانستم به سوریه 
سفر کنم و دیگر از آن مترجم و یا بهتر بگویم جبار 
عراقی بی‌خبرم؛ اما این ضرب المثل معروف که در 
ميان مردم رواج دارد را با چشم خود دیدم: 

کوه به کوه نمی‌رسد. آدم به آدم می‌ر سد!" 


اطلامات هشنگی شمان ۳ 31۷ 


مه 


حص د را 


کار ها کاری است که ده ای خدا 


۱دادنید 
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گزارش خارجی ۱ 
ا کے 


Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 

آموزش به لوبیاها 
مونیکا گا گلیانو,بوم شناس واستاددانشگاه 
ات ای ری کماں م کردا ما یا درا 
یاد گیری تداعی گرا(شرطی‌سازی) در گیاهان به 
بن بست رسیده‌است. تیم تحقیقاتی د کتر گا گلیانو 
سعی داشتند بدانند | یا می‌توانند لوبیاهای معمولی 
راتربیت کنند.درست‌همان کاری که پاولف باسگها 
انجام داده‌بود؟ امااز آغاز آزمایش دوهفته گذشته 


بود بدون اینکه نتیجه‌ای به‌دست آمده‌باشد یالااقل 
د کتر گاگلیانو اینطور تصور می کر د. او می گوید: 
به زمایشگاه‌رفتم تاوسایلم راجمع کنم که 
ناگهان متوجه شدم همان چیزی که منتظرش بودم 
ls‏ ۰ ۱ 
اتفاق افتاده. 
د کتر گا گلیانو وهم تیمی‌هایش برای نخستین 
بار موفق شده‌بودند گیاهان راشرطی کنند یا به زبان 


می نو 


۱۸ اھات ہف گے 
وی لا فا 0 N‏ 
4 


ساده‌تر آنهارا تربیت کنند بااین تفاوت که پاولف به 
سگها آموخته بود صدای زنگ به معنی غذاست اما 
گاگلیانو گیاهان رابا نور شرطی کرده بود. 

محققان این تیم گیاهان بذری رادر لوله‌هایی که 
به شکل ماز طراحی شده بود قر ار دادند. لوبیاهای 
درحال رشد باید تصمیم می گرفتن د که به چپ 
بروند یاراست. سه روز نخست به آموزش سپری 
شد. گاگلیانو به لوبياها یاد داد زمانی که باد از نقطه 
خاصی به آنها باد می‌زند نور آبی رنگی هم به دنبال 
آن می‌تابد. به گروه دیگر این گیاهان یاد داده شد 
وقتی باد می‌وزد. ن_ور از راهروی روبرو می‌تابد. 
برای گروه سوم که به عنوان گر وه کنترل در این 
آزمایش در نظر گرفته شده‌بودند. بین باد و نور هیچ 
ارتباطی وجود نداشست. و جالب اینکه ان لوبیاهای 
کوچک این مساله را آموختند. گاگلیانو می گوید: 
گياهان براساس طرز بر خورد دقیقاً یاد گرفتند 
که وزیدن باد چه معنایی دارد. این تحقیق خاص 
نه تنهابه من آموخت که گیاهان هم می توانند 
یاد بگیرند. این نکته راياد آوری کرد که درک و 
دانش مادرباره گیاهان جقدر محدود است." 


نند یاد بگیرند به خاطر بسپارند و تصمیم بگیرند 
آیامی‌دانید گلهای گلدان شما یا گیاهانی که هر روز از کنارشان رد 
می شو ید» پیچیده تر و باهوش تر از چیزی هستند که تصور می کنید؟ شاید 
باور نکنید اگر بگوبیم گیاهان باهم حرف می‌زنند و همانطور که مور چه‌ها 
به هم اطلاع رسانی می کنند. انها هم اخبار جد ید را به همنوعان خود منتقل 
می کنند... با خواندن ادامه گزارش بسیار تعجب خواهید کرد از اینکه 
گیاهان مغز دارند. فکر می کنند. حافظه بلندمدت دارند و به 
استرس هم دچار می‌شوند... 


این فکر از کجا آمد؟ 

چارلزداروین در سال ۱۸۸۰ این فرضیه را 
مطرح کرد که سلولهای خاصی مسئول پر دازش 
اطلاعات و تصمیم گیری در ریشه گیاهان هستند: 
رز 
در حد یک فر ضيه باقی ماند تااینکه در دهه ۱۹۹۰ 
فرانتیشک بالوشکا: ز یست‌شناس گیاهی دانشگاه 
بُن آلمان تحقیق خود رادرباره تئوری داروین آغاز 
کرد.بالوشکااین موضوع راقب ول دارد که قبلا 
اطلاعات خودش هم از گیاهان بسیار کم و محدود 
بودزیر اتصور می کرد تنها گر وهی از سلولهادر ريشه 
گیاهان اهمیت دارند. سالها بعد او و همکارانش این 
نکته را کشف کردند که سلولها در واقع نوعی مر کز 
فر ماندهی به شمار می ر وند.د کتر بالوشکادر این 
باره می گوید: 

ارم رن 
پردازش اطلاعات راانجام می‌دهند سپس رشد 
ريشه راهدایت می کنند. وظیفه وعملکرد آنها دقیقاً 
NS‏ یعس و سا ات۱ 

شاید چندان بیراه نباشد اگر بگوییم گیاهان 
هم مغز مخصوص به خودشان رادارند که زیر 
خاک ودر ریشه‌هاهستند.د کتر بالوشکامی گوید: 
"خاک مکان سفت وسختی است و این برای ريشه 
وظیفه مهم و دشواری است که در این مکان سخت 
مواد غذایی پیدا کند. به طور مداوم دست کم ۳۰ 
پارامتر مختلف مثل دماءرطوبت. فلز ات سنگین 
و... نمونه گیری و تجزیه و تحلیل می‌شوند و همه 
این اطلاعات پر دازش وباهم مقایسه می‌شوند تا 
بهترین و درست ‌ترین تصمیم درباره مسیر ریشه 
گرفته شود." 

دانشمندانی مانند د کتر بالوشکاعقیده دارند 
ماباید اینطور فکر کنیم که گیاهان‌هم بدن دارند 
امابدنی گیاهی نه شبیه ماانسانها. بدن گیاهان سر 
و ته است.سرشان زیر خاک قرار می گیرد وپشت 
و اندام جنسی گیاهان و گلها روی زمین است. 

ای کی وان تناکا زونه 
نز دقیقاً در ذهنش جنین تصویری از گیاه داشت. 

هنوز تمام دانشمندان به این عقیده نر سیده‌اند 
که گیاه‌مغز دارد امااگر فرض کنیم که گیاهان هم 
منل مادارای مغز باشند, این دیگر اهمیت ندارد که 
مغز گیاه در کدام ناحیه قرار گرفته است. نکته مهم 
این است که نتایج بر خی از تحقیقات نشان می‌دهند 
که گیاهان از آانچه که تصور می کنیم باهوش تر ند. 
یکی ازاین تحقیقهانشان داد گیاهان شخصی 
را که به آنهارسید گی می کند به خاطر دارند. 
اگر به گیاه آب ندهید عصبانی نمی‌شود ولی 
گناه فراموشکاری شما را به خاطر خواهد داشت. 
دانشمندان برای اینکه حافظه گیاهان رابس نجند 
از روشی به‌نام ‏ استرس خشکی استفاده کر دند. 
محققان یک گیاه سه هفته‌ای رااز خاک بیرون 


آوردند سپس تمام آب ریشه‌هایش رابا کاغذ 
صافی گر فتند و گیاه رادو ساعت رها کر دند تا کاملا 
ET‏ سرا تن سای 
دوست ندارد بنابراین به گیاه‌استرس وارد می‌شود. 
بعد وقتی گیاه‌جوان رامجدد | درون آب قرار دادند. 
موق داماد > رورا کت کی 
طوری بود که گویی می خواهد خود رابرای یک 
دوره خشکی و بی آبی جد یبد اماده کند:روزن‌های 
روی ب رگ گیاه تقریباً بسته ماند و دریافت آب رابه 
شدت محدود کرد اما این بار هنگام تکرار خشکی. 
میزان رطوبت کمتری از دست داد چون خودش را 
برای این موقعیت آماده کرده بود. 


۰ وک‎ a 
حوب در ۵ می دند‎ 


حرط اطرافش ن‌راحلی 


OAL‏ ک مه 
باه کر 1۳ سی دهد بد م< 


از آنهارابرای آزمایش انتخاب کرد؛ گونه‌ای که به 
معروف است.اگر به بر گ این گیاه‌د ست بزنید فوراً 
زود واکنش نشان می‌دهد. این بار د کتر گاگلیانو 
وهمکارانش روش دیگری راانتخاب کردند. آنها 
گیاه قهر و اشتی رااز ار تفاع ۱۵ سانتی‌متری پرت 
اما این فاصله بر ای‌اينکه گیاه‌واکنش نشان بد هد و 
بر گهایش راجمع کند مناسب بود .در یرتاب اول؛ 
7 > گیاه 
قهر و ا شتی همه بر گهایش را جمع نکرد . پس از ۶۰ 

بار پر تاب, گیاه‌هیچ وا کنشی نشان نداد گویی هیچ 
اتفاقی نیفتاده. حتی یک ماه بعد از آزمایش گیاه قهر 
و آشتی به خاطر داشت که این سقوط هیچ خطری 
برایش نداشته و تهدیدی وجود ندارد که بخواهد 
پر تاب. گیاه را تکان می‌دادند. وا کنش نشان می‌داد 
وفوری بر گهای_ش راجمع می کر د تااز خودش در 


ثابت کرد که گیاهان هم حافظه بلند مدت 
دارند. 


۱ OEE OT 
گیاه جه سیستمی دارد؟ و اکر پاسخ‎ 
منفی است پس چطور می‌تواند بدون مغز‎ 
لسن ی‎ 


اه 
ممکن است نوسان در سطح کلسیم سلولهای بر گ 
گیاه‌نقش استرس راایفا کند و آنطور عل کد 
که استرس در حافظه بلند مدت حیوانات عمل 
می کند. 

نتایج تحقیقات دیگر به این موضوع اشاره 
می کند که حافظه گیاهان ممکن است ماهیتی 
پی ژنتیک داشته باشد. به عنوان مثال موشها را 
در نظر بگیرید. موش‌ها می‌توانن د حافظه ترس را 
دراثر تغییراتی که در ژنهایشان اتفاق می‌افتد از 
والدین خود به ارث ببر ند بدون اینکه خود دی‌ان‌ای 
تیبرت کف فمکن اتا ا ا یرف کیاهان 
هم بیفتد. گروهی از محققان کانادایی آزمایشی را 
روی گیاه کلزای هندی انجام دادند. آنها گیاه دو 
هفته‌ای رابارهادر معرض گر مای شدید (۲ ۴در جه 
سانتی گراد) قرار دادند.سپس به گیاهی که استرس 
گرماراتجربه کرده‌بود اجازه‌دادنددر آرامش 
و دمای عادی رشد کند. زمانی که بافت گیاهان 
نسل بعد آ زمایش شدند. محققان متوجه تغییرات 
ژنتیکی شدند: نشانه‌های آ شکار ی‌ از حافظه اپی 
ژنتیک دیده‌می‌شد بااینکه گیاهان‌نسل جدید 
هر گز استرس راتجر به نکر ده و در دمای بالا قر ار 
نگرفته بودند. 


گیاهان هم مثل ما آدمها از حوادث واتفاقهای محیط 
اطر افشان باخبر ند و سر در می آورند و اگر نتوانند 


به حافظه‌شان تکیه کنند تاتجربیات خود را ۹ 


بابقیه گیا هان درمی ان بگذارند. 
بابقیه گیاهان گفتگ و می کنند 

تابفهمند در شبکه ۲ 
میکوریزال چه اتفاقهایی ,۲ 
افتاده است. میکوریزال *. 
سیستمی زیرزمینی است که 


ا وا و ا ا و ر کمکش می کند 


ریشه‌های گیاهان رابه هم مر تبط می کند واز طریق 
نزدیک کر دن‌بدنه قارچهاء سیگنالها و علامتهارا 
هدایت می‌کند. این دقیقاً شبیه سیم کشی شبکه 
تحقیقی انجام دادند که نشان می‌داد گیاهان از راه 
کردند. گر وه‌اول به عنوان سخنگو انتخاب شدند. 
بدشانس رامی‌خوردند وبه ان اسیب می‌زدند. 
گروه دوم باقالی‌ها از حمله شته‌ها درامان بودند 
امااز راه‌ریشه با گیاه‌در گیر (گر وه‌اول) در ار تباط 
بودند. و گروه سوم. یعنی گروه کنترل هم از شته دور 
بودند هم با گروه‌درگیر شبکه ار تباطی نداشتند. 
که گر وه اول یعنی گر وه سخنگو به گر وه دوم هشدار 
داد که در شرف حمله حشر ات قرار دارد. گیاه گر وه 

بقیه در صفحه ۶۵ 


تک 
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مشاوره ۱ 
م کے 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال؛خانمی ۷ساله‌ام که ده‌سال پیش ازدواج 
کرده‌ام و دارای یک فر زند پسر هشت ساله هستم. به 
شوهرم علاقه زیادی دارم امااومدت‌هاست که‌به‌ من 
بی‌اعتناست و حتی گاهی ابر از نفرت می کند. اخیر | 
هم دادخواستی به دستم رسیده که نشان می دهد 
برای طلاق من اقدام کر ده است. چند ماهی هم 
می‌شود که کمتر به خانه می ید و بسیاری شبهادر 
منزل‌نیست ووقتی دلیل این کارها وبد رفتاری‌هایش 
رامی‌پر سم جوابی نمی دهد و با کوچکترین اعتراضی 
که می کنم خشونت می‌ورزد. در حال حاضر آرامش 
ندارم و از نظر روحی بسیار آشفته هستم و نمی‌دانم 
تکلیفم چیست و چه کاری باید انجام دهم. هر چه هم 
زشت یا بدی را انجام داده‌ام. به همین خاطر تقاضا 
بدانم از چه طریقی می توانم او رااز طلاق منصرف 
کنم. ای ااومی‌تواند به‌ صورت یک طر فه مر اطلاق 
بدهد؟ اگر می‌تواند اين کار جقدر زمان می‌بر د؟ 
تکلیف مهریه‌ام چه می‌شود؟ اتومبیلی که در اختیار 
شوهرم است. به نام و متعلق به من است تکلیف ان 
چه می‌شود و چگونه می‌توانم آن راپس بگیرم؟ 
تکلیف فر زندم چه می‌ شود و در صورت طلاق او با 

کدام یک از ما زند گی خواهد کرد؟ 
مینا. ک - تهران 


په شرط ادا ی حقوق مالی ژوچه 


مشاورین خانواده‌یا روانشناسان متبحر شور کنید. 
اما پاسخ سئوالات حقوقی شما: 
اول -طبق قانون مدنی ایران مردان می‌توانند 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت‌قبلی 


آقایاکبرخوبکردار 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۳ فروردین ٩۳‏ اطلاعات‌هفتگی 


سس 


هکو نض طلا ف سه تاهاب مرد 


هر وقت که بخواهند همسر خود راطلاق دهند. البته 
چنین مردی مکلف است برای اجرای حکم طلاق 
کلیه مهر یه همسرش رانقد | بر داخت کرده و سایر 
حقوق مالی او از جمله نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت 
رانیز تادیه کند.دراین خصوص ماده ٩‏ ۲ قانون 
حمایت خانواده تصریح دارد که: "داد گاه ضمن رای 
ج افش تس رد 
مندرجات سند ازدواج. تکلی ف جهیز یه مهر یه و 
نفقه زوجه, اطفال و حمل رامعین و همچنین اجرت 


المثل ایام زوجیت طر فین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) 
قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و 
نگهداری اطفال و نخوه پر داخت هوینه‌های حضانت 
ونگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین 
داد گاهبای د باتوجه به وابسستگی عاطفی ومصلحت 
طفل, تر تیب. زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر 
وسایر بستگان راتعیین کند. ثبت طلاق مو کول به 
تأدیه حقوق مالی زوجه است و طلاق در صورت 
رضایت زوجه یاصد ور حکم قطعی دایر بر اعسار 
زوج یا تقسیط محکوم به (مهریه) نیز ثبت می‌شود. 
در هر حال, هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذ کور 
ببه ثبت طلاق رضایت دهد می تواندپس از ثبت 
طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام 
داد گستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند." 
دوّم-ط ول مدت دعوی طلاق بسستگی به 
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مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

عاو ا ك 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تا ۰ یک نبه‌ها 
از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


عملکرد شما در خصوص احکام صادره دارد. یعنی 
ااگربهحکمداد گاه‌اعتراض کنید پرونده‌برای 
رسید گی به داد گاه تجدید نظر خواهد رفت.حکم 
داد گاه تجد ید نظر هم قابل اعتراض بوده‌ودر این 
صورت پرونده برای رسید گی فر جامی به دیوان 
عالی کش ور ارسال خواهد شد. بدین تر تیب چنانچه 
شما در هر دو مرحله به حکم داد گاه اول و سپس 
داد گاه تحدید نظر اعتر اض کنید رسید گی حدود 
یک ونیم الى دوسال به درازاخواهد انجامید.آما 
اگر به حکم داد گاه اول اعتراض نکنید و همان حکم 
قطعی شود روند رسید گی حدود هفت الی هشت 
ماهه خواهد بود. 

سوم -اگر تصمیم گرفتید کهاتومبیل رااز 
شوهرتان بگیرید لازم است در ابتدابا ارسال یک 
اظهار نامه قضایی به وی اطلاع دهید که اجازه قبلی 
شمابه او در مورد استفاده‌از ماشین منتفی شدهو 
دیگر رضایتی به ادامه تصرف او ندارید.سیس به‌وی 
اخطار کنید که از لحظه اطلاع او از مفاد اظهار نامه. 
اتومبیل نز د وی امانت بوده و شما بد بنوسیبله مال 
امانی رااز اومطالسه کر ده‌ای د.یس جنانجه ظرف 
۵روز اتومبیل رامسترد نک رده و همچنان از آن 
استفاده کند در امانت خیانت کر ده‌و بدین سبب از 
اوشکایت خواهید کرد.اگر در مهلت مذ کور اتومبیل 
راتحویل نداد راه شکایت کیفری بر ای شماهموار 
خواهد بود. 

چهارم -همان طور که در ماده ٩‏ تصریح شده 
داد گاه‌در خصوص حضانت طفل شماهم رسید گی 
خواهد کرد. وفق قانون اطفال تاسن هفت سالگی 
تحت حضانت مادر واز هفت سال به بالاتحت 
حضانت پدر خواهند بود و در هر حال پدر و مادر حق 
ملاقات بافر زند خودرابه نحوی که داد گاه‌تعیین 
می کند خواهند داشت. در حدود سنین سیزده یا 
چهار ده سال هم داد گاه از خود طفل می‌پر سد که 
تمایل دارد با کدام یک از والدین خود زند گی کند و 
در اکثر موارد طبق خواسته طفل حکم خواهد داد. 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سید مسعو د شجاعی طباطبایی همکار قدیمی تشر به 


در سومین دوره معر فی چهر ه هنر أنقلاب. سید مسعود شجاعی طباطبایی(از ان ۲ a TOT ۱ ۷ TOUTS‏ ر 
همکاران هنر مند و قدیمی مجله اطلاعات هفتگی در دهه ۶۰و آغاز دهه ۷۰) از * ‌ و ۳ ۳۳ ۶ BETA‏ ۱۳ 
ميان پنج کاند یدای سال ۵ ۹(ابر آهیم حاتمی کیا؛ محمد حسین مهدویان حمید ۱ : 
حسام و بهناز ضر ابی زاده و مسعود شجاعی طباطبایی) عنوان جهره هنر انقلاب 
سال ٩۵‏ رابه دست آورد. 
سازمان تبلیغات اسلامی. محسن مومنی شر یف ربیس حوزه هنری و جمعی از 
چهره‌های صاحب نام عر صه فرهنگ و هنر در سالن انديشه حوزه هنری بر گزار 
ان ایا LCL‏ 

مروزبعد از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی آثار ظلم‌ستیزی آنهایی را که با 
اهل بیت مخالفت داشتند شاهدیم.آمر وزه‌مقاومت‌هاودستاوردهای‌انقلاب اسلامی 
به جهانیان ثابت شده است و خوشبختانه رابطه ایران با کشورهای دیگر در زمینه 
مراسم گفت:در هفته هنر انقلاب اسلامی حرف‌های خوبی زده شد. با توجه به اينکه 


زمانه زمانه خوبی نبود و هفته مصادف با ثبت نام کاندیداها و تمام توجهات بر روی 
سیاست باز از خداوند شا کریم که‌اين فرصت رادر اختیار ما قرار داد تابرای سومین 
ار پر اقلا اسلامی رامعرف کنم حوف حانه در سل کر نت هر مان 
خوش درخشیدند. ادبیات بازار خوبی داشت و مخاطب جدید پیدا کرد. لازم به 
ذکر است در مراسم اختتامیه از خانواده زنده یاد سعید کشن فلاح(مدرس تأتر) و 
خانواده‌های زنده‌یاداناحمد عزیزی وحمید سبز واری(شاعر آن‌انقلاب)ونیز علیر ضا 
قزوه حبیب ایل‌بیگی و مجتبی رحماند وست با حضور محمد حسین نير ومند وناصر 
فیض واحمدرضادرویش تجلیل شد. مسعود شجاعی طباطبا یی در سخنان کوتاهی 
ضمن تشکر از انتخاب خود جایزه دریافتی رابه یکی از شهدای مدافع حرم که ۱۳ 
سال در زندان‌های رژیم صهیونستی اسیر بود وپس از آزادی به صف مدافعان حرم 
پیوست ودر سوریه شهید شد تقدیم کر د. 

رم کرادت ا 
دوران انقلاب است که در دهه ۶۰ کارش رابا مجله اطلاعات هفتگی آغاز کرد و 
سالها مسئول طراحی و کاریکاتور مجله بود و طرح‌هایش تانیمه دهه ۰ ۷در مجله 
چاپ می‌شد. پس از آن به حوزه هنری و خانه کاریکاتور پیوست و مدیرعامل 
خانه کاریکاتور شد و چندین نمایشگاه از کارهایش در داخل و خارج از کشور به 
نمایش در آمد. او همچنین مسئول بر گزاری نمایشگاه‌های فراوانی در کشور بود 
کار اه من ای ای تست سر سل رای ان سر 
اشاره قرار داد که مورد تشویق رهبری هم قرار گرفت و این عبارت را خطاب به 
وی گفتند: | قای شجاعی حسابی مشغول به کوبیدن ورفتن به جلوهستید. هر چه لت ج 
آنها را عصبانی کرد مارا خوشحال کرد. در اين راه پافشاری کردید و صبوری به ا 
خرج دادید تادر این زمینه به موفقیت رسیدید. ا 
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چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


سلسله‌گزارش های زندان 


بوده. گفت وقتی بعد از جهل و شش -هفت سال سن 
سر از زندان دربیاورد. بیشتر از خودش ناراحت 
بود. از اینکه تجربه سالها زندگی او را به یک زن 
عاقل و فهمیده تبدیل نکر ده و همچنان مغزش. تأبع 
قلب و احساسش است. ادامه گفت و گویمان فقط 
سرزنش خودش بود. به همین دلیل تر جیح دادم که 
وارد مصاحبه شویم تا در اند ک زمانی که داشتیم 
به مصاحبه اصلی‌مان برسیم. وقتی از او خواستم تا 
ماجرای زند گی‌اش رااز ابتدابرایمان بگوید. آهی از 
ته دل کشید و گفت: 

اصالتاً شهرستانی‌ام. در شهر گل و بلبل به دنیا 


آمدم. در یک خانواده تحصیل کرده و مقیّد به همه 


بود. از همانها که به تحصیل و فرهنگ و ادب بچه 
هایشان خیلی اهمیت می‌دهند.این مادر در کنار 
یک پدر نظامی. ترکیبی از سختگیری و دیسیپلین 


همراه:۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


ت‌ 


ازادی را هم داشتیم که اگر مورد مناسبی برای 
ازدواج پیداشد.ازدواج کنیم ودر کنار درس تشکیل 
خانواده بدهیم.من زودتر از خواهرم ازدواج کردم. 
همسرم از همدوره ایهای دانشگاهم بود. ازدواج 
دنیاآمدند و چون من هم مقل مادرم نسبت به آنها 
حساسیت داشتم. ترجیح دادم درس رارها و برای 
بچه هایم مادری کنم. همسرم هم مخالفتی نکرد 
و به این ترتیب سال سوم دانشگاه ,درس را برای 
از زند گی ام خیلی راضی بودم. همسر خوب. بچه‌های 
باهوش و سالم زند گی آرام و بی‌دغدغه. اما روز گار 
گاهی‌بازیهای عجیبی با آدمهادارد.یک روزهمسرم 
برای ماموریت رفت و دیگر برنگشت. 

تصادف و مرگ زود هنگام همسرم مرا در شوک 
عجیبی فرو برد. حس می کردم که دوران خوشی 
تمام شده و بعد از این باید خودم را برای جنگی 
نابرابر اماده کنم. 
aa :‏ مد تی بعد از مر گ همسرم خانواده‌ام 
٤‏ گفتند که بهتر است دوباره ازدواج 
م کنم. اما من می‌دانستم که تا آخر 
08 عمر نمی‌توانم به مرد دیگری حتی 
1 1 فکر کنم . فقط آرامش می‌خواستم و 
8 اصرارهاو گاهی دخالتهای خانواده‌ام 
اا زند گیام ر #9 


۱ 0 دست بچه هایم را گرفتم و از شیراز 
9 به تهران امدم. جایی که می‌دانستم 
8 در شلوغی و بزرگی آن گم خواهیم 
SS‏ 6 شد. با اندوخته‌ای که همراهم اورده 
م ss‏ 
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3 بچەھا تا وقتی کہ سن وسال بودند؛ 
سراغ پدرشان رامی گر فتند و من به 
و آنهامی گفتم که پدرشان‌به‌ماموریت 
وچ رفته. اما هیچ وقت اميد برگشت او 
را نمی‌دادم. کمی که بزر گتر شدند 


یک دختر ۴ ۲ ساله مرا بازی داد 


و ندامتگاه اوین -بند زنان 

زن چادرش را دور جثه لاف وتحیف خودپیچید 9 شده بودند. و با همین سختگیری و دیسییلین ما مجبور شدم واقعیت تلخ مر گ پدرشان را برایشان 

1 روی صندلی فلزی نشست. مثل همه مصاحبه ها پنج -شش بچه را جوری تربیت کردند که به قول بگویم.سخت بود و تلخ, اما کم کم پذیر فتند و بااین 
قبل از انکه بخواهم ضبط صوت راروشن کنم. کمی خودشان همه جا حرف از ادب و نزاکتمان بود. موضوع کنار امدند و من بیشتر تلاش کردم تا 

1 باهم گفت وگو کردیم. دل پر دردی داشت. روز گار برادرهایم مهندس و خلبان شدند. من و خواهرم جای خالی پدر رابرایشان پر کنم. چه از نظر روحی 

1 تا آن روز روی خوش به او نشان نداده بود. اما در هم به دانشگاه رفتیم والبته به پیشنهاد خانواده‌این ‏ وروانی چه از نظر مالی. خدارا شکر هر دو بچه‌های 


درسخوان و مودبی بودند. هر وقت به مدرسه شان 
می‌رفتم. معلمها از انها رضایت کامل داشتند. 
دخترم دیپلم که گرفت. ازدواج کرد. دلش 
می خواست زود سر و سامان بگیر د. همسرش شغل 
خوبی داشت.اماباید در شهر ستان زند گی می کرد.با 
اینکه سخت وابسته بچه هايم بودم. مخالفت نکر دم. 
همین که دخترم خوشبخت بود. برایم کافی بود. من 
باغم دوری کنار می آمدم. ۱ 

پسرم‌آمادرس می‌خواند.بر ای | ینده‌اش بر نامه‌هایی 
داشت.وقتی در المپیاد فیز یک اول شد.مطمئّن شد م 
به زودی جا در جای پای پدرش خواهد گذاشت و 
مهندس می‌شود. اما دست سر نوشت بار دیگر مرا 
داغدار کرد! این بار پسرم را در تصادف از دست 
امد.برای‌اینکه تسلیم نشوم.به شدت کار می کر دم. 
شبانه روز ذهنم را درگیر می کردم تا بتوانم یک 
بار دیگر روی پای خودم بایستم. در همان شرایط 
روحی نه چندان مناسب. یک نفر هم پیداشد و سر م 
کلاه گذاشت شت. چکهايم یکی بعد از دیگری بر گشت 
خوردند. در حالیکه سعی می کر دم خودم را از ورطه 
نابودی نجات دهم. حکم جلبم را گرفتند و روانه 
اگر وتبقه داشتم می‌توانستم زندان نر وم اما دلم 
ماهی در زندان بودم. می‌دانستم دختر و دامادم 
نگرانم هستند. از زندان با آنها تماس گرفتم و از 
ناچاری ماجرا را برایشان گفتم. روز بعد دخترم 
و دامادم تهران بودند و با همت و تلاش انها من 
طلبکارها فرصت گرفتم و 
بدهی‌ام را پرداخت و دوباره همه چیز را از اول 
شروع کردم. فکر می کردم حالا دیگر آنقدر تجربه 
دارم که به راحتی دچار مشکل نمی‌شوم. اما انگار 
خودم را خوب نشناخته بودم چرا که مدتی بعد 
ماجرای تازه‌ای برایم رقم خورد.ماجرا برمی گشت 
به همان سالهایی که تازه به تهر ان امده و غریب و 
تنها بودیم. این غربت و تنهایی باعث شد تا با یکی از 


از زندان ازاد شدم. از 


همسابه‌ها خیلی صمیمی شوم. او یک دختر دو -سه 
ساله داشت و رفاقت ما جند سالی ادامه داشت. اما 
بعد از جابجایی آنها از آن محل, از هم بی خبر ماندیم 
تا آن روز یعنی روزی که یک دختر بیست و چهار - 
پنج ساله زنگ در خانه‌ام رازد وباادیدن من خودش 
رابه آغوشم پرت کرد. آن دختر بیست و چهار -پنج 
ساله دختر همان دوستم بود که در گذر این سالها 
برای خودش خانمی شده بود. او را به داخل دعوت 
کردم و بعد از خوردن چای اول بود که اوبرایم گفت 
بعد از رفتن آنها از آن محل, پدر و مادرش از هم 
جدا شدند و مادرش حضانت او را به عهده گرفت 
و بعد هم دوباره ازدواج کرد و از تهران رفتند. بعد 
از ازدواج توجه مادرش بیشتر به شوهرش بود و 
حفظ زندگی جدیدش, تا اینکه بالاخره دخترش 
تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل از مادرش جدا 
شود و حالا مدتی هست که هم درس می‌خواند و 
هم کار می کند. پرسیدم کجا اقامت دارد؟ گفت در 
خانه‌ای ساکن شده که هم انجا کار می کند و هم 
زندگی می کند. خیلی سوال پیچش نکردم. جوان 
بود و غرور داشت. شاید دلش نمی خواست جزئیات 
زندگی‌اش را بگوید. فقط به من گفت مادرش اسم 
و آدرس مراداده و گفته در تهران دنبال من بگر دد 
و اگر مشکلی برایش پیش آمد از من کمک بگیرد. 
همین که احساس کردم مادر او بعد از این همه سال 
مرا به باد دارد و به من اعتماد دارد و دخترش را 
نزد من فرستاده, احساس خاصی نسبت به دختر 
پیدا کر دم و به او قول دادم که همه جوره به او کمک 
خواهم کرد. تنهایی و از دست دادن پسرم از من زنی 
احساساتی ساخته بود. فکر کردم وظیفه دارم از این 
دختر حمایت کنم و مراقب او باشم. دختر جوان هم 
هر از گاهی به دیدن من می‌آمد و گاهی هم شبها 
خانه من می‌ماند. 

همه جیز عادی بود تااینکه اواسط اسفند ماه یک روز 
به خانه من آمد و از همان پشت در شروع کرد به 
گریه و زاری کردن. حتی وقتی هم به داخل آمد. از 
هق هق گریه نمی‌توانست حرف بزند. برایش آب 
قند آوردم.چند دقیقه‌ای که گذشت و کمی آرامتر 
شد برایم گفت که مدتی است تصمیم گرفته با یکی 
از همکلاسی‌هایش ازدواج کند. اماصاحبخانه‌ای که 
آنجا اقامت دارد. شناسنامه او را گرو گرفته و گفته 
باید برای مدتی که نجابود. پول بدهد, در حالیکه او 
برای آنها کار می کرده, دخترک می گفت درمانده 
و مستاصل شده که جه کار کند؛انه ان پول را 


(شاید شرایط روحی وروانی ناشی ازمر گ 
زودهنگام همسر و فرزند ودور بودن تنهافرزندش 
از اوباعث شده بود تااين زن‌در بی کسی باشد که 
بتواند بامحبت کردن وعشق ورزیدن به اوءاند کی از 
خلاهای روحی و روانی‌اش را تخلیه کند. تنهایی گاهی 
شرایط روحی خاصی رابرای افراد به وجود می اورد. 
شرایطی که فرد به دنبال محبت کردن‌می گردد.حتی 


دارد که به صاحبخانه بدهد و نه بدون شناسنامه 
می‌تواند با پسر مورد علاقه‌اش ازدواج کند.ای 
کاش من گردن شکسته پول رابه او می‌دادم و او را 
می‌فر ستادم تا برود! اما احساسات کور و بدون عقل 
داد به او گفتم قید ان شناسنامه را بزند. در عوض 
خودم کمکش می‌کنم تا شناسنامه جدید بگیرد. 
برای دریافت شناسنامه جدید. او یک بر گ کیی از 
شناسنامه قبلی‌اش را داد و من هم با کمی دوند گی و 
البته خرج مبلغی توانستم یکماهه برایش شناسنامه 
جدید بگیرم و حتی همراه او به محضر بروم تا با 
پارتی بازی و مبلغی هدیه! او با پسر مورد علاقه‌اش 
ازدواج کند و بعد هم یک سکه به داماد هدیه دادم 
و با خیال راحت و خوشحال از به سرانجام رسیدن 
دخترک به مسافرت بروم. غافل از اینکه در چه 
دامی افتاده‌ام! 

زندگی انهاده روز بیشتر دوام نداشت چرا که بعد از 
ده‌روز, عروس خانم مقدار زیادی پول و طلا از منزل 
شوهرش برمی دارد و با ماشین او متواری می‌شود! 
از ان طرف داماد بیچاره تازه متوجه می‌شود جه 
کلاهی سرش رفته و بعد از تحقیق می‌فهمد که این 
خانم شیاد و کلاهبر دار است و با شناسنامه‌های 
جعلی به عقد پسران پولدار درمی‌اید و در فرصت 
مناسب پول و طلا و هر جه را که بتواند برمی‌دارد 
و فرار می‌کند. او بلافاصله از همسرش شکایت 
می کند. همسری که حتی نمی‌دانست اسم و فامیل 
او چیست و کجا زند گی می کند. تنها کسی را که 
می‌شناخت و ۱ را می‌دانست من گردن 
شکسته بودم که به عنوان دوست قدیمی و صمیمی 
شاهد عقد انها بودم. 

خانه‌من از همان روز تحت نظر ماموران‌اداره آ گاهی 
قرار گرفت.بعد از باز گشت من از سفر که البته 
دختر و داماد 9 نوه‌ام هم همراهم بودند. عروس 
خانم فراری به منزل من می آید ومی گوید که همراه 
همسرش به ماه عسل رفته بودند. البته وقتی او به 
منزل من آمد. من خانه نبودم و دختر و دامادم 
کارهای عقب افتاده‌ام بودم. دخترم که او هم از همه 
جا بی خبر بوده به عروس خانم می گوید که تا امدن 
من آنجابماند.قراربود عصر همگی باهم به گردش 
برویم.عروس خانم گویا از نبود مادر منزل خوشحال 
می شود !و به بهانه عوض کر دن لباس به خانه می ر ود 
و برنمی گردد. عصر که من به خانه آمدم» دخترم 


بیشتراز آنکه خودش به‌این محبت وعشق نیاز داشته 
باشد. دوست دارد تاعشق و محبتش رابه سوی دیگری 
روانه‌سازد.شایدا گر اوبرای مد تی نزد پدر ومادرش 
برمی گشت و خودرادر میان اعضای خانوادهاش قراز 
می‌داد باحمایتهای روحی وروانی آنهاء خلاهای به وجود 
آمده در قلب و روحش از میان می رفت بهتر می‌توانست 
از قوه تعقل خودش بهره‌بگیرد.زنی که تجربه سالها 
زند گی به صورت مستقل راداشته قطعازنی سرد و 


گفت که مادر جان دختر دوستت ساعت چهار رفت 
و گفت تا یک ساعت دیگر می‌آید. اما هنوز نیأمده 
و من نگرانش هستم. من شماره داماد راداشتم. به 
او تلفن زدم. 

او به من نگفت که جه اتفاقی افتاده, فقط گفت از 
همسرش خبر ندارد. من حسابی نگران شده 
بودم این طرف و آن طرف تماس گرفتم تا اینکه 
سرایدار منزل خودمان گفت که دیده مهمان خانه 
مارا ماموران لباس شخصی گر فته‌اند! من که دیگر 
حسابی دل نگران شده بودم. تصور کردم همان 
صاحب خانهکذایی به خاطر بدهی‌اش او را گرفته 
و چون خودم سابقه یک حبس داشتم. آشفته و 
سراسیمه به همسرش زنگ زدم و ماجرا را گفتم. 
همسرش گفت بهتر است هر دو باهم به‌اداره | گاهی 
برویم و باز من از همه جا بی‌خبر قبول کردم.وقتی 
به اداره | گاهی رفتیم دیدم عروس خانم انجاست. 
مامورها مرا هم به اتاق بازجویی بردند و شروع 
به سوال و جواب کردند. پرسیدند من برای او 
شناسنامه گرفتم؟ چرارشوه دادم تا شناسنامه‌اش 
زودتر حاضر شود؟ چرا شاهد عقد شدم؟ چرا به 
محضر دار پول دادم تابدون حضور والدین دختر او 
راعقد کند؟ از کی این خانم را می‌شناسم؟ و چرا با 
او در کلاهبرداری مشار کت می کنم ؟! 

و تازه ا نجابود که فهمیدم در چه چاهی افتاده‌ام. من 
نه اسم و فامیل مادرش رامی‌دانستم.نه حتی درس 
او را. من حتی نام فامیل دخترش راهم نمی‌دانستم. 
فکر می کردم هرچه این دختر می‌گوید راست 
است. در حالیکه او یک شیاد و کلاهبر دار بود که با 
شناسنامه‌های جعلی به فریبکاری و کلاهبرداری 
مشغول بود. 

دامادم یک شب بازداشت و بازجویی شدند. اما 
جون مساأله‌ای نداشتند ازاد شدند. من به خاطر 
کارهایی که از سر دلسوزی و خیر خواهی کر ده بودم 
تاانجام تحقیقات نهایی روانه زندان شدم. هیچ وقت 
ای کرت وا رل 
اینطور مرا بازی بدهد و اینچنین روز گارم را سیاه 
کند. او از احساسات من سوءاستفاده کرد و با فریب 
من. اینطور آ بر و و حیثیت مرابر د. البته فقط او مقصر 
نیست. من نباید اینطور بی گدار به آب می‌زدم. اگر 
بهاومی گفتم به ماد رش تلفنبزندتابامادرش حرف 
بزنم» از راست و دروغ حرفهایش باخبر می‌شدم و 
این طور خودم را گرفتار نمی کردم. 


گرم چشیده وباد رایت بوده ومی توانسته به راحتی 
از پس مشکلات ومسائل بر بياید فقط برای مد تی‌به 
تسکین قلب وروح ز خم خور دهاش احتیاج داشته و 
اواین رااز خودش دریغ داشته. گاهی توقع زیادی از 
خود داشتن و خود راقوی تر از مشکلات دیدن باعث 
نابودی می‌شود. خوب است همان طور که به جسممان 
استراحت می‌دهیم گاهی هم روح و روانمان رابه یک 
مرخصی اجباری بفر ستیم.) 
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: ... ماه اول کارم خیلی کم بود ولی کم کم که مرا شناختند آمدند سراغم و مشتری هايم به طور نا با ورانه‌ای زیاد شدند... : 


1 


بعد از جدایی از سعید روحیه به هم ریخته‌ای 
داشتم. نمی‌دانستم جه باید بکنم. برای خانواده‌ام 
هم راحت نبود یک دختر مطلقه در خانه داشته 
باشند. رفتارهایشان ازاردهنده بود و من جاره‌ای 
جز تحمل نداشتم. چهار سال به سختی گذشت. 
درست عید سال ۸۵ بود که با خودم عهد کردم 
یک جوری از دست این زندگی خلاص شوم. حتی 
فکرهايم را هم کردم که اگر ناموفق بودم خودم را 
در پاین سال می کشم 

دختر خاله‌ام آن روزها یک کار گاه خیاطی داشت 
من از خیاطی چیز زیادی نمی‌دانستم ولی دلم 
می‌خواست هر طور شده مستقل شوم. برای همین 
وردست بایستم تا خیاطی را کم کم یاد بگیر م. کار م 
کوک زدن و مرتب کردن کار گاه بود تا اينکه یک 
روز خانمی امد که مجله‌ای در دست داشت و 
می‌خواست یک مدل رو تختی را که عکس آن روی 
جلد مجله بود برایش بدوزيم. مینا دختر خاله‌ام 
قبول نکر د و گفت وقت این را ندارد در ضمن مزد 
زیادی هم نمی تواند بگیرد. من همان موقع خواهش 
کردم که کار رابسپارد به من. 

این اولین کاری بود که انجام می‌دادم. همه پارچه 
فروشیها را زیر پا گذاشتم تا بالاخره پارچه‌ای را که 


با بیش از نیم قرن سادقد 
شاق شادی با لیگ شر بمی‌های تیغانی 
WWW ۱۱۳/۷۱۱۹۱‏ 
آذرس: حسابان بسهسو دی لش لسرن 


۴ ری دیو ۳ اطلهات‌هقگی 


کار در انتها خوب از اب در امد و ان خانم کلی 
سفارشهای دوستانش رابرایم آورد. کم کم کارهای 
پیشنهاد دختر خاله‌ام زیر پله‌ای نزدیک کار گاهش 
اجاره کر دم ومستقل شدم. کار م فقط انجام تعمی رات 
بعد از سه سال توانستم با دختر خاله‌ام شریک شوم 
و کار گاه بزر گتری را اجاره کنیم. حالا باید یک نفر را 
هم استخدام می کردم تابه همه کارها بر سم. 

پنج سال گذشت. در همه این سالها فقط برای خواب 
به خانه می‌رفتم و تمام روز با علاقه کار می کردم. 
اما دختر خاله‌ام ناگهان تصمیم به مهاجرت گرفت 
و من مجبور شدم جای دیگری 
برای خودم مغازه‌ای اجاره 
کنم. رفتم بالای شهر. همه به 
من می خنديدند که در الا 
شهر مردم لباسهایشان را 
می‌خرند ولی من استدلالهای 
خودم را داشتم. 

ماه اول کارم خیلی کم بود ولی 
کم کم که مرا شناختند امدند 


۹ب ۶۰۳۳۸۱ 
قاکی: ۶۰۳۸٩۳۳‏ 


سراغم ومشتری‌هایم به طور ناب ورانه ای زياد شد ند 
همه خوشحال بودند که می‌توانند لباس هایشان را 
به این خوبی تعمیر کنند. در ان محل جاافتاده بودم 
تا اینکه یک روز یکی از خانمهای آن محل سفارش 
پنج دامن بهم داد. گفتم کار خیاطی خیلی نمی‌توانم 
انجام بدهم ولی او اصرار کرد که من این کار را 
بکنم. می‌خواست برای خواهرش در خارج از کشور 
ببرد. خواهر کوچکم که به تازگی رفته بود کلاس 
خیاطی برایم پنج دامن رادوخت. ان زن دو ماه بعد 
با کلی سفارش برگشت. قیمتهای ما خیلی مناسب 
بود و همه دوستان خواهرش هم سفارش لباس داده 
بودند. خواهرم شر وع به کار کر د. برادرم هم حاضر 
شد در خرید پارچه‌ها به من کمک کند. به خودم 
که آمدم دیدم زیر پر و بال همه خانواده را گر فته‌ام. 
بعضی از کارهای خیاطی را می‌بر دم خانه تا مادرم 
خوب اتو بزند. شبها که تا دیر وقت کار می‌کردیم 
پدرم می امد پیش ما تا تنها نباشیم. 

حالا که حدود ده سال از روزی که ان روتختی را 
دوختم می گذرد تقریباً همه خانواده‌ام در کار گاه‌من 
مشغول به کار هستند.دیگر به فکر فر اراز | نهانیستم 
بلکه خوشحالم همگی کنار هم داریم کار می‌کنیم. 
دنیا برایم رنگ دیگری پیدا کرده‌و همین خانواده‌ای 
که یک روز از دستشان خسته شده بودم حالا در 
کنارشان احساس امنیت می کنم. 

درس بزرگی که من گرفتم این بود که باید به همه 
احساسها و خشمها و عشق هایمان فرصت بدهیم و 
بگذاریم تازمان همه چیز رادرست کند. 


سس اد در اسلام 


ی 


و 


ی 


است که به معنای دفاع شد ید از عرض, ناموس, مال و مملکت است .در آموزه‌هایی دینی مابرای 


اس و اختصار به تس 


جایگاه غیر ت در آموزه‌های دینی 


در روایات اسلامی آمده‌است که غیرت از 
نتایج شسجاعت وبزر گ منشی است به طوری که 
امیرالمومنین(ع) در این باره می‌فر ماید: 

مره و میوه شحاعت. غیر ت است. 

بزرگان اخلاق در عصر حاضر نیز با توجه به 
اهمیت غیرت و مردانگی بیان می کنند که اگر 
کسی در وجود خوداین فضیلت رادار اباشد جزء 
سعادتمندان...و کسی که این فضیلت رادار انباشد 
جزء شقاوتمندان در گاه الهی هستند.از این رو 
حضرت امام صادق (ع) می‌فر ماید: غیرت و غیور 
بودن یکی از اوصاف خداوند است و به سب همین 
صفت و ویژگی است که زشتی های درونی و بیرونی 
را تحریم کر ده است. 

غیرت دینی 

منظور از غیرت دینی این است که انسان نسبت 
به دین و مکتب خود احساس مسئولیت کرده و 
نسبت به باید ونبایدهای آن حساس باشد. در این 
باره نقل است که شخصی خطاب به پیامبر اکر م 
(ص) گفت:ای ر سول خدا!منظور از غیرت در دین 
جیست؟ آن خضرت فر مود :منظور آن است که 
انسان مسلمان نسبت به آ نجه خداوند فرموده‌است 
بی‌تفاوت نباشد وبا تمام توان خود برای آن کوشا 
باشد و حاضر باشد جان و مال خود رادر راه‌بقای 
دین فدا کند. در قرآن کریم نیز خداوند در آیه‌ای 


می‌فر ماب د: چرادر راه خداوند. مر دان و زنان و 


۳ قسترش اخلاق» 


وهمواره در طول زند گی پیامبر (ص) از اخلاق و رفتار وطرز معاشرت و 
روش زند گی ان حضرت تمجید کرده‌است. خداوند در سوره ال عمران 
می‌فرماید:رحمت خدابود که تورابا خلق مهربان و خوش خو گر دانید و 
اگر تندخووسخت دل بودی مردم از گرد توپرا کنده‌می‌شدند. همچنین 
در سوره قلم می‌فر ماید: 


اامه 


تو (ای محمدس) بر نیکو خلقی بزر گ آراسته شده‌ای. در ادامه آبه 
هم , آن حضرت را به اخلاق نیک و بس بز رگ معرفی فر موده. 
سپس در جای دیگر دستور می‌دهد که‌اگر مااين پیامبر (ص)رادر میان 


کود کانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند 
پیکار نمی کنید ؟!...یکی دیگر از نمونه‌های غیرت 
دینی که در قر آن کریم به ان‌اشساره‌شسده‌داستان 
حضرت یوسف(ع)است که باغیرت دینی که از 
خود نشان داد بر هوای نفس زنان مصر یر وز شد. 
غیرت ناموسی 

غیرت نسبت به خانواده‌ب رای تثبیت و جلوگیری 
از تزلزل جایگاه خانواده امری مهم و لازم به شمار 
شده‌است.برای نمونه از امیر المومنین (ع)نقل 
است.همان قدر که ه وابرای تنفس لازم و واجب 
است.و در حدیث دیگری از معصوم (ع) نقل است 
که می فر ماید: نسبت به خانواده خود غیرت بورزید 
که خداوند هم غیر تمند است و هم غیر تمندان را 


غیرت ملی 


در فرهنگ اسلامی یکی دیگر از عررصه‌هایی 
که لازم است آنسان غیرت به خرج دهد نسبت به 
(ع)د رنهج‌البلاغه‌درباره‌لز وم غیرت ملی می فر ماید : 
خداوند متعال به عهده گر فته است که آنان که برای 
او و تقویت جامعه خود و برای دفاع از سرزمین خود 
غیرت می‌ورزند رایاری کند.اگر چه از هیچ طرف 


دوست می‌دارد. 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری » 
1 22 من - یا( 2 CS:‏ 


سوال خر ۱ در دعضی از کب ادعبه 
درداره کسانی که فرامسوش کرده‌اند که 
چقدر نماز فضا دارند دستورالعملی رایان 
کر ده‌اند و می گوبند دلیل آن روابات است 
ددین کیفیت که گر در روز معینی روزه 
گرفته شود و شب بعد از اقطار آن روز 
دنحاه ر کعت (دو ر کعتی) نماز خوانده شود 
بعد از خواندن این نمازها هر چه نماز قضا 
در گردن است بر داشته می شود. آبا جنین 
دستور العملی معتبر است ٩‏ 


پاسخ: انجام عمل مذ کور موجب رفع تکلیف 
و برداشت ذمه نیست به نمازهایی که بر 
گردن دارند نمی‌شود و افراد مذ کور به 
ای کب ارب دار تا را 
به جا آورند و ضمناً در انتخاب کتب ادعیه 
وو کنر 


در هشت سال دفاع مقدس انجام دادند و جانانه از 
هویت واستقلال کشورشان دفاع کردند. 
کوتاه‌س خن اینکه اگر فضیلت اخلاقی ومهم 
غیرت به صورت صحیح و معتدل به کار گرفته شود 
انسان را در همه عر صه‌های زند گی موفق می‌دارد. 


میان بند گان خود. بهترین رامبعوث ساخت.اخلاقش | نچنان نرم و لطیف بود که 
همچون قطرات تر نم باران بر دل سیاه و خشک جاهلان عرب می‌نشست. پس از 
وی پیر وی نمایید, زیر | که ان حضرت سزاوار اقتداو پیر وی است وبرای کسی که 
بخواهد پیروی کند. و محبوب‌ترین مر دم پیش خدا کسی است که از اخلاق و روش 
بسابز رگ است که نعمت وجود رسولش رابه ماعطا فر مود و او راپیشوای ماقرار 
داد که ما نیز از او پیروی کنیم.همچنین آن حضرت در خطبه‌ای دیگر می‌فر ماید:ای 
مردمابه دنبال نشانه‌های بعئت پیامبر خود بر وید و از اوپیروی کنید. والا از تباه 


ومزده‌دهنده‌وبیم دهنده‌ای قرار داد که باشکم گرسنه. از دنیارفت وبادل سالم 
زند گی خود را به سر رسانید و دعوت پرورد گارش را اجابت نمود. 


اطاھات مگ هماره ۳۷۹۳ 
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فر می خو اند 


6 امام حادی (ع) 


کورش کاشانی 

فکرش راهم نمی‌توانید بکنید که دختری 
ل فن جه واس رها دات اهن قر 
یک زن وشوهر پزشک بودم که در سن بالا 
ايار ندز از وفتی ا 
مادرم دیگر کار نمی کرد و پدرم نیمه وقت کار 
می کر د. هفده سالم بود که پدرم هم خانه نشین 
شد. تصمیم گر فتند باغی در اطر اف تهر ان بخر ند 
و آنجازند گی کنند. زند گی مابر خلاف بعضی 
از یزشکان خیلی ساده و بی‌ادعا بود. آپارتمانی 
قدیمی در مر کز شهر تهران داشتیم و باغ افجه 
در واقع خانه اصلی ما به حساب می آمد. 

درنوزده‌سالگی پسر باغبانی که‌ مر تب کردن 
باغ افجه رابه عهده داشت به خواستگاری‌ام آمد. 
حاضر بود باغ گیلاسشان را پشت قباله من بززند. 
بعد مرد چهل ساله پولداری به خواستگاری‌ام 
امد که می‌خواست مرا با خودش به خارج ببرد. 
از همه جالبتر پسر خاله معتادم بود که بعد 
کر افو ای رم امد 
خواستگاری من آمدند! 

مادر وپدرم در حيرت بودند که چرامن یک 
خواستگار متعارف ندارم.از نظر ظاهری معقول 
بودم. خانواده خوبی هم داشتم ولی شاید وقتی 
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راشین مختاری 


سراسر زند گی ماهمین آپارتمان ۰ ۶متری و 
ماشین سمند و جند تکه طلای من بود. بعد از ۱۵ 
سال زند گی مشتر ک فقط توانسته بودیم همینها 
راجمع کنیم.البته شاید می‌شد خیلی بیشتر از این 
داشته باشیم ولی مهر ان دل به کار نمی‌داد. 

وقتی‌باهم ازدواج کردیم هر دودر دفتر 
حقوقی دایی مهران کار می کر دیم.من تازه‌در 
رشته حقوق فارغ التحصیل شده بودم و مهران 
هم تازه امتحان کانون و کلا را داده‌بود. سه سال 
بعداز اشنایی‌مان ازدواج کردیم. مهران وکیل 
شده‌بود ومن به عنوان یک مشاور حقوقی حسابی 
کار می کر دم.مهر آن می توانست زند گی مستقلی 
داشته باشد ولی نخواست و تر جیح می‌داد در 
دفتر حقوقی دایی‌اش کار کند. اول ازدواجمان 
فکر می کر دم شاید کار درستی‌باشد.دراین 
دفتر بزرگ و معتبر هم در آمد خوبی دارد و هم 
تجربه کسب می کند. اما کم کم متوجه شدم 
مهران دل به کار نمی‌دهد. حاضر نبود از مهر 
وکالت خودش استفاده کن د. تر جیح می‌داد 


ر ٩‏ اطلهات‌دفگ. 


شب خو استکاری در 
عین تاب‌اوری دیدم 
از یک خانواده بیسیار 
و مادرش با پوشسش 
کامل چادر امده بود 


مردم می دیدند مازند گی رابیش از حدساده 
می گیریم آنهاهم به خودشان اجازه می دادند به 
خواستگاری من بیایند. 

در دانشگاه‌هم خواستگارهایی داشتم که 
یکی از دیگری عجیب تر بودن د. مثلا یکی از 
دانشجوها که به تاز گی همسرش راطلاق داده 
برای بر ادرش از من خواستگاری کرد که در 

این خواستگاریهامدام اعتماد به نفس مرا 
تضعیف می کرد و مدام دنبال این بودم که 
چراباید یک خواستگار معقول نداشته باشم. 


از عهده این کار 
بسرمی‌آید.برای 
همین مجبورش 
کردم ازآن‌دفتسر 
جرا تعیب و 
مستقل کار کند 


همان کارمند ساده‌بماند. در کش آسان نبود 
کردم.مامثل دو کارمند زند گی می کردیم.ولی 
ته دلم همیشه منتظر یک پیشر فت خوب بودم. 
قناعت می کر دیم و پول جمع می کر دیم تابتوانیم 
قسطهای این | پار تمان رابدهیم. وقتی دخترمان 
به‌دنیا | مد خانه کو جک بود وبه امکانات بیشتری 
احتیاج داشتیم. من دیگر نمی‌توانستم کار کنم 
و مهران هم حاضر نبود بیشتر از این کار کند. 
یک روز سر درد دلم با دایی مهرآن باز شد. تازه 


دوستانم دستم می‌انداختند که باید چیزی روی 
پیشانی‌ام نوشته شده‌باشد که‌اين آدمهابه 

تااینکه یک روز احمد رضادر محل کارم 
از من خواستگاری کرد. پسر ساده و بی‌ادعایی 
انجام می‌داد و کمتر با کسی صحبت می کرد یا 
معاشرت‌داشت. این یکی‌هم به نوبه خودش دم 
عجیبی بود. کسی از زند گی خصوصی‌آش چیزی 
نمی‌دانست. فقط کارش نقشه کشی و محاسبات 
بودو کار دیگری انجام نمی‌داد. ساعت ناهار 
هم کار می کرد و در عوض نیم ساعت از همه 


متوجه شدم همه این سالها دایی مهران بیشتر از 
من از این وضعیت ناراحت بوده. برایم تعریف 
کرد که بارها و بارها خواسته و کالت پر ونده‌های 
بزرگ و کوچک رابه مهران بد هد ولی قبول 
نکرده و ترجیح داده همان کار مند ساده بماند. 
بعد برایم توضیح داد که مهرآن اعتماد به نفس 
تا کر 
بکند می ترسد. 

حرفهای ش رآنمی‌فهمی دم و فکر می کر دم 
پرت و پلاست. فکر می کردم بايد به همه ثابت 


مازودتر می‌رفت. حتی نمی‌دانستیم مسیرش 
کدام طرف است.ماشین داردیابامتر ومی‌رود و 
حتی نمی‌دانستیم که چرا از ما زود تر می‌رود. 

لابه لای کار یک وقتهایی از هر دری 
حرف می زدیم واو فقط شنونده‌ای بود که با 
مامی‌خندیدیابا ما متاثر می‌شد و خیلی کم 
یار رم کرد خالا در سان سے ات 
شر کت که به نظرم اغلب انها بچه‌های خوبی 
بود ند احمد رضابه من پیشنهاد از د واج داده‌بود. 
برایم جالب بود که اوهم مثل بقیه همکار ها از 
داستانهای خواستگاریهای عجیب و غریب من 
خبر داشت و وقتی با کلی طنز و خنده ماجراها 
راتعریف می کردم او هم می‌خندید و یکبار هم 
اظهار نظر کرد که علت این اتفاقها این است که 
همه نسبت به من احساس صمیمیت می کنند و 
آنقدر بی‌تکلف هستم که همه به خودشان اجازه 
می‌دهند به خواستگاری من بيایند. 

وقتی خودش هم وارد این لیست عجیب 
ورس ارت اور م رار 
انتخاب کردی؟ واو در جوابم گفت چون من هم 
یکی از همان ادمهای عجیب و غریب هستم! 

هر دو خندیدیم ولی او انگار جدی‌تر از این 
حرفه بود. روز بعد به پدرم زنگ زد و موضوع 
خواستگاری را مطرح کرد و پدرم بدون اینکه با 
من‌هماهنگ کند قرار خواستگاری راگذاشت. 
به نظر او همه آدمها چیزی برای گفتن دارند و 


همین مجبورش کردم از آن‌دفتر بیرون بیاید 
ومستقل کار کند. مهران قبول نمی کرد.وقتی 
کند زیر ایک و کیل ناشناخته نمی تواند کاری از 
پیش ببرد. گفتم این طور هم که می گویی نیست 

بگ ومگوهایمانبالاگرفت تابالاخره‌مجبور 
شداعتراف کند در این سالها به همه مادروغ 
نمی‌شد. هر چند هیچ وقت مدر ک و سندی از او 
نخواسته بودم ولی همه شواهد نشان می‌داد که 
این مدرک را دارد. 

سه ماه بااو حرف نزدم تابالاخره توانستم با 
کردم واوهم با کلی خنده و طنز گفت خوب است 
یک روز متوجه بشوی همان لیسانس حقوق را 
هم ندارد! 

هر دو خندیدیم ولی این فکر به ذهنم رسید 
که مبادااین حرف که کاملا شوخی بود حقیقت 


باید به آنها فرصت داد. 

شب خواستگاری در عین ناباوری دیدم 
یدرو مادر احمد رضااز یک خانواده بسیار 
مذهبی هستند. پدرش با محاسن سفید شده و 
مادرش با یوشش کامل جادر آمده‌بود. اولین 
حرفی که زده شد این بود که من به خانواده 
ا نها نمی‌خورم و مادر احمد رضا هم با مهربانی 
گفت که هر کس باید با اعتقاد فردی و خالص 
خودش زند گی کند. 

در همین رفت و |مدها بود که متوجه شدم 
و شاید این بهترین شانس زند گی من باشد. 

احمدرضا بر خلاف رفتاری که در محل 
کار داشت مر دی مهر بان و خوش رو بود.هر 
روز بعد از کار به دیدن مادر بزرگ پیرش 
می‌رفت, خریدهایش رامی کرد. قرص هایش 
را آماده می کرد و بعد به خانه بر می گشت. 

مهربانی هایش مثل دریا بی کر ان بود. روز 
به روز بیشتر عاشقش می‌شدم و می‌دیدم 
حق دارد که باما در محل کار قاطی نمی‌شود 
جرا که دنیای او با دنیای همه ما فرق داشت. 
اهل عر فان بود. به کوهنوردی علاقه داشت 
واز زند گی انتظار زیادی نداشت. انگار نیمه 
گمشده‌ام راپیدا کرده‌بودم.بااوازدواج کردم 
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داشته باشد. دیگر به هر جیزی در مورد مهران 
تحصیلی مهران راپیدا کنم. از او خواستم 
مدرک دانشگاهی‌ اش رابه من نشان بد هد. 
گفت شوخی می کنی... ولی من جدی می گفتم 
و انقدرپیگیری کردم که فهمیدم مهران بعد 
از چهار سال چون چند ترم مشروط شده بود از 
دانشگاه اخراجش کرده بودند. 

باورش اسان نبود ولی با واقعیتهایی روبرو 
گر فتم از او جداشوم. برای همه مسخره بود 
که بعد از انز ده سال فقط به خاطر مدرک 
ولی واقعیت این بود که دیگر نمی‌توانستم به 
هیچ عنوان به او اعتماد کنم. حس می کر دم 
بادروغهای‌بزرگی زندگی کرده‌ام وهر ان 
ممکن است دروغ دیگری برملا شود. 
ایستادم. حال کسی رادارم که احساس می کنم 
امنیت روحی هم نمی کنم و هر آن ممکن است 
بفهمم همه چیز دروغ است... _ 


مریم مولای 


سید آرین موسوی 


اطاھات گے هماره ۳۷۹۳ ' 
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ریس پوو لعز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبرت پودل در سفر خود به میانمار به پاگان مر کز توریستی منطقه رفت که د رباره زیبایی‌های آن چیزهای 
زیادی شنیده وعکسهای فوق‌العاده‌ای دید ه‌بود. شیر هزار معبد از مشیور ترین شیر های باستانی دنیاست 
که قد مت زیادی دارد.پودل زمانی به میانمار سفر کر ده بود که انتخابات پیش رو والتباب ودر گیری‌احتمالی 
توریستهبارا کاملاً از آن روی گر دان کر ده بود. از طر فی اعطای ویزابه دلایلی سخت شده بود. واین مشکلات 
به مردم گرفتاری که چشمشان به د ست توریستها بود خسارت زیادی زده و آنبا را بیشتر از همیشه در گیر 
تنگد ستی کرده بود. آیین بودایی در منطقه ارج و قرب زیادی داشت. پس از مپانمار تصمیم گرفتم که به 
کشور کوچک بوتان سفر کنم و قبل از آن باید به بنگلادش وپایتخت آن دا کامی‌رفتم... 


بر بالهای اژدها 
ساعت ۵صبح به فر ود گاهی در دا کا؛مر کز 
بن‌گلادش رفتم تااز آنجا به بوتان‌بروم. کشوری 
کوجک در جنوب اسیا که در ار تفاعات هیمالیا 
وبین کشورهای چین,. هند و در شرق نپال قرار 
گرفته و پایتخت آن تیمبواست که مهمترین منطقه 
گردشگری آن نیز به شمار می آید. می‌توانم بگویم 
بوتان‌یکی از عجیب ترین وزیباترین نقاط دیدنی 
دنیاست. صومعه‌های زیباء کوههای سر به فلک 
کشیدهوطبیعت دیدنی واقعا چشم‌نوازی دار د و 
جالب اینکه چون منطقه کوهستانی است و موقعیت 
استراتژیک خاصی دارد. هیچ وقت استعمار گران 
به ان توجه نکرده و همیشه بادشاهان محلی در ان 
حکمران بوده‌اند. 
من خیلی زودت راز موعد مقرربه | 
فرودگاه‌رسیدم وبسیار خواب الود ۷ < 
بودم."بربالهایاژدها شعارهواپیمایی 
رویال بوتان است که پروازش به سمت 
شهر پارو هیجان آور و البته ترسناک 
است و آنطور که شنیدم.به دلیل 
موقعیت جغرافیایی منطقه تعداد 
بسیار کمی خلبان موفق شده‌اند گواهی 
رای کر کی 
مردم‌بوتان‌عقیده‌دارندسر زمینشان 
فوق‌العاده و بکر است و تصور می کنم 
واقعا اینطور است. آنها همچنین بر این © 
عقیده پافشاری دارند که بوتان همان 


۳ گروردیی ٩۳‏ /طلاهات‌هقدگ 


شانگریلای واقعی اتد ارماننهریق خیالی که 
دراد انها آ اة ست کین بار نک و سند 
انگلیسی به نام جیمز هیلتون در سال ۳ دررمان 
خود افق گمشده به‌اين اسم اشاره کرد.شهری که 
همه در آن باصلح و صفاو آرامش زند گی می کنند. 
پس ازنوشتن این رمان» مر دم زیادی به سمت 
قله‌ه ای بر فگیر هیمالیارفتند. در مر ز چین و تبت 
روستایی‌هست که در ۱ ۲۰۰ نامش راشانگریلا 
گذ اشتند. منطقه رویایی شانگریلاء سرزمینی بکر و 
طبیعی است که ۲۰۰ قله پوشیده از برف هیمالیایی 
رامجاور خود دارد و جنگلهای انبوه و کوههای بلند. 
زیبایی ان رادوجندان کر ده‌است.وقتی در مسیر 
پیش می ر وی دیدن میمونهای خا کستری لانگور که 
مدام این طرف و آن طرف جست و خیز می کنند. 


بچه‌هایی که شادی در زند گیشان جایگاهی خاص داشت 


واقعاً تماشایی است. میمونهایی دم دراز با ابروهای 
پرپشت. همین طور که در میان کوههامی‌روید. 
زمینهای قطعه بندی شده جالبی رامی‌بینید که 
در آن کاهو. گندم سیاه‌وانواع سبزی کشت شده 
و منظره فوقالعاده‌ای را جلو چشمهایتان به نماییش 
گذاشته‌اند. نمی دانستم گندم سیاه‌چیست وبا گندم 
معمولی چه فر قی دار د بعد ها فهمید م مر دم محلی از 
گندم سیاه کلوچه‌های مخصوص می‌پزند. 

این آخرین قلم رو بودایی شاخه تانتریک 
هیمالیایی است وامر وز تبت بخشی از چین است 
ولاداخ و سیکیم نیز در هند ادغام شده‌اند. سیکیم 
ایالتی است در شمال شر قی هندوستان که در دامنه 
هیمالیاقر ار گرفته و جمعیت بسیار کمی دارد. لاداخ 
نیز منطقه دورافتاده‌ای است در شمالی تر ین بخش 
ها اه جال همالا سر کسان 
21 رااحاطه کرده‌است.ساکنان لاداخ دامیرور 
هستند و به دلیل شباهتی که به ساکنان تبت دارند. 
سرزمین لاداخ را تبت کوچک هم می‌نامند. 

بوتانباجمعیت ۰ ۸۰هزار نفری,به خاطر عقاید 
پیشینه‌مشتر کی که مردمش از آیین بودایی دار ند 
مان یی ا ات این آ من ارد 
ارامش. امنیت. موفقیت و کامیابی راوعده‌می‌دهد. 
آنجاسرزمینی است که‌هر گز رنگ کشور گشایان 
خونخوار ومدعی راندیده‌وچنان‌منزوی و آرام است 
که تا همین چند سال پیش از تمدن هم دور بوده. به 
نظرم. می‌توانیم نام شهر افسانه‌ای شانگر یلا را با 
اطمینان روی کل بوتان بگذاریم. 

مردم بوتان‌هم مثل بر مه‌ای‌هامهر بان. خونگرم 
وبسیار مودب بودند با این تفاوت که شادی در 
تمام زند گیشان به چشم می آمد و کمتر چاپلوسی 
می کر دند شاید به این دلیل که پیر وان شاخه‌ای 
از آیین بودایی‌هستند که‌به آنها آزادی‌بیشتری 
می‌دهد و دستشان را تا اندازه زیادی باز میگذارد. 
ضمنا در آمد مر دم این منطقه ۰ ۲ بر ابر برمه‌ای‌ها 
بودوحکومت دیکتاتوری‌نداشتند بلکه | نطور 
که می گفتند. حاکمی رئوف و خیر خواه بر آنها 
فرمانروایی می کرد. 

کیلومتره ارانندگی کردم و 
می‌توانم با اطمینان بگویم ۲۰۰ ۱ 
کیلومتر سفر آن هم در راههای 
پرپیچ وخم وبعضی وقتها خطر ناک 
و هیجان‌انگیز کوهستانی در ار تفاع 
۶متری وصف‌نایذیر است. 
دراین مسیر مهیج حیوانات بومی 
بوتان راهم از نزدیک دیدم. در انجا 
تاکین(بز کوهی بز رگ تبت) رادیدم 
و چهارپای عجیب و غریبی که سر بز 
راداشت وبینی گوزن شمالی وبدن 
گاو. و به نظر می‌رسید برای اولین بار 
موجودی رادیده‌ام که نمی‌شناسمش. 
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مردم خونگرم و بسیار مودب که از چاپلوسی به دور بودند 


از یک چوپان زن نوجوان که در مسیر کوه فروشگاه 
جالبی داشت مقداری مواد غذایی محلی مثل پنیر 
گاومیش خریدم که به جرات می گویم خشکترین: 
بدمزه‌ترین و سخت‌ترین غذایی بود که می توانستم 
1 

باموفقیت ارتفاع ۳۰۰۰متری‌رادر ۶ساعت 
بالارفتم ومعبد زیباومعروف پارو تا کشانگ" 
رادیدم. تاکشانگ پالپوگ یا آشیانه ببر اسامی 
دیگر این معبد است. اشیانه ببر. مکانی مقدس 
برای عبادت پیر وان بودایی هیمالیاست که در کنار 
صخره‌ای بالای دره پارو قرار دارد. راهنما می گفت 
مجموعه‌این معبد ابتدادررسال ۱۶۹۲ اطراف 
غار تا کشانگ سنگه سامدوپ ساخته شد و گورو 
پادماسامواء نخستین کسی که آیین بودایی رابه 
کشور بوتان آورد. در قرن هشتم میلادی, سه سال 
وسهماه‌و سه‌هفته و سه روز وسه‌ساعت در انجا 
مراقبه کر دتابودابی‌هابعداز ان‌همیشه در شادمانی 
و خوشی زند گی کنند. این معبد نماد فرهنگی بوتان 
به شمار می‌رود و گردشگران زیادی برای دیدنش 
این راه دشوار رابه جان می‌خر ند. واقعا برایم سوال 
بود که جر جنین مکانی راب رای عبادت انتخاب 
کرده‌ان د کهالبته جواب قانع کنن ده‌ای دریافت 
کردم. کسانی که مشغول عبادت بودند می گفتند 
دراین‌مکان که گویی در ابر هاقرار گر فته. به خدا 
نزدیکتر هستند برای همین بهتر دعاو 
عبادت می کنند و خداوند هم صدایشان 
رابهتر می‌شنود .به پاهایم که از درد مرا 
بی‌تاب کرده‌بودند قول دادم که حتماً 
طی کردن این راه دشوار و قدم گذاشتن 
در این مکان مقدس فوایدی خواهد 
داشت وبه‌زودی وبرای همیشه از درد 


دیدار با خاطر ه‌ها 
باارزش‌ترین نکته این سفر بدون 


هیچ چون وچرایی زمانی اتفاق‌افتاد 


استیونز و پزشکان تایلندی‌اش راملاقات کر دم. 
همانطور که پیش از این بر ایتان شرح داد م» پزشکان 
تشخیص دادند دوستم به سرطان پیشرفته 
مبتلاست وبیماری آنقدر شتاب گرفته که قرار 
نیست هارولد بهار آن سال رابه چشم ببیند ولی 
استقامت و بنیه خوب و قوی او و همچنین فد کاری‌ها 
و عشق ناتمام همسرش که همه روزها و شبهای 
بیمارستان را کنار هار ولد بود و شش دوره شیمی 
درمانی سخت دست به دست هم دادند تا هارولد 
استیونز چهار روز قبل از من به خانه‌اش در بانکو ک 
بر گر دد واین فرصت گرانبهادست داد تامابار دیگر 
تجدید دیدار کنیم واین با ریک شام خاطرهانگیز 
تایلندی بخوریم و ساعتها درباره دوستان و حوادث 
واتفاقهای گذشته حرف بزنیم و شبی فوق‌العاده و 
فرآموش نشدنی راثبت کنیم. 

ان شب بعد از مدتها هارولد رابدون درد و شاد 
می دید م امامی دانستم سر طان. غول بد ذاتی است 
که دیر یا زود باز می گر دد و معلوم نیست این بار هم 


کیلومترها رانندگی کردم و می‌توایم با 
اطمینان بکویم ۱۳۰۰ کیلومتر سفر آن هم 


در راههای پرپیج و خم و بعضی وفتها 
, خطرناک و هدجان‌انگیز کوهستانی در 
ارتفاع ۳۶۰۰ متری سس 


چهاریاهای عجیب این منطقه با سر بزء بینی گوزن شمالی و بدن گاو 


باغهای جالبی که منظره‌ای شگفت‌انگیز را جلوی چشمهایمان به نمایش گذاشت 


دوست عزیز من شانس بیاورد. هارولد اولین کسی 
بود که پای من رابه جاده‌های‌بیگانه باز کرد. آن شب 
هارولد از قدیم می گفت و پشت هم خاطره تعریف 
می کرد. من هم دراین فکر بودم که باید برای ۱۴ 
کشرور باقیمانده در لیست سفرم برنامه‌ریزی کنم. 
قصد بعدی من هانوی بود. 

چهار روز پیش ازاینکه به خانه بر گر دم به‌هانوی. 
پایتخت ویتنام و دومین شهر بز رگ این کشور رفتم. 
هنوز باورش برایم سخت است که چطور هانوی 
موفق شد پیروز جنگ ویتنام باشد. گر چه‌هنوز آ ثار 
حضور فر انسوی‌هارادارد و تر کیب این حضور با 
فرهنگ ومعماری خاص ویتنامی_چینی, زیبایی 
چشمگیری به این شهر بخشیده‌است. هانوی که 
در شمال ویتنام قرار دارد, در تاریخ پر از جنگ و پر 
کش مکش ویتنام نقش و تاثیر زیادی داشته و شاید 
بهتر باشد بگویم. از این همه جنگ ودر گیری تاثیر 
زیادی گرفته. ویتن ام هربار در گیر جنگ با یکی از 
استعمار گران شده و هنوز از جنگی خلاصی نیافته. 
استعمار گر دیگری برایش دندان تیز کر ده. اما حالا 
بعداز آخرین جنگ یعنی جنگ با آمریکاء مردم 
ویتنام روزهای آرامی را تجربه می کر دند. 

هانوی از این تاریخ پر فراز و نشیب یاد گارهای 
زیادی دارد که موزه‌ها بخشی از ان هستند. بجز 
موزه‌هایی که آثار دوران جنگ و تاریخ گذ شته را 
در خود دارند بناهای تاریخی. معابد. 
کار ای کرت 
مردم این سرزمین به شمار می روند 
و...همگی به خوبی تاریخ رایاد آوری 
می کنند. جنگهای ویتنام بخش بزر گی 
از تاریخ و در نتیجه امروز این کشور را 
رقم زده است امابع داز جنگ ویتنام 
حالا به صنعت توریسم علاقه نشان 
داده و برای گسترش آن قدمهای خوبی 
برداشته. پار کهای زیاد و زیبایی ساخته 
که در کنار جاذبه‌های طبیعی واقعا به 
دل می‌نشینند. 


ادامه دارد 


اتلغات هدنگ همارد ۳۷۵۳ 


اک ارز شهای وافی خو د و انمی شناد خود واه ای ر 


نج آملده 


کنید 
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دوره دواز دهم 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
دسا 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


یک هرد 
یک پنجره 


"محمد احمدوند " نویسنده فرهیخته و نام آشناء با نوشتن 
"یک مرد. یک پنجره "بار دیگر مضمون و موضوعی تازه را 
به عنوان محور معنایی داستان جد ید خود از متن واقعیتهای 
به ظاهر ساده و شاید متعارف زند گی لایه‌ای از مردم 


پیرامونش بر گرفته | ست . بینش نافذ و خلاق قفنت مد 
احمدوند و شناخت هنر مندانه‌اش, به داستان "یک مرد. 
یک پنجره بر جستگی بخشیده است. 


محمد احمدوند -ملایر 


مرد وارد کوچه شد. جلوی پیراهنش از زیر 
شلوارش بیرون زده بود. چند کیسه میوه و یک 
گونی ده کیلویی برنج به دستش بود. داشت نفس 
نفس می زد. شکمش با هربار نفس کشیدنهای 
باصدایش بالا و پائین می شد. عرق از سر و رویش 
می چکید. جلوی در ایستاد و گونی برنج رابه زمین 
کا ال ی رکا داور 
وعرقهای صورت و دور گردنش راپاک کرد و بعد 
زنگ در رازد. ناگهان چشمش به پنجره ساختمان 


زمان‌هاستخاره 


اس قفص را انت اف هقرت و ای که 
همواره بر اساس تجربه‌های عینی و ذهنی‌اش: در جهان 
گستر ش یابنده‌داستانی خود می نو یسد و پیش می رود.این 
داستان نویس معناگرا این بار هم با توانمندی هنرمندانه 
با تبدیل واقعیت واقعی به 'واقعیت داستانی "زیارت 
ای رات ات ای این ی ات 
و در ذهن ماند گار و تکرار می‌شود. 
احمد فیض -تهران 

مادرم کھت" همان راهیان نور که بجه‌های 

مد رسه را e‏ 

۲ 0 

گفتم: بله مادر. همان راهیان نور. شر کت ما تور 

1 

کذاستة‌است. 

سب ان ۰ نج a‏ ۵ 

E‏ خطر نداشته 

گفتم: بله دارد... نمی‌روم. 

استخاره گرفتم برایت خوب در امد اگر 

1 8 : 

می‌خواهی بروی حرفی ندارم. 

گفتم: "مادر این که استخاره ندارد. عقل می گوید 

خطرناک اس بیخود استخاره کدی من 

۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

دمی‌ر وم. واز خانه بیرون زدم. 


۲ قروردین ٩۱‏ /طلافات‌هقتگس 


۳۳ 


مسافر خانه روبروی خانه‌اش افتاد. دو جوان کنار 
مرد زیر لب غرید: لا اله الاا... .در خانه باز شد واز 
پشت یک پر ده که جلوی در نصب شده بود صدایی 
ظریف ودخترانه سلام کرد: سلام آقاجون. میوه‌ها 
رو بدین من. مرد با عصبانیت گفت: برو تو دختر. 
۰ اج . ۰ 3 ۰ مر » 

خودم میارم. گونی بر نج رابرداشت ووارد خانه شد 


و در رامحکم کوبید. 


2 1 
کک 
۷ ۷ 


اج ماد 
< اد 
7 7۶۷ 


مرد از در بیرون آمد. نگاهی به پنجره و جوانها 
کرد و رفت سر کوچه. چراغ مسافر خانه چشمک می 
زد. وارد مسافر خانه شد. از پله‌ها بالا رفت و جلوی 
اتاق مدير مسافر خانه ایستاد. پسر نوجوانی پشت 
میز نشسته بود. سلام کرد. مرد گفت: "آقای کاظمی 
هستش؟" پسر جواب داد: "رفته موتورخونه. پمپ 
آبمون خرابه. "مرد دستی به سبیلش کشید و گفت: 
'بگو اگه آب دستشه بذاره زمین و بیاد تا اینجا 
رو خراب نکردم رو سرتون. پسر نگاهی به چهره 
عصبانی مرد کرد و از اتاق خارج شد و به سمت ته 
راهرو دوید. کمی بعد همراه مرد مسنی که داشت 
دست را ا دستمالی تمیز می کرد بر گشت۔ مرد 
مسن از همان دور با صدای بلند گفت: سلام آقای 
مرادی.امر بفرمایید. "مرد صبر کرد تاآنهانزدیکتر 
شدند و بعد باعصبانیت گفت: "آقای کاظمی مگه قول 
ندادی اتاقهای رو به کوچه رو فقط به خانواده‌بدی؟" 
اقای کاظمی دستش را برای دست دادن جلو اورد و 
گفت: جرا. قول دادم ولی آخه نمیشه. گاهی مسافر 


شب در حال تماشای تلویزیون بودم که مادرم گفت: 
این لکه سرخ رنگ چیست. روی کمرت؟" 

بلند شدم و پشت به اینه پیراهنم رابالا زدم. از زخم 
کهنه سی ساله. لکه خون روشن ا بیر ون 
درست سمت جب پهلویم 9 ماندم.... انقدر ماندم 
تا صدای زوزه فشنگ. و انفجار بمب در میان ابر 
خاک واضح 


نامش ذوالفقاری بود ولی ذوالفقار صدایش 
می کر دیم. ان قدر جبهه راخانه خودش می‌دانست 
که خود جوش فر مانده گر وهانمان شده بود. 

ذوالفقار گفت: فکر کنم الان دیگر وقتش است. 
جند نفر داوطلب می‌خواهم بر وند مجروحان را 
بیاورند. 'صدای انفجارهای فاصله دار از دور و 
نزدیک به گوش می‌رسید. مثل همیشه نسنجیده 

7 1 ۲ 
پریدم در حرفش»گفتم: من یکی › و با خنده 


مجرد میاد و اتاق خالی رو به حياط نداریم. چه کار 
کنم؟ منم بايد نون بخورم." مرد دست نداد. آقای 
کاظمی با کمی آشفتگی دستش راپائین آورد و ادامه 
داد: اینجا شیش تا کار گر شیفتی هم دارم که اونا 
هم بايد نون بخورن." مرد داد زد: "آخه این نونه که 
شمامی خورین؟ با مزاحمت برا ناموس مردم؟ مرد 
حسابی الان تو یکی از اتاقات دو تا جوون عزب اوغلی 
دارن تموم محله رو دید می زنن. زن و بچه مردم 
جر ات ندارن‌بیان تو حیاط. تو خودت ناموس نداری ؟ 
ناموس سرت نمی شه؟" آقای کاظمی که حالا کمی 
عصبانی شده‌بود گفت: آ قاجون درست صحبت کن. 
این چه طرز حرف زدنه." مرد عصبانی‌تر از قبل داد 
زد: من درست صحبت کنم؟ تو که حالیت نیست. 
وقتی زنگ زدم به اما کن و در مسافرخونه‌ت رابستن 
می فهمی کی درست حرف می زنه و کی نه." آقای 
کاظمی سری به تأسف تکان داد و گفت "آخه..." اما 
قبل از اینکه حرفش تمام شود مرد بر گشت و از در 
مسافر خانه خارج شد. 


اد ماد ماج 
۷ ۶۷ #۲ 


مآمور اماکن توی کوجه ایستاده بود و نظارت 
می کرد. مرد و چند نفر دیگر از همسایه‌ها هم توی 
کوجه ایستاده بودند و نگاه می کر دند. جوشکارها 
داشتند از داخل اتاقها د و لبه پنجره‌ها را به هم جوش 
می دادند. یک نقاش هم داشت پنجره‌ها را رنگ 
ES‏ این یش lC‏ 
کرد. یکی از همسایه‌ها رو به او کرد و گفت: "دمت 


گرم آقای مرادی. زن و بچه‌مون راحت شدن. اگه 
am‏ .نا E‏ انا اکتا اکتا MS‏ 155۳۲ 
شرمگین ناشی از عدم اعتماد به نفس با عجله ادامه 
دادم: "آخر مادرم استخاره کرده است. گفته در 
این ماموریت شهید نمی‌شوی. ذوالفقار چند بار 
دندانهایش رابه هم فشرد و گفت: احمدعلی خان! 
تو دیگر جرا؟ زمان و مکان مال ما ادم‌هاست. برای 
lC‏ ورد شاد منطو سار وا 
دیشب بوده یا حتی همین الان باز هم داوطلبی؟" 
نتوانستم نه بگویم. زود جوگیر شده بودم گفتم: 
"له داوطلم.. آ قای ذوالفقاری... "شلیک پشت سر 
هم چندین گلوله به گوش رسید. مسلسل نبود. تک 
تک بود ولی پیوسته... جند نفر دیگر هم داوطلب 
شدند و در آخر نیز مثل هميشه جوان کم حرف 
و بی‌ملاحظه, حسن را مسئول تامین عقبه انتخاب 
کرد. حسن در عقب گروه دور خودش می‌چر خید 
و چشم می‌چرخاند تا بچه‌ها از پشت سر غافلگیر 
نشوند.وهر کس راهم از گروه‌عقب می‌ماند باپشت 
آرنج» یا حتی لگد به جلو می‌راند. غر ولند می‌شنید و 
باز ضربه اش را می‌زد و باز متلک می‌شنید... 
صدای انفجار بلندی که امد. به سرعت به جلو 
دویدم.حجمی از خاک که در سمت چپ بیابان به هوا 
خاست.درست جلوی‌پایم دیدمش.لاغر اندام بود و 
نحیف. کلاهخودش از سرش به کناری افتاده بود با 
بند کلاه مانده دور گردنش. سمت راست شکمش 


توییگیری نمی کر دی که مشکل حل نمی شد. بر ای 
سلامتی اقای مرادی صلوات. همسایه‌ها صلوات 
فرستادند. جوشکار به آخرین پنجره رسیده بود که 
صاحب مسافر خانه به او چیزی گفت و او هم دست 
کشید. مرد رو به مأمور اماکن کرد و گذ گفت: پس 
eT‏ ۳ ۷ ۶ 7 
این پنجره اخریه چی شد؟ مامور نگاهی به پنجره 
جر ا 1 
کرد و گفت: نمی دونم. بریم ببینیم جریان چیه. 
داشت به سمت در ورودی‌می آمد.مرد گفت: پس 
چراپنجره آخری رو جوش ندادی؟ " اقای کاظمی 
گفت: مسلمون خدااین یکی رو دیگه کوتاه‌بیا. این 
اتاق نگهبان شیفت شبه. می شناسیش که. پیره. 
نفس تنگی داره. میگه مجبوره پنجره رو باز کنه. 
r‏ ص ل 7 7 
کریم اقا رو میگم. مامور پر سشگرانه به مرد نگاه 
کرد. مرد کمی تردید داشت. اقای کاظمی ادامه 
داد: پنجره رو رنگ می کنیم. روزا که بسته است. 
خوابه تار ی را 
وم 9 ارل ی ا ر د ا 
امد: عیب نداره. کریم آقا هم پیره هم چشم پاک. 
رت ار 


اد ما ای 


مرد خم شده بود وداشت با دستمال گرد و خاک 
روی کفشش را تمیز می کرد. همین که قد راست 
کرد جشمش به ینجره اتاق اخر مسافر خانه افتاد. 
پنجره باز بود و جوانی با لباسهای مرتب و عینک 
دودی کنار بنجره نئسته بود. همسر مرد در حال 
پهن کردن لباس روی طناب توی حياط بود. مرد 


و دست نبز که روی آن قرار داش حون بود و 
نفس نفس زنان با چشمهای بی‌فروغش به من نگاه 
می کر د.نشستم و کلاهخودش رااز سرش در آوردم 
و زیر بغلش را برای بلند کردنش گرفتم. خودش را 
رها کرد. گفتم: خودت هم کمک کن..." 

خود راعقب کشید و گفت: جرا آمدی؟" 

گفتم: "آمدم ترابه عقب بر گردانم." 

دستم را کنار زد وباصدای آهسته و بریده‌ای گفت: 
اراس ا 

گفتم: اگر زودتر کمک نکنی‌هر دویمان رابه کشتن 
می‌دهی. زود باش دیگر. به زور بلندش کردم و 
روی پشتم نگهش داشتم, بلند شدم و گذاشتمش 
روی کولم و به سختی به سمت سنگرمان حر کت 
کد هر از گاهی صدای بلند یا آهسته‌ای از شلیک 
گلوله يا توپ به گوش می‌رسید. نگران شده بودم. 
پاتند کردم. زیر گوشم گفت: می‌توانم راه بروم مرا 
بگذار زمین. گفتم: "یک کم دیگر صبر کن؛ داریم 
یرس اف ان راا ار 
مکثی کوتاه گفت: "مادرم استخاره کرده بود. بايد 
شهید می‌شدم. مرا رها کن برو... اولین چیزی که 
به ذهنم رسید حرفهای ذوالفقار بود گفتم: جوان 
عزیز, تودیگر چرا؟ زمان مال‌ما | دم‌هاست.نه‌برای 
خداء شاید منظور استخاره, تا جند سال دیگر است 


غرّید: ازن بيا برو چادرتو سرت کن. زن چشمی 
گفت و داخل خانه شد و چند لحظه بعد چادر بر سر 
بر گشت و به پهن کر دن لباسهاادامه داد. مردنگاهی 
به پنجره روبرو کرد و زیر لب گفت: لا اله الاا... و 
از خانه خارج شد. 

مرد عرق ریزان وارد کوجه شد. یک جعبه 
شیرینی در دست داشت. جلوی در ایستاد وزنگ زد. 


دوباره‌جشمش به پنجر ه‌افتاد. جوان‌هنوز کنار بنجر ه 


نشسته بود. جوان هندزفری در گوشش داشت و به 
چیزی گوش می کرد.مرد زیر لب غرّید: بی شرف!" 
جعبه شیرینی را جلوی در گذاشت و با عصبانیت به 
سمت مسافرخانه دوید و از پله‌ها بالا رفت. سر و 
صدای زیادی توی راهرو می آمد. دو پسر بچه در 
حال بازی در راهرو بودند. دو خانواده برجمعیت 
ی دا اسان CCI‏ 


نه‌الان. خودش راپایین کشید و گفت: می خواهم 
دست در شانه‌ات بیندازم و برویم مرابگذار زمین." 
اس ون کر تراک کی متیر 
ا ا یک... دو... 9... 2 

سه را نگفته بودم که ضربه‌ای محکم مرا به زمین 
پرتاب کرد. استخوان گرده دماغم به سنگی خورد 
که برق از چشمانم پراند. احساس کردم نوک 
سرنیزه آن جوان در پهلویم از پشت فرو رفت. در 
حالی که سعی کردم خودم را از زیر جوان کنار 
بکشم. فریاد زدم: "حسن! بی‌فکر: بی‌مزه. چه وقت 
لکد زدن‌است حلی. ی ۱ شتم وبه حسن 
رو کردم. ولی حسن دور از من. خیلی دور از من. 
مات و مبهوت به جوان می‌نگریست. دست کردم 
به سوزش پهلويم که چهار انکن از 1۳ 1۱ ۱۳ 
داغ سوخت. و چیزی روی خاک افتاد. به جوان 
نگریستم, ناگهان حجمی ترش و تلخ از معده‌ام به 
گلویم و دهانم ریخت. و خاک را از اب و اند ک 
غذایی که خورده بودم خیس کرد. فانوسقه و پهلوی 
جوان متلاشی شده بود و جوان در حال تشنج بود. 
در کنار من روی زمین. فشنگی از شکل افتاده و سرخ 
از خون به زمین افتاده بود. زخم پهلویم از سرنیزه 
نبود. زخمی کوچک بود که پهلو و فانوسقه متلاشی 
سره ان جوان سیر بلایش شده بود. جوان نگاهی به 


کرایه کرده بودند می بردند. صاحب مسافر خانه 
مرد رادید وسلام داد. مرد جوابش راندادوبه سمت 
ته راهرو رفت. صاحب مسافر خانه دنبالش رفت: 
"آقای‌مرادی‌جی‌شده؟ مرددادزد: انگار بایداین 
بی صاحاب روتوسرت خراب کنم تادرست بشه. و 
به راهش ادامه داد. مسافر خانه جی مستاصل تکر ار 
کرد: آخه چی شده؟ شما بگید تا من حلش کنم." 
مرد جلوی آخرین در سمت راست راهرو توقف 
کرد و بدون اينکه در بزند در را باز کرد. جوان با 
شنیدن صدای باز شدن در هندزفری را از گوشش 
برداشت واز کنار پنجره بلند شد: سلام. مردوارد 
اتاق شد و مسافر خانه چی هم پشت سرش. مرد داد 
زد سلاه و زهر مار ما 
نمی کشی از صبح تا حالا داری زن و بچه مردم 
رو دید می زنی؟ جوان گفت: ببخشید من... اما 
قبل از اینکه حرفش تمام شود مرد کشیده محکمی 
توی کو وا ا وی حوان 
از جشمش افتاد.مر د دوباره‌دستهایش رابالا بر داما 
با دیدن جشمهای جوان دستش در هوا خشک شد. 
مسافر خانه چی در حالیکه سرش را به نشانه تاسف 
تکان می داد گفت: "این آقا پاسره. خواهرزاده آقا 
کریم. دیروز اومده سری به دائیش بزنه. نابینا 
است. جوان که دستش راروی صورتش گذاشته 
بود روی تخت نشست. آرنجش به عصای سفیدی 
که کنار تخت بود خورد و عصا روی زمین افتاد. در 
سکوت مطلقی که در اتاق حاکم بود صدای افتادن 
عصا بسیار بلند در گوش مرد پیچید. 


مه مه مه 


من کر د.ابرویی بالا برد لبخندی زد. تکانی ناگهانی 
خورد و بی‌حر کت ماند. 

زوزه‌فشنگی از کنار گوشم,زنگی به گوشم انداخت, 
فریادزدم: یاامام‌زمان...یاامام‌زمان... وسوزش 
فریادم به هق هقی بلند و داد گونه تبدیل شد 
مشتی خاک در دهانم ریختم. مشتی خاک بر 
سرم ریختم, مشتی بر صورتم زدم و فریاد زدم: 
"ذوالفقار... ذوالفقار...خدا زمان می‌شناسد...خدا 
مکان می‌شناسد... استخاره زمان می‌شناسد... 
ذوالفق... ارا" صورت خون آلودم را به خاک 
فشردم و همراه با هق هق. چشمانم و دهانم از 
خاک داغ سوخت... 

صدای نگران مادرم مرا به خود آورد: احمدا! 
احمد! ...تکان کوچکی به سرم دادم و گفتم: هان! 
بله! جان!" 

چشم‌هایم را که دید گفت: گریه کردی؟ پهلویت 
به جایی خورده؟ خیلی درد دارد مگر؟" 

با گریه گفتم: "بله مادر. خیلی درد دارد... نه 


مادرم گفت: "چی گفتی؟ نفهمیدم." 
حالا گریه‌ام کاملاً واضح شد ه بود. گفتم: 'مادر 
می‌روم. به تور راهیان نور... می‌روم... ۱ 
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لاک مالون' "در هتل با دختر زیبایی به نام فرانچسکا" روبرو شد که او را کنتس صدامی‌زدند. 
'لانک' TST SESS ELSE A E‏ سس ۲ 
هر دوسوار اتومبیل‌شدند و در خیابان شلوغ به راه افتادند. در طول راه 'لانک "داستان زند گی‌اش رابرای دختر 
تعریف کرد تااینکه به مرز رسیدند. مامور گمر ک هنگام بررسی مدار ک. از اينکه می‌دید چمدانها رادر صندوق 
عقب نگذاشته‌اند تعجب کرد وبا کف دست به صندوق ضر به‌ای زد... 


مامورپلیس گفت: 

-مثل اینکه جمدانهای بیشتری داخل ان 
گذاشته‌اید. چرا این موضوع را اظهار نکر دید. اقا؟ 

الم ۱۱ عر. 
تحریک شده بود گفت: 

سخب شایدیتونیمآزاین موضوع سرد ربب اوریع) 

'لانک' E‏ ۳ 
غرولند کان گفت: لعنت به این شانس! 

مار کرک دیال کاس ار ردو مار 
دیگری, دور اتومبیل چ ر خید و نگاهی به پلاک آن 
انداخت.سپس به لانک گفت: 
گرفته‌ایده سوییسی است. اینطور نیست؟ 

سر ی چطور؟ 

-یلاک آن‌از "ژنو گرفته‌شده. مر بوط به‌باشگاه 

-نمی‌دانم. 

مامور گمر ک. دهانش رابه شکل خاصی گرد 
کرد.انگار که به دانش آموز شریری نگاه می کرد 
زير لب گفت: 

تست نی سا سا 

دراین‌هن‌گام.همکارش بایک دسته کلید 
باز کشت ونه لانک گفت: 

-لطفآ پیاده شوید. می خواهیم صندوق عقب 


راباز کنیم 


"لانک "پیاده‌شدوبه‌سوی آنهارفت. "فر انجسکا" 


٣‏ قروردیی ٩۳‏ /طلافات‌هفتگس 


نوشته: خانم ویوین کانلی 


ترجمه:سیروس گنجوی 


۲۰ 


درون آتومبیل به انتظار نشست. 

تست نت و سے کے زو ارب زد کک ےسک سس بان 
صندوق عقب راباز کند ایستاد. او هشت الی ٩‏ کلید 
راآزمایش کر د. سپس وسیله‌قابل انعطاف خاصی را 
داخل آن فرو برد و قفل صندوق عقب باز شد. 

دررابلند کردونگاه‌معنی داری به لانک" 
انداخت. الانک از آنچه که‌می‌دید.نا گهان لحظه‌ای 
بهت ز ده سر جا خشکش زد.سیس وحشت زده‌یک 
قدم به عقب پرید. 

توی صندوق عقب یک جنازه بوداجنازه یک 
دختر موقرمز که لباس شنا به تن داشت. 

هر دوافسر نگاهی به لانک انداختند. یکی 
از انهاگفت: که اینطوراولی شما گفتی صند وق 

ال ہے ۱۱ ص ۲ 

لانک با دستپاچگی پاسخ داد: 

یکی از ان‌دوافسربهمردی که‌در استانه 
باجه گمر ک ایس تاده‌بود اشاره‌ای کرد. آن‌مرد 
که‌لباس شخصی به تن داشت جلو آمد.نگاهی به 
جسد انداخت سپس به لانک چشم دوخت. بعد با 
از انجام دادن این کار به لانک گفت: 

1 1 3 

-سوار شوا باید به میدی برویم. 

"لانک درحالیکه از پشت سر به "فرانجسکا" 
اشاره یلار آهسته گفت: 

-خواهش می کنم به آن دختر چیزی نگویید 

_جرا؟ 

1 NTT 

-برای اینکه من او رااز هتل نیگرونی پالاس 

سوار کردم تابه مقصد بر سانم. او هیچ دخالتی در 


بازرس»باچشمانی مثل عقاب. نگاهش را به 
جهره لانک ‏ دوخت و پرسید: 

ا ج ٩‏ دخالت دارید؟ 

'لانک ' با دستیاجگی پاسخ داد: 

-نه. حتی روحم هم خبر نداشت! 

ا اال و 1 
بازرس حرفی نزد. سپس به سوی فرانچسکا 
رفت و گفت: 

ا E‏ ا 
1 اا 
ار 

فرانجسکا بر گشت و درحالیکه به Eo‏ 

اال رس ام ا ۳ ۰ ۲ : 

لاک نتوانست حرف بزند. زیر در همین 
هنگام. آن مر د که لباس روشنی به تن داشت خطاب 
به او گفت: 

-پسر جان! خیلی سریع همه چیز را به من بگو! 

نک که کت 
من‌بااین خانم در نیگرونی پالاس ملاقات کردم 

۱" مه ۱۱ 
وپیشنهاد کردم که او رابه بوردیگرا برسانم... 

-گوش کن!من می‌خواهم بدانم این تومبیل را 
از جه کسی گرفته ای؟ 

ارس دس درز دص برد جر ویلفرات .او 
می‌خواست به "رم برود واین اتومبیل رادر اختیار 

Ce E e 
دارم.من..من درست وقتی ر سید م که می خواست‎ 
ویلاراترک کند. واو این اتومبیل رابه من قرض‎ 


...مامور پلیس درصندوق عقب رابلند کرد و نگاه معنی داری به 'لانک ' انداخت. 


"لانک" از آنچه که می‌دید. ناگهان لحظه‌ای بهت زده سر جا خشکش زد. سپس وحشت 
زده یک قدم به عقب پرید و...درصتدوق عقب اتومیدل یک جنازه دیده می شد... 


داد... 
بازرس؛طوری باسوعظن به لانک نگریست 
که لانک زیر فشار این نگاه سرخ شد و افز ود: 
می دانم مسخرهبه نظر می‌رسد.آما... گوش 
کنید من کارمند تلویزیون | مریکاهستم... وزمانی 
در ناوگان ششم امریکاانجام وظیفه کردم. 
بازرس سرش را خاراند و گفت: 
بسیار خوب. داستان شماراچک خواهیم کرد. 
باهم‌به‌هتل نیگرونی "و آن‌ویلایی که‌می گویید 
-نه. 
"فرانچسکا که تاآن لحظه از جیزی خبر 
مرزبانی رفت و گفت: 
خواهم بداز اماباید به فده 
e‏ تم جر بايد ر 4 
بر گردیم؟ 
رئیس. بادی به غبغب انداخت و گفت: 
_برای‌اینکه من چنین دستوری می‌دهم امن 
١ ۱‏ 1 ۳ ۱۱ ۳ 
"بوردیگرا زندگی می کنم. چه اتفاقی افتاده؟ 
رئیس مرزبانی, خود راجمع و جور کرد وپاسخ 
داد: 
-این آقامی‌گوید شمارادر هتل نیگرونی 
پالاس ‏ دیده‌و سوار اتومبیل خود کرده‌است.ما 
باید این موضوع رابررسی کنیم. همین! 
بازرس‌نگاهی‌به لانک انداخت وبابی‌قراری 
"لانک باچهره‌ای رنگ پر بده به فرانجسکا" 
نگریست و گفت: 
- فرانچسکا ...راستش, توی صندوق عقب 
به دردسر انداختم.اما ب اور کن من تااین لحظه از 
شده‌ام! 
_خب ‏ حالا احازه می‌د هید برویم؟ 
این پر سشی بود که‌بازرس کر دوهمگی سوار 
"دریم برد شدند وبه سوی هتل آنیگرونی پالاس" 
حر کت کردند. 
همین که‌قدری‌ازشهر مرزی منتون دور 
شدند. لانک احساس کرد که گلویش خشک شده 
است. از سرعت اتومبیل کاست و پر سید: 
-اشکالی ندارد ولحظه‌ای در اینجا توقف کنیم 
و یک نوشیدنی بخوریم؟ 
TE‏ سرت روم 
سه نفر» زیر سایه بانی نشستند و در سکوت. مشغول 


نوشیدن آب معدنی شدند. 

"لانک" ناگهان بالخن تند ونیشداری گفت: 

در اینجایک آدم فهمیده پیدا نمی‌شود که باور 
کند من چیزی درباره جنازه این دختر نمی‌دانم! 

بازرس, سیگاری روشن کرد. سپس دستی به 
پشت "لانک" زد وبا لبخندی گفت: 

ST 
به خاطر این حرف توهین آمیز عذر خواهی می کرد.‎ 
اماشانس آورده‌اید که رو اخلاقی‌مثل‎ 
من همسفر هستیدا!‎ 

سیس دستور داد صور تحساب را بیاور ند. 

هتم که سا دواشهرادا فاد لیا 
پرسید:می‌خواهید با ما چه کار کنید؟ 

بازرس با طمانینه بر نامه کار خود را تشریح کرد 
و پاسخ داد: 

-الساعهبه شسمامی گویم...ابتدااتومبیل رابه 
حیاط پشت "سور ته "(ادارهپلیس امنیت فرانسه) 
خواهیم برد و جنازه را تحویل خواهیم داد. بعد برای 
تحقیق, به هتل آنیگرونی" خواهیم رفت... 

بازرس. حرف خود راقطع کرد. درحالیکه 
به 'فرانچسکا می‌نگریست گفت: کنتس‌مرا 
مکی مان کار درد اتآ 

سیس دنباله حرف خود را ادامه داد و گفت: 

_بعد.از آنجا رهسپار ویلای ویلفرات خواهیم 
شد. آقای "مالون خدا کند همه حر فهای شماراست 
باشد.رئیس مایل است این کار. بدون سر و صدا 

دای ا 
کرد و افز ود: 

-اگر موافق باشید. در هتل طوری وانمود خواهم 
کرد که هیچ کس متوجه قضایا نش ود. این کار فقط 
برای حفظ ابروی شماست! 

سیس به طرف لانک بر گشت و گفت: 

اگرذاستانشما رات باشس:د از اتهاه فتل 
مبراخواهید شد. اما تحقیق درباره مقتول همچنان 
ادامه خواهد یافت.از هر دو شما می‌خواهم که کاملاً 
سکوت کنید و حرفی در این باره‌به کسی نگویید. 
اگر رفتارتان بامن خوب باشد. من هم با شما خوش 
رفتاری خواهم کرد. موافقید ؟ 

دوک ا 

'لانک "به‌دستور بازرس اتومبیل راسرراه 
مقابل هتل آنیگرونی "متوقف کرد و آنهاواردلابی 
هتل شدند. بازرس به طرف متصدی هتل رفت و 
پس از معرفی خود به عنوان عضو سورته گفت: 

این خانم دسته کلید خود رادر این هتل گم 
03 ایا شماامروز این خانم رادیده‌اید؟ 

متصدی‌هتل در حالیکه سری تکان می‌داد با 


اطمینان پاسخ داد بله, آقا. 
ایا در توالت زنانه جیزی پیدانشده؟ 
متصدی هتل. خطاب به یسرک پادویی که در 

آنجا ایستاده بود گفت 
1 ۱ ۲ ۳ 3 1 
: پسر. زود برو داخل دستشویی رانگاه کن! 
وقتی پسر ک به دنبال‌انجام دستور رفت»بازرس 

دوباره پر سید: 
این آقامی گوید امروز به این خانم پيشنهاد 

کرده که‌اورابه بوردیگرا برساند. آیاراست 

می گوید؟ 
بله, آقا 
پادوی هتل باز گشت واعلام کرد که هیچ چیز 

در انجانبوده است. 
بازرس,به "فرانچسکا رو کرد و گفت: 

راقبل از ورود به هتل گم کرده‌اید! 

TT 2‏ 1 1 
هنگامی کهازهتل خارج وسوار دریم برد 
دند فر کیک ایا رر تس گر 

کر 3 
سرانجام به حیاطی در پشت اداره پلیس ر سید ند 

و بازرس به یک مامور پلیس گفت: 
ای را ات با مت دت 

نزن! 

وبازرس,به اختصار جریان را گزارش کرد.رئیس 

هنگام شنیدن گزارش, با چشمان نافذ خود. مدتی 

سپس به زبان انگلیسی به بازرس گفت: 
کارا ا وم دارید ادن رده ابا 

محر مانه است. متو جه هستی؟ این خبر نباید به 

مطبوعات درز کند. به لاواندین بگو به اینجا 

بیاید. 

بیرون‌رفت.رئیس دستی به چانه خود کشید و 

درحالیکه همچنان با جشمان سياه و نافذ خود به 

ارزیابی آن دو ادامه می‌داد گفت: 
_مامور خود "لاواندین "را که کار آ گاه‌ماهری 

است. مامور پیگیر ی این پرونده کر ده‌ام. او را همراه 

شمابه ویلا می‌فرستم.او بر ای یک ماموریت ویژه 
به‌اینجا | مده‌ورایط امریکاییان‌در بوردو بوده 
است. او به زبان آمریکایی حرف می‌زند. آن ویلای 

نیستم از کسان دیگر کمک بگیرم. 
پس از اند کی مکث. افز ود: 
-می خواهم از کنتس خواهش کنم نقش آن زنی 

را که اتومبیلش رادر اختیارشما گذ اشته ایفا کند. 

وشسمأخواهند شد. متوجه هستید ؟ در ضمن, این 

گونه خبرها امکان دارد به صنعت جهانگر دی ما 

لطمه زیادی بزند. 


اھات مف گے دما ۳۷۹۳ 


ادامه دارد 


از خسته ډو دن خو د شر منده 


باش دلکه سجی کین 


وبا 


خسته اور د 


4 
ای 


ِِ 


گوشه و کنار جهان میمان ناخوانده 
رس س ظاهر آ خوردن سبزیجات نمی تواند برای سلامت همه مردم مفید باشدا... یک زوج که برای 


نو بسنده:سیهر صفادار 


بز رگ در حوزه محصولات کشاورزی است و این اسفناجها جندین مرحله شستشو و یا کسازی و 
I Ea‏ .امابااین حال این عقرب توانسته 
کک û‏ ص مد دم OT‏ 
آن منطقه دیده‌می‌شود.اماوقتی بسته راباز کر دیم از دیدن یک عقرب بانیش سمی وحشت کر ديم 
انها به سر عت به فر وشگاه‌بر می گر دندامادر کمال تعجب فر وشگاه‌از قبول مسئولیت اجتناب کر ده 
و از وجود این محصول در فروشگاه اظهار بی‌اطلاعی کردند. مسئولان فروشگاه اظهار داشتند که 
ésRآéآsةGخSÊÊGسم‏ و گذاشته است و بیدا 
شدن یک جانور خطرناک در سبد خرید جیزی نیست که هر ری را ات کار 9 


وروی و ی و هس 
در این استخر اصلا نباید به زیر پایتان نگاه کنید. چون با منظره‌ای از ار تفاع نبوده و عموم مردم هم می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین شنا گران با خیال 
۰ متری بالای شهر روبر و می‌شوید! این استخر در بالای یک اسمان خراش راحت و بدون نگرانی م توانت در آن شتا کنند جرا که سس کف استتر 
لو کس در هوستون ساخته شده و کف ان تماما شیشه‌ای است. به این تر تیب بسیار محکم بوده و ۰ سانتیمتر ضخامت دارد که براحتی می‌تواند وزن آب 
شتاگران می توانند خیابان زیر پایشان راز ار تفع الای برج تماشا کنند امین را تحمل کند. البته شنا در این استخر لوکس هزینه خاص خود را هم خواهد 
منظره قطعا برای خیلی‌ها تر سناک خواهد بود. اما اولین بار که خبر این استخر داس ت. این استخر در یک پنت هاوس ۳ خوابه قرار دارد که اجاره هر ماه آن 
پخش شد. بعد از پخش یک ویدیو در اینترنت بود که فردی رانشان می‌داد ۸ هزار و ۱۵ ۷ دلار است. 
که آرام آرام به سمت لبه برج گام برمی دارد و سپس پایش را جلوتر می‌برد : ۲۳9 
اما سقوط نمی کند و به راه رفتن ادامه می‌دهد. سپس دوربین استخر رانشان 
می‌دهد و مشخص می‌شود که فرد مذ کور در حال راه رفتن در آن بوده است. 


5 ےر ا .2 م ا 
۱ 2 


۵ سا 


هواخوری مار در بار ک جری کیمبال نام مردی اهل دا کوتای جنوبی است که یک مار رابه عنوان حیوان خانگیاش انتخاب کر ده 

است. نگهد اری مار در خانه به اندازه کافی عجیب است اما مساله وقتی عجیب تر شد که جری تصمیم گرفت 
مار پیتون ۴ماهه خود رابه گردش ببرد! به این تر تیب صبح زود به بیرون رفت تا در پار ک هواخوری کنند. 
هنوز یک ساعت از گشت و گذار نگذشته بود که مامور کنترل حیوانات او را مبلغ ۰ دلار جریمه کرد و 
جلوی اورا گرفت. ظاهر آجری خبر نداشت که‌مارها در دسته حیوانات خطر ناک و غیر اهلی قرار مي گیر ند و 
گرداندن آنهادر مکانهای عمومی که بتواند برای دیگران خطر ساز شود ممنوع است.اماحتی توضیحات مامور 
برای جری کافی نبود و همچنان اصرار داشت که مار او نمی تواند سریع حر کت کند پس خطرناک نیست. این 
در حالی است که حتی طناب یا بندی برای کنترل مار به گر دنش نبسته بود و مار آزادانه در خیابان حر کت 
می کرد. البته او می تواند در شرایطی خاص و با مهار کردن مار با بند يا قلاده آنها رادر فضای بیر ون بگر داند. 
ظاهر آ جری به این بسنده نکر ده و بدنبال تغییر قانون مبنی بر غیر قانونی بودن گر داندن مارهاست. او انگیزه 
خود را چنین اعلام کرد که همه مردم فکر می کنند مارها جانورانی خطرناک و قاتل هستند. در صورتی که 
گونه‌های بسیاری از انها حتی قدرت سیب رساندن به کود کان خردسال را هم ندارند و می‌خواهم به همه 
نشان دهم که مارها خیلی هم دوست داشتنی هستند. او که مالک چندین حلقه مار است. حتی جلسات رایگان 
برای عموم مردم و علاقمندان بر گزار می کند و انواع مارها رابه آنها معرفی می کند. 


۰روردیی ۳ اطلاهات‌هفتگس 


شر کتی در کشور اسلوونی خدماتی کاملا جدید و نوعی بازسازی برای 
قبرهای فدیمی يا جد ید ارائه می دهد که شامل یک صفحه نمایش ۸ ۴اینچ است 
که تصاویر. فیلم و دیگر محتوای دیجیتال رامی‌تواند نمایش دهد. در واقع انها 
رابه یک قبر دیجیتالی تبدیل می کند که می‌توانید محتوای مربوط به فرد فوت 
شده را همراه با مطالب دیگر مانند متن کتاب یا آهنگ مورد علاقه او در آن 


a o a از‎ 


چند روز قبل ناسا خبر بسیار جالبی را در طی یک کنفرانس خبری اعلام 
کرد. در این خبر ناسا از یک کشف خارق العاده خبر داد. انها توانسته اند ۷ 
سیاره که از سنگ ساخته شده اند و اندازه شان هم برابر زمین است و به گرد 
یک ستاره می جر خند را بیدا کنند. ۳ عدد از این ۷سیاره در فاصله ای مناسب 
از خورشیدشان قرار گرفته اند که بتوانند حاوی آب به صورت مایع باشند و 
بار است که توانسته‌ایم این تعداد سیاره قابل سکونت که در اطر اف یک ستاره 
باشند را در خارج از منظومه شمسی خودمان پیدا کنیم. البته باید به این نکته 
اشاره کنیم که صر فا به این دلیل که در فاصله ای مناسب از خورشید شان قرار 
دارند دلیل نمی شود که حتما | ب هم داشته باشند. اما احتمال آن بسیار بالاست. 
این سیاره ها به دوز یک ستاره کوتوله کوچک به نام ۱-11200151 که ۰ ۴ سال 
نوری از زمین فاصله دارد می چرخند. از ویژگی های متفاوت این منظومه با 
منظومه شمسی خودمان این است که خورشید بسیار کوچکتری از خورشید 
ما دارد. در نتیجه فاصله ای که بتوانند ساره ها حاوی حیات باشند. بسیار به 
خورشیدشان نزدیکتر است و مشاهدات دقیقتر نشان داد که ۳عدد از آنها در 
آن فاصله قرار دارند و بطور کلی, فاصله ۷ سیاره از هم چندان زیاد نیست. آنها 
به قدری به خورشیدشان نز دیکند که اگر با منظومه خودمان مقایسه کنیم. همه 
شان از عطار د به خور شید نز دیکتر هستند. یعنی همگی در آسمان یکدیگر دیده 
می‌شوند, دقیقاً همانند ماه که در آسمان زمین دیده می شود. 


نمایش دهید. قبرستان پابرجز در حومه شهر مار یبور کشور اسلوونی, اخی رآ 
اولین قبر دیجیتالی این شر کت که نمونه ازمایشی است رانصب کر ده است. 
این قبرها کاملاً در شرایط آب و هوایی مختلف مفاوم بوده و همچنین استحکام 
بالایی در برابر ضربه دارند. در نگاه اول مانند دیگر قبرهای معمولی به‌نظر 
می‌رسند. اما در واقع از فناوری هوشمند در آنها استفاده شده است واگر فردی 
چند ثانیه مقابل آنها بایستد. سنسورهای آن فعال شده و نمایشگر آن روشن 
می‌شود. مدیر شر کت سازنده این قبرها اعلام کرد که مزیت انها این است 
که دیگر نیازی نیست نگران فضای کم موجود روی قبر برای نوشته‌ها باشید. 
می توانید هر چه می خواهید رادر کنار نام متوفی اضافه کنید. تصاویری زیبا. یک 
آهنگ خاطره‌انگیز و یا چیز دیگر که بخواهید را توسط این نمایشگرها پخش 
کنید. وقتی کسی جلوی قبر نباشد, نمایشگر فقط نام و تاریخ تولد و فوت فرد را 
نشان می‌دهد تا هم انرژی کمتری مصرف کند و هم جلوه قبرستان حفظ شود. 
همچنین این شر کت به‌دنبال طر احی یک اپلیکیشن است تا بتوانند کاربری این 
رات ار را رآ ار ی ار 
ایا رای ترس رای رل را اساسا 
خواهد شد. به هر حال اولین فبر دیجیتالی جهان با استقبال مر دم روبرو و در حال 
حاضر قیمت هر کدام حدود ۳ هزار يورو تعیین شده است. 


همسایه های زمینی 
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نام دارد که اصلی ترین ویژ گی اش پرواز کردن‎ ۱۲۰۰ 81W ۸ و س یک موتورسیکلت زده‌اند که‎ 
ک 08 3۳32۳۳ 3۴ است!... طراحی بدنه این موتور از روی یک کیت ساخت موتور 160 گر فته شده‌واین‌ایده‌شکل‎ 
گرفت که مهندسان دو شر کت در ساخت و طراحی محصول واقعی با یکدیگر همکاری کنند. این‎ 0 
موتورسکلت که مطمتاراه دراری رانا یس سر کات ارما ات و حصور در بازار در س‎ 
دارد. از فناوری همانند قایقهایی که روی خشکی حر کت می کنند استفاده خواهد کرد. ظاهر آن‎ 
|( سحه از یدنه وافعی موتور‎ LT کاهلا 4 > رسله ای ار ات اس ودوسر کت‎ 
بسازند و حتی یک موتور با پروانه که بتواند آن را کمی بالا از زمین نگه دارد هم روی آن نصب‎ 
اس زا را این ی را ار کر تس ات رت دا‎ 
محصول از آن الهام گر فته شده است تنها ۷۰ دلار قیمت دارد و می توانید با تکمیل آن. نسخه‌ای‎ 
کوچک از این موتورسیکلت اینده را در خانه داشته باشید. اما چالش های موجود برای ساخت‎ 
محصول واقعی, از جمله سیستم های هدایت کننده. موتور پیش ران» و حتی نوع سوخت مصرفی‎ 
باعث می شود که تا چند سال آینده هم انتظار نهایی شدن آن را نداشته باشیم.‎ 
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خاطرات روزنامه‌نگار ۱ 


سوراخی در دیوار! 


هر بار که سالگرد ازدواج من 
و همسرم فراً می‌رسد. بعضی 
دوستان شوخ طبع قدیمی 
به عنوان مزاح. خاطرنشان 
می کنند که من. همسرم را به 
جای ماه عسل به ماه سر که 
شیره برده‌ام!! 

انگیزه‌این متلک پرانی آن است که من و همسرم هر 
دوعان شق طبیعت - آن هم از نوع دست نخورده‌اش 


مه 


دران زمان. خیلی از عروس و دامادهای فرنگ 
ندیده برای گذراندن "ماه عسل" راهی فرنگستان 
می‌شدند تا نخستین ماه پیوند خود را در سرزمین 
غربت سپری سازند.اما من و همسرم که به تاز گی از 
سفر خارج باز گشته و به اصطلاح "فرنگ زده اشده 
بودیم؛ ترجیح دادیم پس از ازدواج. دور از اجتماع 
خشمگین شهر. به یکی از روستاهای ییلاقی نزدیک 
تهرآن سفر کنیم 

یک کلبه خشت و گلی روستایی اجاره کر دیم ودستی 
به سر و صور تش کشیدیم. بجز ماهیچ کس در آنجا 
نبود. یک ایوان بز رگ و یک اتاق کوجک داشت که 
درازای پنجره‌اش از چند وجب تجاوز نمی کر د. 
ی 

- جرا پنجره اتاق را اینقدر کوجک ساخته‌اند؟ 
درست تبیه آع| استا 

گفتم: چه خوب متوجه شدی! روستاییان معمولا 
از طبیعت اطرافشان الهام می گیرند و بین آنها و 
حیواناتشان رابطه‌ای صمیمی وجود دارد که گاهی 
از زند گی آنها الگوبرداری می کنند .مثلاً... 

امابقیه سخنم رافرو خو ر دم. چون متوجه یک کمبود 
اساسی در این خانه شدم. راستی توالتش کجا بود؟ 
درست بود که می‌خواستیم در مکان دنج و بکری 
زند گی کنیم.اماانتظار نداشتیم ان قدر از تمدن دور 
باشد که توالت نداشته باشداناگزیر به صاحبخانه 
عارض شدیم که این خانه توالت ندارد! 

پیرمرد روستایی. پس از آنکه دریافت منظور ما از 
توالت.همان مبال خودمان است.بالحنی صمیمی 
پاسخ داد: 


فروردیی ٩۳‏ اطلاعات‌هفتگس 


جر ی 


_خب ‏ نداشته باشه. مگر حیوانات ما موال دارند؟ 
البته ما در اینجا در خانه‌های ده موال داریم.امادر 
باغات, باید خودتان فکری بکنید! 
از این پاسخ پوست کنده که در کمال صداقت بیان 
می‌شد خنده‌ام گرفت. حافظه‌ام مرا به قرنها پیش 
برد وبا خود گفتم: 
"پر بیراه‌هم نمی گوید. قصر ورسای در فرانسه هم 
با ان همه شکوه و جلال» زمانی توالت نداشت. تازه 
آنها خود رامتولی فرهنگ جهان می‌دانستند!" آری. 
همه قصر های قدیمی‌ار ویاء فاقد ابتدایی تر ین وسایل 
بهداشتی هستند و توالت آن قصرهاء چیزی بیش از 
یک سوراخ در دیوار نیست!بیشتر برجهای کوچکی 
که از شکم بسیاری از این کاخهای باشکوه قدیمی 
بیرون زده, در حقیقت همان 
توالتهای‌ساده‌وابتدایی است که 
فاضلاب آن از طریق دیوارهای 
قصر بیرون می‌ریزد! 
کاخ شون برون" متعلق به 
خاندان هانسبورگ که دارای 
۰ اتاق بود اصلاً توالت 
نداشت! در عوض تا دلتان می‌خواست در آن کاخ. 
کمدهای برنجی وجود داشت که از انها به منزله 
توالت استفاده می‌شد. این کمدها را پشت قصر در 
یک ردیف کنار هم چیده‌بودند که‌هر روز صبح, آنها 
را برق می‌انداختند e‏ و گفته می‌شود 
که فرانتس ژوزف امپراتور اتریش,از تماشای این 
منظره لذت می‌بر د! 
کاخ "ورسای در فرانسه نیز که از لحاظ تجمل و 
رای شهرهآفاق‌می‌باشدبه "معبد کمدها" مشهور 
| 0 ۳ ۱ ۱ لویی شانزدهم " 
وملکه ماری آنتوانت" می‌زیستند. اوضاع افتضاح 
بود. زیرا در سالن غذاخوری تشریفاتی این کاخ. 
توالتهادر ون‌دیوار کار گذاشته شده بود وروی آنهارا 
چنان با قفسه بندیها پوشانده بودند که مشخص 
نمی شد مکانی برای قضای حاجت است. از این 
توالتهای کمد مانند. برای مواقع اضطراری استفاده 
9 
در آرم ا و تب از این بهتر بود. 
"آنتونینوس پیوس" امپراتور رم در سال ۱۴۰ 
میلادی. توالت و حمام مر مرینی ساخت و به قول او. 
این وسایل» به مراتب بهتر از خمره‌ها و گلدانهایی 
بود که برای این منظور در کنار جاده‌ها تعبیه شده 
بود!! 9 بالاخره در سالهای دهه اول سده 
٩‏ بود که نخستین بار. توالتهای سیفون 
دار در لندن مورد استفاده قرار گرفت.قبل *: 
از پیدایش مدلهای آبی, توالتهایی ساخته * 
شده بود که سیفونشان باهوای فشرده با | 
بخار آب کار می کرد. اما گاهی اوقات. پس 


از ساختمان بیرون زده و قابل شناسایی است. گفته 
می‌شود در جریان جنگهای داخلی انگلستان موسوم 
به جنگهای گل سرخ" که از سال ۱۴۵۵ مبلادی 
به مدت ۳۰ سال به طول انجامید. یکی از جنگاوران 
نیزه خود را جوری دقیق هدف گیری و پرتاب کرد 
که درست از چاهک توالت برج سر در | ورد و سر باز 
توالت دوخت!! 

علت اینکه این جنگهارا "گل سرخ نامیدند آن بود 
که در این نبر دطولانی میان خانواده‌های سلطنتی 
در گیری شد که‌هر کدام می کوشید پاد شاه بر گزیده 
لنکستر یک گل‌سرخ بودوارم‌خاندان یو رک 
یک گل 'رز سفید ۱ 

در کشور ماء بیشتر توالتهای قدیمی به صورت 
می‌شد. هرچند گاه این انبا رک از بیرون تخلیه 
می‌شد که کشاورزان به عنوان کود انسانی از ان 
استفاده می کر دند. 

شاید پدران شما به یاد داشته باشند که زمانی در 
اماامر وزه‌در یاره‌ای از خانه‌هاعلاوه‌بر توالت آیرانی؛ 
توالت فرنگی هم وجود دارد. 

یکی از خاطراتی که درباره توالتهای موسوم به 
لباسشویی برایم تعریف کرد. در بلبشوی روزهای 
آغازینانقلاب, کسانی در 0 ساکن < شده 
e 2‏ 
او خواسته بودند برود تعمیر کند. او تعریف کرد: 
وقتی به آن خانه رفتم» مرا یکراست به توالت 
فرنگی‌بر دند.دیدم لباسهایشان راداخل آن‌انداخته 
و مرتب سیفون رامی کشندا!! 

مااما در ان روستای دور افتاده. توقع داشتن توالت 
فرنگی نداشتیم. به خرج خود یک توالت کوچک 
سنتی در نزدیکی کلبه‌ای که اجاره کرده بودیم 
اجازه دادیم در این مورد آنها از ما ایده بگیر ند! 
توالت در یک خانه. کمتر از سالن پذیرایی نیست! 


113 ۱۱ iT a HF ir سك‎ E 1 
1 ا ری‎ 
TE ار‎ 4 (۳ 


TI‏ ۲ ود 


i 


ما 
i‏ 


می‌زد و نتایج وخیمی به بار می‌آورد! اا 


قلعه‌های قدیمی انگلستان به گونه‌ای | ۳ 


ساخته شده که توالتش به شکل بر جسته‌ای 


کریم ملکی 


این بار وکیل ثر بانی شد 
در پی گم شدن یک و کیل داد گستری خانواده وی از پلیس برای یافتن او 
درخواست کمک کردند. 
با گذشت دو روز هم ناگهان مر دی با خانواده گمشده تماس گرفت و خبر قتل 
وکیل جوان رابه آنها داد. در این میان پلیس دستور شناسایی ودستگیری قاتل 
راصادر کر د ویس از گذشت مدت کوتاهی قاتل دستگیر و در باز جوییهای 
جنایی, محل دفن جسد و چگونگی قتل را تشریح کرد.متهم که مردی ۳۵ 
ساله است.به کار | گاهان گفت:بامقتول دوستی دیرینه و خانواد گی داشتیم 
و روز حادثه به بهانه‌ ای سوار ماشینش شد م ووقتی در بین راه گفت که سر 
درد دارد من که از قبل قر ص تهیه کر ده و به دنبال فرصت مناسبی بودم ان 
رابه اوخوراندم و پس از مدتی هشیاری‌اش رااز دست داد و 
در همان وضعیت او راخفه کر دم!او ادامه داد: پس از اینکه 
جسدش رادراطراف پا کدشت کرج دفن کردم. کارت 
بانکی‌اش رابر داشتم و ۶میلیون تومان از حسایش به حساب 
خودم واریز کردم سپس ماشینش راهمان جارها کر دم و 
1 رفتم. بازپرس جنایی دادسرای کرج هم در این باره گفت: 
| قاتل در یک شر کت کار می کرد. او با همسرش اختلاف 
داشت و در حال طلاق بود و به همین خاطر به دلیل اشنایی 
۱ ۱ دیرینه‌ای که با مقتول داشت. 
اورابه عنوان و کیل پرونده‌اش 
انتخاب کرده بود امااعتقاد 
داشت که و کیلش به نفعش 
کار نمی کند وبه خاطر همین 
ار واهی او را کشتآدر 
پایان بازپرس جنایی از پزشکی 
" قانونی خواست که وضعیت 
روانی‌قاتل‌وهمدست‌های 


و بتر ین ساز دز داز آب در آمد 
دزد طلافروشی پاسازقائم در میدان تجر یش که در جریان هجوم به این 
مغازه, حدود ۵ کیلو گرم طلا و یازده میلیون تومان پول به سرقت برده 
بود.بعد از گذشت یک ماه. دستگیر شد.این سارق‌شامگاه‌پانزدهم اسفند 
سال گذشته با در هم شکستن در شیشه‌ای مغازه وارد طلافر وشی شده و پس 
از سر قت پول و طلاها فر ار کر ده بود. ماموران هم بابررسی تصاویر دوربینهای 


مداربسته موفق به شناسایی مردی به نام مجید" ۲۵ ساله شدند و پی بر دند 


این فرد یک سال پیش به عنوان سازنده ویترین در همین پاساژ فعالیت داشته 
است.با شناسایی محل سکونت مجید در جنوب شهر, وی دستگیر شد و در 
بازجوییها لب به اعتراف گش ود و گفت: با توجه به اينکه ورودیهای مختلف 
پاسازرابه خوبی می‌شناختم و می‌دانستم مغازه طلافر وشی شیشه‌های ضد 
ضربه و سیستم هشدار دهنده ند ارد. در فرصتی مناسب نقشه سر قت را 
طراحی و اجرا کر دم! 


زن ثروتمندی در انگلی س که در صندوق‌امانات ۷میلیون پوند طلا 
وجواهرات داشت. تمام دارایی‌اش توسط دزدان به سر قت رفت وپس 
از گذشت دوس ال وی تازه‌متوجه شد که در این سر قت بی سابقه که از 
سوی‌باندی موسوم به آرتش پیر ودر روز تعطیلی عید پاک به شیوه 
فیلمهای‌هالی_وودی صورت گرفت. طلاو جواهر ات‌او نیز ربوده‌شده 
است.طی این سرقت که باطر ح نقشه ای حساب شده‌انجام شد دزدها 


سوه کی که دش راد 


۰ 


باایجاد حفره‌ای در دیوار وارد ساختمان هاتون گاردن شدند و ۲۱ 
میلیون پوند جواهرآت و الماس به سرقت بر دند. لازم است بدانید که 
هشت تن از اعضای‌این باند. یس از دستگیری محا کمه شد ند اماهنوز 
هم جواهرات و الماسهای سر قت شده پیدا نشده است. نکته جالب اینکه 
این زن که به تاز گی عليه دزدان شکایت کر ده به رسانه‌ها گفته است من 
از سر قت جواهراتم خبر نداشتم. تا اینکه خبر محاکمه این باند راشنیدم 
وحالامن هم از انها شکایت دارم! 


۰ 


دند دکند چان 


دز 


اد ک ده است 


گمشده پس از ۱۸سال پیدا شد 


دختر جوانی که پس از تولدش توسط پر ستار قلابی بیمارستانی در 
فلور یداربوده شده بود.پس از ۱۸ سال جستجو سرانجام به اغوش 
خانواده‌اش باز گشت. 

که بچه دار نمی‌شد. ربو ده شد.خانواده‌اين دختر که با گم شدن نوزادشان 


شکایت کر ده وحتی تصویر چهره پرستار قلابی را که بچه راتحویل گرفت 
تادر جای مخصوص نوزادان قرار دهد هم در اختیار پلیس گذاشته بودند. 
سالها برای بیدا کر دن فر زندشان تلاش کردند و حتی جایزه ۵۰ ۲ هزار 
دلاری برای ارائه هر گونه اطلاعات مفید تعیین کردند. تااینکه سرانجام 
پس از ۱۸ سال تجسسماموران با کشف سر نخهایی دختر جوان را 
شناسایی و به خانواده‌اش باز گر داندند و پر ستار قلابی نیز باز داشت شد.او 
در بازجویی گفت:در تمام این سالهاد ختر ربوده شده رامانند دختر خودم 
بزرگ کردم چرا که من عاشق بچه هستم,ولی خداوند نصیبم نکر د.نکته 
عجیب اینکه پس از افشای این راز هولناک. کامیا دختر ربوده‌شنده 


9 در ین ښچه 


به حمایت از مادر خوانده‌اش پر داخت و با بی گناه خواندن او خواستار 
آزادی ای شاو کت او ای مں خبلی ر مت کید ہو برای سلامتی 
2 من از هیچ کوششی 
دریغ نکرد!اما اين 
زن همچنان با اتهام 
| سنگین کودک ربایی 
بر ار 
می‌بردوبایدمنتظر 
حکم داد گاه باشد. 


لمات هفنگی شما ha‏ 


تسه ۱ 


تاریح تاراج . نقبی به تاریخ ۳۵0 


ظهورده‌باره‌ختبار 


هفته پیش خواندید که بختیار تصمیم گرفت با رهبر انقلاب ملاقات دو به دو کند تا ایشان را قانع کند به مردم بگوید به خانه بروند. امام(ره) با این دیدار 


مخالفتی نداشت 


شت ولی مسائلی پیش آمد و ملاقات به هم خورد. بعدش بختیار شروع به تهدید کرد که من دولت قانونی هستم و هر کس بخواهد خلاف قانون 


اساسی رفتار کند. با او برخورد قانونی خواهم کرد! این تهدیدها کسی را نترساند ضمن اينکه اعلام شد امام خمینی به ایران می‌آید. بختیار کارشکنی کرد ولی 
سرانجام مجبور شد فرودگاه را باز کند. امام به ایران آمد و دولت موقت تشکیل داد. بختیار پنهان شد و به کمک عوامل موساد از ایران گر بخت. 


فرار از ایران 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 
ماه در ایران مخفی بود 

زیرا امید داشت که می‌تواند جمهوری اسلامی را 
بیندازد و سر کارش بر گردد!عکسی از او هست که 
وقتی روز ۲۲ بهمن از کاخ نخست وزیری می‌رفت. 
با یکی از سربازان دست داد. می گویند به او گفت: 
"جایی نروی تاب رگردم!" 

او در مدتی که مخفی بود. به مناسبت نوروز ۵۸ 
یک نوار کاست بیرون داد و از اوضاع کشور و دولت 
N‏ 
دانست.مدتی بعد یک کاست دیگر منتشر کرد که 
باز هم انتقاد از رژیم بود و از مردم خواسته بود در 
ری گیری‌ها شر کت نکنند. 

این دو کاست فقط به دست عده معدود و خاصی 
رسید و مردم استقبالی نکر دند. آخرش هم بختیار 
ناامید شد و تغییر قیافه داد و از ایران رفت. 
خود ش‌د رباره‌توجیه‌فرارش‌می گوید: نمی توانستم 
تا آخر عمر مخفی باشم. باید هرچه زودتر خودم را 
به کشوری می‌رساندم تابتوانم حرفهایم رابزنم و به 
مبارزاتم ادامه بدهم. از طرف دوستان و اشنایانم 
را راب ا جل 
تهیه کردم." در کتاب یکرنگی می گوید: آریشی 
بزی گذاشته بودم. تباید در چمدانم جیزی ایرانی 
می گذاشتم و حتی لباسهای من نباید مار ک خیاطان 
ایران راداشته باشد. به بر کت این ریش بزی وعینک 
سیاه قیافه‌ام مختصر تغییری کرده بود. کسی که 
همراه من بود. با یک بلیت درجه یک و چمدان من 
وارد محوطه فر ود گاه شد و جمدان رارد کرد." 

بختیار یک ساعت در ماشینی در فرود گاه انتظار 
کشید تا وقتش بشود. "...آن موقع با شتاب کت را 
روی شانه اند اختم 
و مثل بازرگانی 
شتابزده وارد شدم. 


شاپور بختبار د 
۳ بهمن ۵Y۷‏ حدود شش 


صف مسافران 
ایرانی زیاد بود 
ولی صف مسافران 
خارجی‌هفت هشت 
نفر بودند. او بدون 


مشکل از بخشهای 
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بازرسی رد می‌شود و با اولین اتوبوس سمت هواپیما 
می‌رود. "...وقتی به پاریس رسیدم به فرزندانم خبر 
دادم." 
بختیار در فرانسه نهضتی تشکیل داد به نام نهضت 
مقاومت ملی ایران. این اسم برای افراد سیاسی 
ایران آشنابود زیراپس از کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ 
نهضتی با همین نام ولی بدون کلمه ایر ان تشکیل شد 
تا بانظام دیکتاتوری شاه‌مبار زه کند. در سال ۱۳۵۸ 
وقتی که شاپور بختیار از ایران گریخت. با الهام از 
نهضت مقاومت ملی, نهضتی تأسیس و گروهی از 
افراد سیاسی را دور خود جمع کرد. این نهضت سه 
هدف داشت 

ایتفزار ر یھی که بز خا کمیت ملل و عذالت 
اجتماعی استوار باشد. ۳ دین از حکومت در 

تمام شئون مملکتی, و حفظ و استقلال تمامیت ارضی 
کشور و همبستگی ملی 
مصاحبه با بختیار 

شاپور بختیار پس از فرار از ایران در مصاحبه‌ای 
رادیویی شر کت کرد و توضیح داد در مدتی که 
در ایران مخفی بود. مثل کسی رفتار نمی کرده که 
در رژیم پهلوی مقامی داشته و همانطور که قبلاً با 
رژیم دیکتا توری شاه مبارزه‌می کر ده پس از انقلاب 
هم با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرد. او با این 
حرفش آشکارااعلام کرد که رژیم شاه دیکتاتوری 
بوده تلویحاً هم گفت به دلیل مبارزاتش به ریاست 
دولت رسیده بود و رهبری روحانیت در آن انقلاب 
نقشی نداشته. 
اک دای ادا 
می‌بیند فیلتر است. يا اگر بخواهید بدانید بختیار 
بعد از فرارش از ایران درباره جمهوری اسلامی چه 
گفته باز هم فیلتر است. گر بخواهید بدانید چگونه 
ترور شد. فیلتر در فیلتر است. 
درحالیکه عین همین مستندات 
تاریخی در خبر گزاری‌های داخلی 
و مجاز منتشر شده. قبلا هم گفته‌ام 
که نباید از نگاه کردن به تاریخ 
بترسیم چون هر واقعه تاریخی و 
سیاسی علتی داشته. حتی اگر خود 
بختیار هم که بود. مخالفانش را 
قتل‌عام می‌کرد. بختیار دشمن 


آشکار جمهوری اسلامی بود. منطق حکم می کند 
که جمهوری اسلامی هم دشمن او باشد. دشمن 
به دشمن که رولت تعارف نمی کندطناب دار را 
از طرفی او در مصاحبه‌هایش حرفی منطقی نزده 
که بترسیم منتشرش کنیم. برای مثال بختیار در 
موا کا کے ادر ر وم دی منود 
تا مردم ازادانه رای بدهند که چه حکومتی 
می‌خواهند. " این حرف منطقی نیست چون ٩۸‏ 
درصد از مردم به جمهوری اسلامی رای داده 
بودند. مجری رادیو هم این را فهمید و از او پرسید 
"با توجه به مخالفتهای مردم با شما و رژیم سلطنتی 
که حتی در زمان نخست وزیری شما هم ان را 
ابراز می کر دند. چه توجیهی دارید که می‌گویید باید 
رفراندوم مجدد گرفت؟ بختیار گفت: وقتی ٩۸‏ 
درصد از مردم کشوری به حکومتی ری می‌دهند. 
باید توجیه را در جهت مخالفش پیدا کرد. ان یک 
و نیم درصدی هم که به جمهوری اسلامی رای نه 
دادند. قابل اغماض هستند| هچ دخلن وار ؟ دخلش 
رانفهمیدم ]. ادامه جواب بختیار رابخوانید: به نظر 
من انتخابات بايد دو شرط داشته باشد. ازادی و 
| کاف» اراد که تست در می تیر که وقتی 
عده زیادی به بهارستان آمده بودند به یاد د کتر 
مصدق مراسمی داشته باشند. چاقو کشان و غداره 
کشان همین دستگاه مانع حرف زدن آنها شدند. 
این یک مثال برای عدم آزادی. اما برای آگاهی: 
سوعاستفاده از عدم فرهنگ و از اختناق گذشته و 
تلقین کردن به جوانان که هی م رگ بر این بگو و هی 
اسلام اسلام کن» این به درد مملکت نمی‌خورد و 
آگاهی رابالا نمی‌برد." 

[بختیار از یک طرف می‌گوید باید رأی‌گیری 
کرد. از طرفی هم می گوید آن رای گیری جمهوری 
اسلامی غلط است چون همه رای آری دادند و این 
امکان ندارد ]. مجری رادیو پرسید: "آقای بختیار به 
نظر شما با توجه به گرایش همه مردم به جمهوری 
اسلامی ایا رژیم سلطنتی انقدر آهمیت دارد که 
برایش رفراندوم دیگری برگزار شود؟ بختیار 
گفت: "بنده مسأله رژیم سلطنتی و جمهوری را در 
درجه چهارم اهمیت قرار می‌دهم. اهمیت برای 
من در این است که مردم رای آزاد بدهند و رژیم 


خود راتعیین کنند .بنده‌نه سینه چاک می کنم برای 
رژیم سلطنتی نه سینه چاک می کنم برای جمهوری 
E‏ برای من فقط رای 
مردم اهمیت دارد. وناز نیست دوباره ه بگویم 
اگررآی مردم برایش مهم بود چرابه رآی آری یانه 
مردم اهمیت نمی‌داد و آن را قبول نمی کرد؟ 

مجری پرسید: "علت مخالفت صریح شما با 
جمهوری اسلامی چیه؟ بختیار گفت: خیلی خیلی 
ساده است برای اینکه خیلی‌ها از جمله مهندس 
بازر گان و خیلی از روحانیون معنی جمهوری اسلامی 
رانمی‌دانند. من این رامطرح کرده‌ام که شما چگونه 
می‌توانید یک ادم روشنفکر را راضی کنید به این 
جمهوری ری بدهد؟ رای دادن به این جمهوری 
حتی برای آدمی که حداقل شعور رادارد. قابل قبول 
نیست. [وبااین حرفش آشکارااعلام کرد که ۹۸و 
نیم درصد از مردم ایران. یعنی همه انها(بلانسبت) 
بی‌شعورند. و جالب است که او معتقد بود که اگر 
همین مردم دوباره ری بدهند. اور انتخاب خواهند 
کرد!!] 

E 
جمهوری اسلامی نبودن دمو کراسی است. اگر شما‎ 
حکومت رادر دست داشتید. در برابر خواسته‌های‎ 
اعراب خوزستان. کردهای کردستان و آذری‌های‎ 
آذربایجان که از خودمختاری دم می‌زنند. چه‎ 
اقدامی می‌کردید؟ بختیار گفت: "من در مدتی‎ 
که رئیس دولت بودم» کارهایی کردم مثل آزادی‎ 
مطبوعات. | زادی زندانیان سیاسیانحلال‌ساواک:‎ 
انحلال بازرسی شاهنشاهی, بر گشت اموال بنیاد‎ 
پهلوی به مردم و... اگر به من فرصتی داده می‌شد.‎ 
مشکلات قومی راهم حل می کردم. من می خواستم‎ 
به چنین مناطقی آزادی و اختیار کامل بدهم بدون‎ 
خد شه‌دار شدن تمامیت ارضی. [و البته دیدیم که‎ 
زندانیان سیاسی را مردم آزاد کردند. ساواک را‎ 
مردم منحل کردند ولی بختیار به جای جواب به‎ 
مجری, می گوید چنین و چنان کردم و به قومیتها‎ 
| هم آزادی و خودمختاری می‌دادم.‎ 

مجری پرسید: شما گفته‌اید با چندین حزب 
مخالف که در ایران هستند ار تباط دارید. بختیار 
گفت: بنده نگفتم چندین. در ایران به دلیل اختناق 
۲۵ ساله گذ شته[ منظورش ز مان شاه‌است ]بیش از 
صد دسته و گر وه مخالف ایجاد شده‌اند که نمی توانم 
به آنهاحزب بگویم.اگر حزبی هم بود که می توانست 
مفید باشد. جبهه ملی بود که به دلیل غرور و 
خودیسندی و حسادت. با ایتا... خمینی بیعت 
کردند و به آرمان د کتر مصدق پشت پا زدند .ادر 
این جواب هم می‌بینید که رژیم پهلوی را دیکتاتور 
می‌داند واین باید برای کسانی که در مجازی هم از 
شاه حمایت می کنند هم از بختیار. قابل تأمل باشد. 
ضمناًاومی گوید که چون من‌ازبیناعضاىجبهەملى 
نخست وزير شد م. سر آن جبهه ملی حسودیشان شد 
ررقت هل جورع ای ارم تست دال 


بیاورم که جنین استدلالی جقدر کود کانه است و 
برای یک سیاستمدار پسندیده نیست که اینطور 
دلیلهایی بیاورد ]. 

مجری پرسید: با توجه به تحریمهایی که شما 
و سیاسی‌های دیگر و حتی برخی از روحانیون 
ای سای ها 


جمعه(مجلس خبرگان) کر ده‌اید. این تحریمها 
در مردم آثری خواهد داشت ت؟ بختیار گفت: من 
قانون اساسی جمهوری اسلامی را دیده‌ام و قاطعانه 
می گویم که‌اين قانون اساسی از قانون‌اساسی ۷۳سال 
پیش مترقی‌تر نیست. در قانون اساسی به روحانیت 
قدرتی داده که فقط هیتلر و موسولینی داشته‌اند. 
از طرفی معتقدم رآی‌گیری‌هایی که در جمهوری 
اسلامی می‌شود. ازادانه نیست. همین رای ۹۸ و 
نیم درصدی نشان می‌دهد که به‌هیچوجه آزادانه 
نبوده[منظورش این 
است مگه ميشه. مگه 
داریم که همه به به 
چیز رای بدن؟] و | 
با فتواهایی که علما 
داده‌اند. به مردم تلقین 
کر ده‌اند به ۳1 رای 
بدهند. اگر اسامی 
کاندیداها را ببینم قبل 
از رای کترق می توانم 
اسم هفتاد نفر را نشان 
بدهم که حتماً انتخاب 
خواهند شد." 

مجری پرسید: "آقای 
صادق طباطبایی 
سخنگوی جمهوری 
اسلامی گفته ظهور 
مجدد شما در صحنه 
سیاست. ريشه در یک 
توطئه جهانی دارد." 
| بختیار جوابی داد که 
چون خیلی کودکانه 
و عوامانه است. از 2 
جمهوری اسلامی.اریء.نه 
باید علمی باشد نه ظاهری و 
احساسی ]. مجری: آیادر این شش ماه با شاه تماس 
داشته‌اید 6" 

بختیار: ‏ به هیچ وجه. من فقط در دوران نخست 
رای نافت معری: تا 
گفته‌اید اگر هجده‌ماه‌به شمافر صت بد هند. ایر ان را 
روی‌پایش استوار خواهید کرد. بختیار: البته‌سالها 
ی ا 2 
آرامش برسي 

این مصاحبه هم به دست مردم نرسید اگر هم 
رسید. کسی به آن آهمیت نداد و مصاحبه‌ای مشهور 
نسد. 


ترور بختیار 
بختیار پس از فرارش از ایران یکی از مهمترین 
مخالفان جمهوری اسلامی شد. او به شاعران؛ 
نویسند گان و هنرمندانی که خارج از ایران زند گی 
می کردند. پول می‌داد تا در جهت افکار و اهدافش 
هنرنمایی کنند. قرار بود با رضا پهلوی و سلطنت 
طلبان گروهی متحد تشکیل بدهد ولی به دلایلی 
که فاش نشد. این اتلاف به هم خورد. به گمانم از 
دلابل مهمی که بختیار و رضا پهلوی نتوانستند با 
هم کار کنند. یکی این بود که بختیار دنبال حکومتی 
وال ده کرات دود که ود در راس فذرت 
باشد ولی رضا پهلوی دنبال بر قراری دوباره سلسله 
یهلوی بود. دلیلی دیگر: رضا پهلوی افسرده بود و 
حوصله سیاست بازی نداشت 
در تابستان ۵٩‏ که یک سال پس از خروج بختیار از 
ایران بود. مردی لبنانی به نام انیس نقاش به خانه 
او رفت که در حومه پاریس بود. انیس می‌خواست 
بختیارراتر ور کندوبرای‌هد فش توانسته‌بودخودش 
رابه‌بختیار نزدیک کند وبه عنوان خبر نگار از اووقت 
مصاحبه‌بگیر د.اودر کارش موفق نشد و بختیار زنده 
ماند.در آن عملیات یکی از همسایگان بختیار کشته 
شد و یکی از پلیسها به دلیل تیر اندازی انیس نقاش: 
برای همیشه فلج شد. انیس نقاش در فرانسه به 
حبس ابد محکوم شد ولی ده سال بعد در یک معامله 
سیاسی در برابر آزادی یک گر و گان فر انسوی که‌در 
لبنان گرفتار شده‌بود. آزاد شد او جندی بعد سفری 
هم به ایران داشت ودر مرداد ا اس چات 
که خبر گزاری فارس با او کرد. گفت: ترور بختیار 
را جزء افتخارات خودم می‌دانم و از حرف زدن در 
این مورد ترس و شرم ندارم. بختیار از کسانی بود 
که کودتای نوزه را تدارک دیده بودند و برای این 
کار پنجاه میلیون دلار از صدام حسین وام گرفته 
بود آمریکا هم از او پشتیبانی می کرد." به گفته انیس 
نقاش: عملیات ترور را محمد منتظری پشتیبانی 
می کرد. من به بچه‌های سپاه گفتم این شخص باید 
زودتر ترور شود چون آدم خطرناکی است و دارد 
کارهایی می کند. | نها هیچ اطلاعات و کانالی نداشتند. 
من گفتم تجربه کار عملیاتی دارم و این کار را به 
عهده می گیرم و طرحی ریختم ومطمئن بودم که این 
قرار مصاحبه گذاشتم تم ولی آقای خلخالی در یکی از 
سخنانش اعلام ۳۳ که دنبال اعدام انقلابی بختیار 
هستیم. از آن روز به بعد بختیار به تلفنها و پیغامهایم 
هیچ جوابی نداد تعداد محافظانش هم بیشتر شدند. 
من شخصاترور بختیار را بر خودم واجب می‌دانستم. 
یک اسلحه با کالیبر هفت و صداخفه کن انتخاب کردم 
و خودم رابه محل زند گی‌اورساندم.زنگ زدم ولی باز 
نکردند. چند بار به در شلیک کردم تا قفل را بشکنم. 
دو تااز تیرها کمانه کرد و به خودم خورد. قفل هم ضد 
گلوله بود. بعد پلیس فرانسه با من در گیر شد و گلوله 
دیگری خوردم و دستگیر شدم. ادامه دارد 
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د یو بو دنم ر افر اموش کنبد حالا که دم شدهام! 


در خیابان فردوسی وارد یک زر گری شدم. از 
جیبم دستمالی بیرون آوردم که چهار تا شده بود. 
آن را با احتیاط باز کردم و حلقه طلای پنج گرمی 
همسرم را از آن در آوردم و گفتم: می‌خوام اینو 
بفروشم| زر گر آن را برداشت و در ترازو انداعت. 
گفتم: پنج گرمه. گفت: کاغذ خرید؟ گفتم: حلقه 
از دواجمه. مال ده‌سال پیشه. خدامی دونه فا کتورش 
کجاس." کمی حلقه راو کمی هم مرا برانداز کرد و 
گفت: واسه من صرف نمی کنه که بیشتر از هشت 
تومن بخرمش. طلا ارزون شده فا کتور هم نداری 
و ممکنه خریدش واسه من خطرساز بشه." کارت 
شناساییام رانشانش دادم و گفتم: آدزدی‌نیست!" 
گفت: جسارت نکردم ولی به هرحال اینجوریه 
دیگه. گفتم: این خیلی بیشتر میارز...ا گه به خاطر 
دواد کتر پسرم‌نبود.نمی‌فروختمش. گفت: بیشتر 
از هشت و پونصد برام صرف نمی کنه." 
از زر گری بیرون آمدم. سیگار روشن کردم. دستی 
به جیبم که ورم کرده بود. کشیدم و با قدمهای تند 
سمت ناصرخسرو رفتم. دوهزار و پانصد تومان از 
پول را در جیب دیگرم گذاشتم. با ان می‌توانستم 
چهار تیغ یعنی یک لول تریااک بخرم. بقیه راهم قایم 
کردم برای وقتی دیگر. امکان نداشت فروغ بفهمد 
حلقه‌اش را فروخته‌ام. مدتی بود آن را انگشتش 
نمی کر دوروی‌میز گوشه‌اتاق‌بود.می‌توانستم بگویم 
شاید افتاده و حواسمان نبوده و توی حلق جاروبرقی 
رفته. باور می کرد چون به من اطمینان داشت. ولی 
حالا این برایم مهم نبود. عجله داشتم زود تر به جایی 
که مشتری اش بودم.بر سم و مواد بخرم.یک خیاطی 
بود که در طبقه دوم یکی از پاساژهای ناصر خسرو 
بود و یک سال بود از او خرید می کردم. به خیاطی 
رسیدم. دم در به فروشنده اشاره کردم. سری تکان 
داد به معنی جنس نداریم. نگران شدم و جلو رفتم. 
آهسته پرسیدم چرا؟ گفت "مآمور بازاره. جنسا 
رو یه جای دیگه جاساز کردیم و تا وضعیت سفید 


۳ فروردیی ٩۳۱‏ اطلافات‌هفدگه 


نشه. فروش نداریم." خمار بودم و ساقی دیگری 
نمی‌شناختم. پرسیدم حالا چکار کنم؟ گفت: برو 
عودلاجان. اونجا هميشه دارن. یه کاروانسرای 
بز رک و ارغ راجت ما تس کے ' 

به سمت یایین خبابان راه افتادم. فروشندگان 
داروی قاجاق قدم به‌قدم اهسته نجوا می کر دند: 
کلونودین. آلپر ازولام. متادون, تمجیزک... اگر 
تریاک ۳ نمی آوردم. ناجار بودم از آنها متادون 
بخرم. چه مصیبتی! دیرم هم شده بود و دقیقه به 
دقیقه ترافیک خیابانها فشرده‌تر می‌شد. باید برای 
دیر کردنم بهانه خوبی دست و پا می کردم ولی حالا 
اینها مهم نیست. باید عودلاجان و کاروانسراراپیدا 
می کردم. از یکی از داروفروشها آدرس پرسیدم. 
نگاهم کرد و پرسید خماری؟ دوربینم را که روی 
دوشم بود نشان داد... گفتم: "نه آقا... من عکاسم و 
و س دازم "کف "م 
ESE‏ 
صدایم کر د: مهندس...می‌خوای‌بری کاروانسرا: 
جوانی بود که بارانی کهنه و بلندی تنش بود. خیلی 
چر کول بود. 

مرا از کوچه پسکوچه‌هایی برد و به کاروانسرا 
رسیدیم. یک عده می‌رفتند و عده‌ای می |مدند. به 
حياط رفتیم. شلوغ بود. يارو گفت واستا برم صحبت 
کنم. رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت: تخم 
تریا کو ملخ خورده. هیشکی نداره. فقط ننه زالی داره 
اونم به تیغ نه بیشتر.پولوبده‌برم بر ات بگیرم. گفتم: 
با هم بریم پیشش. از راه‌پله باریکی بالا رفتیم. 
ننه زالی پیر خمیده قامت و مجاله‌ای بود و گفت: 
"هفتصد بده. گفتم: یه تیفش ميشه چهارصد." 
ل دو صد ی را رتاو او 
بیاد. مشتری زیاده." هفتصد به اودادم ویک تیغ چاق 
و چله گرفتم و زیر بند ساعتم چسباندم. | 

همین که بیرون امدیم ديدم یک استوار گشت 
شهربانی کنار موتورش ایستاده و ورود و خروج 


مردم را نگاه می کند. چشممان به چشم هم خورد. 
اشاره کرد که بیا. نگرانی‌ام را قایم کردم و خونسرد 
رفتم طرفش, پر سید اینجاچکار می کردی؟دوربین 
رانشان دادم و گفتم: "اومده‌بودم عکس بگیرم. این 
آقا هم باهام اومده بود راهنمام بشه. به يارو گفت 
تو برو. گفت چشم و رفت. پلاکی را که روی سینه 
سر کار استوار بود. خواندم و گفتم: "سر کار صمدی 
کاش مر خصش نمی کردی چون راه ب ر گشت رو بلد 
کت وین را ورس 
داشتم. روی زین موتورش گذاشتم. چیزی پیدا 
نکرد. گفت: تواومدی بودی مواد بگیری ولی چون 
مأموربازاره گیر نیاوردی. دیگه این طر فا نبینمت." 
قلبم را که روی زمین ريخته بود برداشتم و تند 
از آنجا رفتم. در خیابان تکه‌ای از تریاک را کندم 
و از یک مغازه آب گرفتم و ان را بالا انداختم. بعد 
دربست گرفتم به سمت خانه. ترافیک بدی بود 
و نگران دير رسیدن بودم ولی کم کم تریاک در 
معده‌ام باز شد و گرمای خونم راحس کردم. 

ده سال از ازدواج من و فروغ می گذشت. عکاس 
هنری بودم و فروغ هم عاشق هنر بود. خودش و 
خانواده‌اش از همان اول فر بفته من شدند. من هم 
| دم بدی نبودم چون هنوز معتاد نشد ه بودم. دو سال 
بعد از ازدواج فهمیدم دو نفر از دوستان خانواد گی 
و قدیمی آنها که از همکلاسهای پسرشان بودند. 
تریاکی هستند ولی کسی خبر ندارد. وقتی آنها 
فهمبدند از رازشان خبر دارم. با من دوست شدند 
و تریاک تعارف کر دند. من تا آن روز هیچ مخدری 
را تجر به نکر ده بودم اما خودم را مشتاق نشان دادم 
و هفته‌ای یکی دو بار یا هر وقت که فرصتی پیش 
می امد پای بساط می‌نشستيم. از کشیدن تریاک 
خوشم نمی آمد وهربار بعد ازاینکه سیر می کشید یم. 
تکه‌ای هم می‌خوردم. یک سال بعد انها به سر بازی 
رفتند ومن که راههای خریدن تریاک رایاد گرفته 
بودم» به اعتیادم ادامه دادم. 


آنقدر دراین خاطرات غرق‌بودم که‌متوجه‌نشدم به 
خانه ر سیده‌ام. کر ایه تا کسی رادادم ودر قفل در خانه 
کلید چرخاندم و بالا رفتم. فروغ تا مرا دید نگران 
پرسید کجابودی؟ گفتم: یه محله‌ای پیدا کردم به 
اسم عودلاجان. پر از سوژه عکاسیه. فر دا میرم اونجا 
واسه نمایشگاه عکس تهیه می کنم." گفت: "کاش 
خبر داده‌بودی. خیلی نگران بودم.' گفتم ببخش وبه 
اتاقم رفتم ولباسم راعوض کر دم. بعد به دستشویی 
رفتم. وقتی دستم رامی‌شستم»از زیر بند ساعتم آبی 
قهوه‌ای بیرون آمد و فهمیدم حواسم نبوده و تریاک 
هنوز زیر بند ساعت است. خیس شده بود. ان را 
به سختی از ساعتم جدا و جایی در دستشویی قایم 
کردم. مقداری به بند چسبیده بود. آن را لیسیدم. 
نزدیک بود از طعم تلخش بالا بیاورم. فروغ از پشت 
در پرسید حالت خوبه. گفتم آره... الان میام. گفت: 
"برات چای ريختم. سرد ميشه." 

دهانم راشستم وبیرون رفتم. فروغ گفت: مطمتنی 
خوبی؟ رنگت پریده. گفتم: چیزی نیست. شاید 
افت فشار دارم. ترافیک اذیتم کرد. چای را عوض 
کرد و در آن نبات انداخت. بعد گفت: امروز آقای 
عباسی تلفن کرد و گفت چند روز دیگه قرارداد یک 
ساله‌مون تموم میشه. | گه می خواین بمونین, قرارداد 
جدید بنویسم که البته بیست درصد میره روی 
کرایه. جرعه‌ای چای خوردم و گفتم: توچی گفتی؟ 
ام وم شوه سر 
اومد. پیغام شما رو بهش میدم. گفتم: با عکسایی 
که از عودلاجان می گیرم. پول خوبی گیر مون میاد. 
ادم وقتی میره اونجا حس می کنه وارد دالان تاریخ 
شده. یه ننه زالی داره که انگار صد سال توی گور 
بوده... حرفم را برید وبا چندش گفت: به چیزای 
پلید جامعه چه علاقه‌ای داری! واقعاً فکر می کنی 
اینجور عکسا خریدار دارن؟" به او اطمینان دادم و 
حال پسرم را پرسیدم. گفت: محمد تب داره. تازه 
خوابش برده. سر فه‌هاش شدید تر شده. گفتم فردا 
ببریمش دکتر. پرسید با کدوم پول؟ پولی را که از 
فروش حلقه‌اش مانده بود» به او نشان دادم و گفتم: 
پیش برداخت عکسانبه که قرازه کر" 

فروغ بعد از شام خوابید. وقتی که مطمئن شدم 
کوان که کار کات اه 
می‌خواستم شربت بسازم. تصمیم گر فته بودم ترک 
کنم. پس از تر ک آدم دیگری می‌شدم ومی‌توانستم 
غرورم را زیر پا بگذارم و از عکاس هنری به عکاس 
مجالس عروسی و جشن تبدیل شوم و پول خوبی 
دربیاورم. 

از این فکرها می کردم و تریاک را می‌جوشاندم و 
ناخالصیاش رامی‌گرفتم. کارم که تمام شد شربت 
غلیظ تریاک رادر شيشه خالی شر بت سینه کود کان 
ریختم. من باید روزی یک قاشق چایخوری از آن 
می‌خوردم و یک قاشق چایخوری آب توی شيشه 
می‌ريختم. اینجوری روزبه‌روز آن شربت رقیق‌تر 


...همین که بیرون آمدیم. دیدم یک استوار | 
کشت شهربانی کنار موتورش ایستاده | 
و ورود و خروج مردم را نگاه می‌کند. | 
چشممان به چشم هم خورد. اشاره کرد که ۱ 
بیا. نگرانی‌ام را قایم کردم... ۱ 


می‌شد و آخرش به اب خالی تبدیل می‌شد و من 
ترک کرده بودم. هیچکس هم نمی‌فهمید معتاد 
بوده‌ام ودارم تر ک می کنم چون به تدریج سم زدایی 
می‌شدم و عوارض تر کم شدید نبود. شیشه راروی 
کابینت گذاشتم و کاسه را شستم و همه جا را تمیز 
کردم. بعد رفتم سری به فروغ و محمد زدم. خواب 
داشت. لامپ راخاموش کردم وروی مبل نشستم. 
نزدیک صبح بود. هوا هنوز روشن نشده بود. با 
صدای فروغ بیدار شدم. لحنش نگران و گریه الود 
بود. گفت: تو رو خداپاشو. حال محمد خیلی بده." 
۲ جر ۱۱ ۰ 1 
شو بچهم داره می‌میر ۵... به خودم آمدم و بیدار 
شدم. پرسیدم چی شده؟ تب کرده؟ صدای سر فه 
هم که نمیاد. به گریه افتاد و گفت: تنش يخ زده. 
مه 2 « ۰ a‏ ۱ 
فراعت تا ۱ 
راست می گفت. محمد با رنگی پریده و بدنی سرد 
خوابیده بود و خرخر می‌کرد. پرسیدم شام چی 
۱ 2 ۷ ۹ ۲ 
خورده؟ گفت: هیچی. براش سوپ بدون مرغ 
رو خدا به دادمون برس. ما رو از این وضع نجات 
دة" گفتم: آنگران نباش همه جی ا یکی دو ماه 
دیگه درست میشه. این بجه شاید از ضعف باشه 
که اینطوری شده. دارو جی بهش دادی؟" گفت: 
پول نداشتم براش دارو بخرم. نصفه شب شدید 
سرفه می کرد. رفتم اشپزخونه براش اب بیارم 
يهو ديدم یه شيشه شربت سینه اونجاس. خیلی 
یه خورده گریه کرد و خوابش برد. دیدم شربتش 
خیلی خوبه چون هم تبش افتاد هم سر فه قطع شد. یه 
۱ ۱ 1 |« ۴ 
به شيشه شربت تریاک که کنار بستر پسرم بود 
نگاه کردم. دو قاشق غذاخوری از آن شربت غلیظ 
خورده بود. به فروغ گفتم: لباس تنش کن ببرمش 
بیمارستان. گفت: منم میام. اصرار کردم که خودم 
گذاشتم وبا هم راه‌افتاديم. کاش نمی آمد تابا حال 
راحت به د کتر می گفتم شربت تریاک خورده ولی 


حقیقت رابه د کتر بگویم؟ 

دکتر بعد از معاینه پسرم پرسید به این بچه چی 
دادین؟ همسرم موضوع شربت سینه را تعریف 
کرد. د کتر گفت: 'مطمئن هستین که توش شربت 
سینه‌بوده؟ من گفتم: "آره‌ولی‌شاید تاریخ مصرفش 
گذشته‌باشه. د کتر گفت: تاریخ مصرف ودوقاشق 
نمی‌تونه بچه رو به این حال بندازه. احتمالا توش 
جیز دیگه‌ای بوده. من اگه ندونم به بچه چی دادین. 
مجبور میشم محتویات معده‌شوبدم آزمایش کنن و 
ا وای ادر ما ها هی 
شدن آزمایشگاهها دوساعت مونده. "و به من خیره 
شد و پرسید: 'توی اون شیشه چی بوده؟ سرم را 
پایین انداختم و گفتم: شربت غلیظ تریاک! دکتر 
گفت: "اور دوز شده. آمیدوارم نره تو کما." 
فروغ گوشه‌ای روی زمین نشست. اشک می‌ریخت 
و دعا می کرد. چند بار خواستم به او چیزی بگویم 
و استرس و ترسش را کم کنم. هر بار که نزدیکش 
شدم. حالت نگاهش بر گشت و دندانهایش راروی 
هم فشار داد و مثل کسی که دارد حروف را زیر 
د کتر معده محمد راتخلیه کر د.بعد بامیله‌ای‌باریک 
از راه‌مجرای ادرار مثانه اش راهم خالی کرد. نظرش 
این بود که سم زیادی وارد بدنش شدهو فعلا اخر کار 
معلوم نیست. باید صبر کنیم از کما خارج شود. 
من و فروغ پنج روز بود که در بیمارستان بودیم. 
جرآت نمی کردم به او بگویم به خانه برود. حاضر 
هم نبود به من نگاه کند چه برسد به اینکه با من 
کلمه‌ای حرف بزند. پدر و مادرش هم نمی‌توانستند 
او را قانع کنند که به خانه برود. نگاه آنها به من پر 
از نفرت و تسف بود. من هر روز یک قاشق شربت 
می‌خوردم و یک قاشق آب در شیشه می‌ریختم. 
غروب پنجم پسرم از کما بیرون آمد. یک ساعت 
بعد به شکرانه این اتفاق خوب. از فروغ خواستم 
با من آشتی کند. گفت: اگه یه مو از سر بچه‌م 
کم می‌شد. طلاق می گرفتم و هر گز نمیذاشتم من 
و محمد رو ببینی. حالام فکر نکن تو رو بخشیدم. 
باید خیلی چیزا رو جبران کنی. گفتم: مطمتّن باش 
جبران می کنم. گفت: "حرفات برام ارزش نداره. 
وقتی جبران کردی, بگو جبران کردم 

فردا صبح دکتر پسرم را ویزیت کرد و گفت: 
"پسرتون زنده می‌مونه ولی آسیبهایی دیده. "فروغ 
پرسید چه آسیب‌هایی؟ د کتر گفت "این بچه خیلی 
کوچیک و ضعیفه. اون همه تریاک و پنج روز کما 
براش خیلی سنگینه..." فروغ مثل شلیک ناگهانی 
تفنگ داد کشید: پرسیدم چه آسیبهایی؟ دکتر 
کت ما مس مار مدال 
بعدا معلوم ميشه." 

فروغ و پدر و مادرش قبل از ظهر به حراست 
بیمارستان رفتند واز من شکایت کر دند. یک ساعت 
بعد پلیس آمد. شیشه شربت را هم در جیبم پیدا 
کر دند. به من دستبند زدند و مرابر دند... 


اطلامات هشنگی شماره ۳ ۴ 
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ڪڪ دوند رشد روح در در اا ای عم ادامه داد 
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اسکات یکت 


تماشاگه راز ۱ 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
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درهت 
E 1‏ 
عاشقان گنجشک ها ۱ 
گر چه مستیم و خرابیم چو شبهای د گر بر شاخة آخرم می‌نشینند 
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر خیره خیره به دوردستها نگاه می کنند 
امشبی را که در انیم غنیمت شمریم و اینده‌تان رامی‌بینند 
شاید ای جان نرسیدیم به فردای د گر با تانکها و هواپیماها_ 
مست مستم. مشکن قدر خود ای پنجة غم که به سوی شما می ایند 
من به میخانه‌ام امشب تو برو جای د گر درختی پر میوه شدم 
چه به میخانه, چه محراب حرامم باشد به پاس سپیده دمی 
گر بجز عشق توام هست تمنای د گر که دستم را گر فتید 
تا روم از پی یار د گری, می‌باید از سیلابة برفها بیرونم کشیدید 
جز دل من دلی و جز تو دلارای د گر شمس لنگرودی 
نشنیده است گلی بوی تو ای غنچة ناز 
بوده‌ام ورنه بسی همدم گلهای د گر 
تو سیه چشم چو آیی به تماشای چمن آزادی 
نگذاری به کسی چشم تماشای د گر ۲ 
این قفس رانبود روزنی ای مرغ پریش هی ته می سود 
آرزو ساخته بستان طرب زای د گر وی میدان 
گر بهشتی ست. رخ توست نگارا که در آن گاه برج و 
می توان کرد به هر لحظه تماشای د گر 9 
او اینقدر جفا زیبا نیست وی منک اسست 
گیرم این دل نتوان داد به زیبای د گر رت 
می فروشان همه دانند عمادا که بود ورین عکس می گیرند 
و عاشقان راحرم و دیر و کلیسای د گر ون ھی خر جند 
ی عماد - ۲ ۳۲ ازا ن بالا می روند 
ی و ارام ارام 


از روی‌اش رد می‌شوند 
حمیدرضا اقبالدوست 


در هم 
به تو وابسته می شود 
۱ علی ابان 


E 


بی تاب 


سالهابی‌تاب بودم در پی یاری که نیست 
در مان این همه ساز ودف وسنتورونی 
ناامی داز دوستان دور یبانزدیک.مسن 
د اخر تکیه خواهم زد به دیواری که نیست 
وعده‌ها آن ةا E‏ بوده‌اند ودليذير 
در دلم مانده است شور و شوق دیداری که نیست 
مثل بی مار سر تختم. که در دل مانده است 
تا که آویزان شوم بر چوبه داری که نیست 


يونس نوروزی او لشی - مسجدسلیمان 


همدرد 


سلام ای مهربانتر از نسیم, ای بهترین همدرد 
که بوی گیسوانت راغزل آهسته می ورد 
سلام ای ماه پاره» ای تو شبهای مرا مونس 

تو تار و پود من در روزهای واپسین از درد 

از آن روزی که رفتی از برم تنها و غمگینم 
نفهمیدی چگونه غم بر این دل سایه‌ها گسترد 
سکوتت را دوباره بشکن و آواز راسر کن 
نگاهی سوی ما کن باز در این روزهای سرد 
بیا بنگر که شاهو نامه‌ات را خواند دیگر بار 


ولی ای کاش می‌دیدی که دوری سخت پیرم کرد 


حمیدرضا منصورزاده شاهو" 


سوال 
یک شب شده‌ست این گله‌ها رارها کنی ؟ 
با بغض مانده توی گلو. خوب تا کنی؟ 
حتی‌اگر شکست. شبیه گذشته ها 
هی قطره قطره... باز برایش دعا کنی؟ 
از ترس اینکه تر نشود زخم کهنه ای 
روی تمام خاطره‌ها چتر وا کنی؟ 
اصلا چه می‌شود که کمی حین هق هق ت 


باور کنی که می‌شود اعجاز... دور نیست 
این بار می‌شود من و او راتو ما کنی 
در سینه‌های مادو نفر» گر جه مرده‌ ای 
ای عشق, می شود به مس آفتد| کنی 
درد تمام فاصله‌ها را دوا کنی 

محسن محمدی 


از مجموعه شعر در دست انتشار 
"عاشقانه‌های آیدا سروده آیدا دانشمندی 
خوب است 
نوشیدن چایی اگر با قند خوب است 
بر روی لب آوردن لبخند خوب است 
وقتی تو باشی می‌شود خوش بود و خندید 
لبخند هم با همسر و فرزند خوب است 
گفتی گره بر دار از ابروت. گفتم 
من دختر قاجاری‌ام پیوند خوب است 
دل می‌برم با اخم و عشوه اشک و لبخند 
حال کدامین شیوه و تر فند خوب است؟ 
ااآ للا ت NOU a UM‏ 1 
دست تو دور گردنم چون هست. کافی ست 
و وتا حای کد وا 
من با تو خوشبختم, ولو هر دو فقیریم 
ل ا ا 
تنها کسانی که غم دوری چشید ند 
۰“ 7 ن ۱۱ 


ریخنه 
مشتی اینجا ریخته, مشتی هم آنجا ريخته 
هرچه دلتنگی ست. در تنهایی ما ريخته 
بوی توفان می‌وزد از چشمهای من هنوز 
مثل موجی در دل من اخم دریا ریخته 
عشق.ای زیباترین من, کنار تو خوشم 
باتو در ایینه‌ام بوی تماشاريخته 
این که می گویند پیدا نیستی, این طور نیست 
آه‌ای پنهان ترین؛ ياد تو پیدا ربخته 
دشتهای دور می‌دانند آوازم کجاست 
روح مجنونم که در من شور ليلا ریخته 
بغض پشت بغض این رااز گلوی من بخوان 
داغ پشت داغ» در دامان صحراریخته 
اه, با انکه زمستان رفت از تقویمها 
سردی بسیار در لبخند گلها ريخته 

شعبان کرم دخت -باپلسر 

٩۶ فروردین‎ 


ماهی 
ماهی باش 
مدام گفتگو کن با جهان 


ات 


# خانم میترا بزر گی -تهران 
زرد با کلماتی چون مرد و سرد قافیه 


# آقای مسعود ملکی -تهران 
این بیت سر وده صائب است: 
دربند ان مباش که مضمون نمانده 


# آقای اصغر کریمی -شیروان 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 
مرغ زی رک چون به دام افتد. تحمل 
بایدش 

وزن این بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات است: 

ای دل اندر - فاعلاتن 

بند زلفش - فاعلا تن 

از پریشا- فاعلا تن 

نی منال -فاعلات 

مرغ زیر ک -فاعلا تن 

چون به دام اف -فاعلاتن 

تد تحمل -فاعلاتن 

بایدش-=فاعلن 


# خانم ملیحه رازی - کرج 


سر وده اید: 


زمانه با من این گونه قهره 

زمانه بدجور داد جوابم 

زمانه بد تا کرد با قلبم 

در این سطرها نه وزن رارعایت کرده‌آید, نه 
قافیه را. همجنان مطالعه کنید. 


٭ آقای شهرام چلپی -رشت 

CRE‏ ها ال سرا 
بهار به کارتان خواهد آمد. نا گفته نماند 
همچنان این کتاب بهترین مرجع برای آشنا 
شدن با سبکهایی چون خراسانی, عراقی: 
هندی و...است وبه خوبی مختصات زبانی 


خار س د ډو ار دانسنم ‏ 
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انها را بر شمرده است. 


که معنای نوری 


اطلااتہلنگے شماره GGL‏ 
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نوی سنه شته‌های زان 


تسا 


Neveshte_ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذ کر نام: 1۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ار م 

به تومی‌گویم, سر نود بالا کن, به بلندا بنگر به 
افتهای پر از نور امید و نودت نواهی دید ثانه 
دوست کتاست... ثانه‌ دوست در ان عرش 
ثداست. ثانه دوست در آن قلب پرازنور 
نداست»وفقط "دوست خد(ست ' 


مهو SS LE‏ 
باران نا گهان‌ابر است.اشک‌ناگهان‌عشق,.من‌ناگهان 
تو و تو از کنار این همه ناگهان و آهسته گذشتی 
فاطمه آیینی 
باهر رفتن اشک نریز و باهر آمدنی لبخند نزن شاید 
آنکه رفته‌باز گر دد و آنکه آمده‌برود. آنقدر محکم 
باش کهبااین محبتهاومهرهازمین گیر نشوی, 
گاهی‌لازم است در زند گی بعضی آدمهارا گم کنی 
تاخودت راییداکنی»بعضی آدمهاراباید دوست 
داشت و بعضیها را فقط باید داشت 
غلامعلی قاضی 
اینقدر نگو بار گرانی سخت است /میهمان که رسید 
میزبانی سخت است /جیبت که تکانده شد سبک 
خواهی شد /امابه خدا خانه تکانی سخت است 
قنبر بوسفی 
باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم / از جان و 
دل یارم شوی تاعاشق زارت شوم /من نیستم چون 
دیگران بازیچه بازیگران /اول به دست آرم تو را 
شهروز 
مادر دنیایی زند گی می کنیم که برای دوست داشتن 
هیچ کاری نکر ده‌ايم وهی دم از دوست داشتن 
می‌زنیم. کاش می‌فهمیدیم. حرف بد ون عمل هیچ 
وقت حال دلمان را خوب نمی کند 
اصغر شاهنظری 
ماچودریاییم ویکرنگی زماست /هیچ‌موجی 
بی‌جهت ازپانخاست /ساده و آرام باشی ساحلی 
زیبا شوم /ورنه واویلا حسابت با خداست 
ممل سعدی 


۰ گروردیی٩‏ /طلاعات‌هقتگس 


روزی که می‌خواستی بر وی, حال گنجشکی راداشتم 
که بجه‌اش از لانه بیرون افتاده‌باشد و گربه‌ای در 
کمین بچه» نه زورش به گر به می‌رسد. نه دستش به 
بچه, چه حال بدی دارد آن گنجشک! 
عابد ساو جی 
یادت باشه گذشته روا گه به دوش بکشی کمرت خم 
مشه ولی اگه بذاری زیر رات قدت بلند ميشه 
مهران کریمیان شاهی 
معیار واقعی ثروت مااین است که‌اگر همه پولمان 
را گم کنیم. چقدر می‌ارزیم 
آرزو شیرزادی 
مرد آهسته در گوش فرزند تازه به بلوغ رسیده‌اش 
گفت:پسرم فقط در دنیایک گناه‌هست و آن دزدی 
است. در زند گی هر گز دزدی نکن! 
پسر متعجب و مبهوت به پدر نگاه کرد. بدین معنا 
که او هر گز دست کج نداشته. پدر به نگاه متعجب 
فرزند لبخندی زد و ادامه داد: در زند گی دروغ نگو. 
چراکه‌اگر گفتی. صداقت رادزدیده‌ای خیانت 
نکن که‌اگر کردی»عشق رادزدیده‌ای. خشونت 
نکن که‌اگر کر دی» محبت رادزدیده‌ای. ناحق نگو 
که‌اگر گفتی.حق رادزدیده‌ای. بی‌حیایی نکن که‌اگر 
کر دی» شرافت رادزدیده‌ای. یس فقط در زند گی 
دزدی نکن... 
فاطمه آیینی 
عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم 
که جراعشق به انسان نر سیده‌است؟ جرا اب 
به گلدان‌نرسیده‌است؟ جر الحظه بار ان نر سیده 
ست ؟ وهر کس که در این خشکی دوران به لبش 
جان نر سیده‌است.به ایمان نر سید ه‌است وغم عشق 
به پایان نر سیده‌است. بگو حافظ دلخسته ز شیر از 
بیاید بنویسد که هنوزم که‌هنوز است. چرایوسف 
گمگشته به کنعان نرسیده‌است؟ جرا کلبه احزان 
به گلستان نر سیده‌است؟ دل عشق تر ک خورد. گل 
زخم نمک خورد.زمین مرد, زمان بر سردوشش 
عم و اند وه به انبوه فقط بر د. خداوند گواه است. دلم 
چشم به راه است و در حسرت یک پلک نگاه است. 
ولی حیف نصیبم فقط 1هاست و همین اه‌خدایا بر سد 
کاش به جایی, برسد کاش صدایم به صدایی 
زهرا برمکی 
کلماتی که از دهان شمابیرون می آید.ویترین 
فروشگاه درون شماست 
نیلوفر اسدبیگی 


7 
پاسخ به پیغامها 


۷ خانم عصمت رحیمی عزبزازحسن آبادکلج» 
امکان جاپ شعر به زبان زیبای آذری معرفت 


۱ 


دورانی گشدی 2 وزر دنیاسیدی... نیست. 


لطفا پیام ناب فار سی بفر ستید تابتونم خوب 


داب‌هایی متفاوت 


مریم ایمانپور: می گویم: دیگر از آن دنیای 
فانتزی خبری نیست. دیگر لبخند نیست. 
کسی خوشبختی دیگران را نمی‌خواهد 
دک اد لیر درط تال 
پلاستیکی می‌پختی و با جاروی کوچکت 
پلیدیها را از خانه بیرون می کر دی و... 

می گوید: کاش رابه منقار لک لکهایی سپر دند 
که در نهایت مسیر شان راه باز گشتی نیست. 
جویای حال خود شو! 

فروغ:متفاوت از دیگران خواهی بود. اگر 
بابدمستی‌های زند گی توان مقابله که 


نگینسن:آمروز دوستت دارم. فر دادوباره 
بیشتر. فردای فرداه‌انیزحتی‌اگر هیچ 
وقت نخواهیم. نخوانیم. نبينیم. من باز تمام 
روزهای آینده‌توراهمچون گذشته دوست 
خواهم وا 

محسن سهرابی:پدرنام توراب لوح زر باید 
نوشت.نام تو بابای من, بر تاج سر باید نوشت. 
من که نتوانم کنم حقت ادا بابای من در مقامت. 
مثنوی‌ها,با گوهر بایدنوشت 
رضاسهی-اند یمشک: حجاب.چهره‌جان 
می‌شودغبار تنم.خوشادمی که از این چهره 
پرده‌بر فکنم.چنین قفس‌نه سزأی‌چون‌من 
خوش‌الحانیست.روم به گلشن رضوان که 
مرغ أن چمنم 

محمدرضا کنعان-ساوه:یه عده آدماهستن 
می‌فهمن, نفهمن. اما نمی دونن ما می‌د ونیم 
می‌فهمیم. نفهمن !! 

عظیم عبداللهی -تهران: چه ساده‌با 
گریستن خویش زاده‌می‌شوم و چه ساده‌تر با 
گریس تن دیگران از دنیامی‌روم و ميان این دو 
ی( 
رضاعباسی: انسانهای ساده را احمق فرض 
نکنید, باور کنید آنهاخودشان نخواستند که 
هفت خط باشند 

حمید صلحی لر د -گیلان: زند گی چیزی جز 
مهربانی‌وعشق‌ورزیدن‌به آ فریده‌های‌خداوند 
نیست.زند گی بعنی شاد کر دن‌دلی غمگین و... 
پاک کردن اشک از چشمهای بچه‌های یتیم 
ممل سعدی: از هزاران یک نفر اهل دل اند / 
مابقی, تندیسی از آب و گل اند 


غزل: روز از نو روزی از نو 


جدولها زیر نظر داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


ا-تن‌پوش‌هوای‌سردبه کمال 
رسیدن-حفره استخوانهای پیشانی و 
فک اعلی ۲-پیاپی رسیدن-زیاده‌بر 
احتیاج ۲ -پول ژاپن -معد نچی به دنبال 
اتایت خر هت مسر 
نوح نبی-مروارید درشت ۴-دوستان- 
شاه‌میوه‌ها_یار ویس ۵-ضرر-مخترع 
تلفن -گلی زیبا-پچ پچ کردن ۶-طمع 
زیاد-تریبون وعاظ _طوق -مرض ۷ 
_-دشنام _نوعی انگور - گماشتگان - 
0 دهان ۸-فلز سرخ -نفس 
خسته -تلخ -جانوری از شاخه بند پایان 
با سمی کشنده٩‏ -پایتخت کشور مالت 
اب زاررسم راوه وراز امه کاب 
لغت ۱۰ -بیرون-عدد ورزشی -بی‌عار 
ر ق اشرق مس دواد کون 
هک سر کت درآ ور دنس 
کوهی ۱۲ -پذیرفته نشده-بوی خوش 
نصفه_ب وی رطوبت ۱۲ -مغازه- 
دانشمند_حرف ندا-سرخ رنگ ۴ بت 
دشتنامراد_دستگاهی در موسیقی 
ایرانی ۱۵-حیوانی‌بار کش_زائو- 
حرف هشتم یونانی -مر کز سوییس 
-پس ندادنی خسیس ۱۶ -فلاتی 
معروف در تبت -تغییر یک حکومت 
NE‏ اسان ار 
پهلوانان تورانی شاهنامه 


عمودی: 
۱-فصل بر گ ریزان-سدی در فارس -پدر لغت ایران ۲ 
-نادر. کمیاب ‏ کلمه‌ای در باب احترام به اشخاص ۳ 
-مصراع -امر ینهان_حشره‌ای موذی تله از اجزای 
دوگانه‌بدن ۴-سرزمین‌افراسیاب_باغ_کودک تازه 
به دنیا آمده۵-از اجزای قطار_ام الخبائث_بهء قیمت - 
پیک کاغذی ۶-به تفع او -مخلوق خداوند -متضاد مایع 
اصفهان قدیم ۷-خط کش‌مهندسی_نامی ازالحان 
موسیقی اصیل -اشکار -تهی و خالی ۸-وارفته-رودی 
دراروپا_دوستی-پول آذربایجان ٩-سپهر-هم‏ صدا- 
ماه دهم میلادی ۰ ۱-هوای باران زا-فزونی-آفت گندم 
-تکرار حرف اول ۱ ۱ -شگرد کار از تقسیمات ارتشی - 
بهبودی زخم -ناراست ۲ |-اساس شاد شدن -غذابی 
از گوشت _شامه نواز ۱۲ -عنوان امپراتوران روم باستان 
-آوازدهن‌دهراه کوتاه میت ۴ ۱-بادی‌م رگ آور- 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجش نبه هاازساعت لى > به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود .البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


نیست پست سفارشی شود. 
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یایتخت لبنان_رویوش زنانه ۵ ۱-مثل همتأ-سربلندی 
-بازی بیهوده_فر زندزاده-مادر ۶ ۱ نع کتاب سعر -رود 
معروف جنوب ۱۷ -سردار مشهور ایرانی عهد اشکانیان 
- کشوری آفریقایی به مر کزیت دا کار -مداوا 
حل جید ای رر ۳۷۳۲ 
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اسامی بر ند گان جدول ۳۷۳۲ 
۱-سودابه سفری - گیلان 
۲-ناهید رجبی صحنه - کر مانشاه 
۳-ژیریک شاهی -تهران 
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([) حه تعذاد است 
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آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت 


به || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 


حا ول سر در مد ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیداتونیزانفربه‌قید قرعه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


۱۳ ا وا SON‏ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 
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چهره 
پردازی 
ر 
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5 سمی‌درخون 
کشور 


توانایی انجا ی 
و کا" ۴ بو رار 

شش عدداز 
هرچیزی 


با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


یت 


حمعه 


۷ کت‌چیزی 
در e‏ 
قانون مغولی | 
ست ت فرودآینده | بنده 
بز | پزکوهی | کک 
۵ سوم 
| سازچوپان | پان 
ا 
باه 
| شالوده | 
هن 
سب وت 
۰ 
۰ 
نورافکن یار عروس 


۰رورنین ٩‏ اطلاعات‌هقگی 


ات در 
عربستان 
ویتامین ۱ ۰ 
| کشورها | سایه 
کهنه و 
فر سوده 


جد ول سود و کو ۳۷۳۳ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳۳ طوری قر ار 


د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۴,صفحه ۶۲ ۱ 


زیرنظر: سهراب صفادار ۶ 


ده اختلاف در تصویر حبوانات جنگل 


حیوانات جنگل از موز خور دن شیطنت آمیز یک میمون در تعجب هستند.امادر میان 


دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می رسند. ۱ 


ده اختلاف وجود دارد که با کمی دقت متوجه آنها خواهید شد. موفق باشید. 
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نقطه به نقطه 


در میان این اعداد ونقاط به هم ریخته یک شکل پنهان شده است که برای یافتن آن کافی است مداد یا 
خود کاری برداشته ونقاط رابه تر تیبی که می گوییم به‌هم وصل کنید. از شسماره یک تا ۳۷.سپس از شماره 
۸ پس از آن از شماره ۰ ۵ تا ۶۱ و بعد از آن از شماره ۶۲ تا ۱۰۹٩‏ و در پایان از شماره ۱۱۰ تا ۱۱۶ 
پس از انجام این کار ناگهان متوجه یک نقاشی زیبا خواهید شد که در مقابل چشمانتان ظاهر می شود. 


مارپیچ مریع با 
دیوارهای مورب 

می خواهیم از 
چپ وارد این مار پیج 
مربع شکل بشوید و 
سپس با پیدا کردن 
ال راه‌خود از میان این 
و خطوط پر پيچ وخم و 
بخصوص کج و معوج. 
از بالا و سمت راست 
آن خارج بشوید. 


و 2 
(طلغات‌هفدگی شماره ۳۷/۹۳ 


های یار کت نا 


یی 


اذ ‏ فه 


های که 


جک است 


6 داذنه 


-بهتر ین مر د دنیامتعلق به منه. همسر و همر اه 
این رویای همیشگی من بود. همیشه در خواب 
و بیداری به دنبال همسری ايده ال می گشتم. یک 
مردمتفاوت. کسی که‌هم تکیه گاهم باشد.هم مرادر 
اینده به اوج برساند و از همه مهمتر باعث افتخارم 
شود و بتوانم با غرور او را به دیگران نشان بدهم. 
وقتی مشخصات این مر د را که زاییده‌فکر و خیال 
من‌بود به‌اطر افیان‌می گفتم باتعجب‌نگاهم‌می کر دند 
ومی گفتند: انگار عقل از سرت پریده. اخه‌مردی 
که همه این مش خصات رو داشته باشه کجاست؟" 
و من با خوشبینی و امیدواری تمام می گفتم: 
"همین جاهاست. همین نز دیکی هاست. منتها 
باید قسمت بشه !...به۲۸سالگی ر سید واز این 
مرد رویایی خبری نشد. مادرم می گفت: 
"دخترجان,بیخودی خودت ومارو چش م انتظار 
نذار. این مردی که تومیگی و منتظرشی وجود نداره ۲ 
وقتی خوب فکر می کر دم وعقل ومنطق رابه جای 
و من به موجودی واهی دل خوش کرده‌ام اما از شما 
چه پنهان هميشه ضمیر ناخود | گاهم می گفت: مرد 
دلخواهت یه روز به خواستگاریت میاد. همونی که 
ايده آل توئه ۲ 


-به‌پسر عموت بگوبیادخواستگاری.| گه‌همونی 
باشه که توی ذهن منه. حتماجواب مثبت مید م... 

وقتی در سی سالگی دوستم به من گفت که مرا 
برای پسر عمویش در نظر گرفته اند به دودلیل 
خوشحال شدم.اول اینکه با خودم گفتم شاید این 
همان گمشده‌من است چون دوستم خیلی از او 
تعریف می کرد و دوماینکه اگر سنم از ۳۰ آن طرفتر 
می‌رفت. مجبور بودم از بعضی از ایده آلهایم دست 
بردارم به همین دلیل روی خوش نشان دادم. 

یک ماه‌بعد مسیحا همراه خان_واده‌اش به 
خواستگاری‌ام آمد. او جوانی قدبلند و خوش قیافه 
بود که در نظر اول به دل می ند ت. در فرصتی 
که‌بااوتنهابودم.ازایده آلهایم گفت م واونیزاز 
خواسته‌هایش گفت‌وهر د واحساس کر دیم می توانیم 
زند گی خوشی رادر کنار هم شروع کنیم. 

وقتی بزرگترها فهمید ند یکدیگر راپسندیده‌ايم. 
قول و قرار عقد را گذاشتند وبه این تر تیب دوماه 
ونیم بعد من و مسیحازند گی مشتر کمان‌را آغاز 
کر دیم.مسیحادر سوئد درس خوانده‌بود ولیسانس 
اقتصاد داشت.او مد تی‌دنبال کار گشست.اماوقتی 
دید بازار کار خراب است. پیشنهاد داد: بهتره 
باهم بریم سوئد. من اونجا می‌تونم بهتر کار کنم. ... 
مخالفت کردم و گفتم: نه. همین جابهتره من‌طاقت 


فروردیی ٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


سے 


E, 


٩ 1‏ 
ق ات یی ۹ ٍ 


هم ا 
درست بیست و 


دوری از پدر و مادرم رو ندارم . 

از فردای آن روز من‌هم باجدیت دنبال کار گشتم 
و دو هفته بعد در یک فروشگاه لباس مشغول به کار 
شدم. روز اولی که از سر کار به خانه بر گشتم. مسیحا 
جشن کوچکی تر تیب داد. یک دسته گل سرخ. چند 
شمع» یک جعبه شیرینی و یک کادوی کوچک برای 
من. از او صمیمانه تشکر کردم و گفتم: 

ور ار سای مس" 

خندی دو گفت: حالا کجاش رودیدی؟ هنوز 
نیمی از هنرهام ورونکردم. سپس با شادی 
کود کانه‌ای یکی از شمعها را فوت کرد و گفت: 

" آره, به زودی متوجه میشی که چه گوهر 
گرانبهایی رو به دست آوردی ۲ 

من از کار کر دن بدم نمی آمد و خسته نمی‌شدم 
۱ ام نادس در خانه 
نشسته وماهوارهن گاه‌می کند. حر صم می گر فت. 
حداقل اگر بچه دار بودیم واواز بچه مراقبت 
می کک اه بد تروقتیبعد از 
هفت.هشت ساعت س پاایستادن در فر وشگاه‌و 
جواب مشتریها رادادن به خانه می‌رفتم. به جای 
اینکه به استقبالم بیاید و خسته نباشید بگوید. 
طلبکاران ه نگاهم می کرد و توقع داشت باچای و 
شربت از او پذیرایی کنم و بهترین شام رابپزم 
وجلویش بگذارم. گاهی که اعتراض می کردم و 
می‌گفتم: مسیحاء من خسته‌ام. کمی به من کمک 
کن. در جوابم می گفت: من‌هم خسته‌ام.چرادر کم 
نمی کنی؟ ومن‌هم باپوزخند می گفتم: طفلک. 
از بس برنامه‌های ماهوارهرونگاه‌می کنی و تخمه 
می‌شکنی چشمها و فکت درد می کنه و انتظار داری 
برات آب هوی ج بگی رم وروی فکت کمپرس یخ 
بذارم آهشت ماه گذشت. کار کر دن من و در خانه 
افلج راک 
برای او در نیاور ده بودند. می گفتند مثل خانمهای 
خانه دار پیشبند می‌بن‌دد و ظرفها و لباسهارا 
می‌شوید. خانه را جارو می‌زند و غذا می‌پزد. 

ای کاش این حرفها درست بود. هر چه توضیح 


9 دوز از آن جشن تولد کن 


9 که دیدم مسیحا به جنب و 
و هوای دیگری دارد ۱ 


می‌داد و قسم می‌خوردم که او دست به ساهو 
سفید نمی‌زند. کسی حرفم راباور نمی کرد. مادرم 
می گفت: دخترم.حالا خانه داری ودست پخت 
شوهرت خوبه یانه؟! از شنیدن این حرفهاغرق 
خجالت می‌شدم. یک روز که دیگر طاقتم طاق شده 
بود به دوستم تلفن زدم وبا ناراحتی گفتم: این چه 
نونی بود که توی دامنم گذاشتی؟ این تحفه تقدیم 
خودتون. دوستم مکث طولانی کر دو گفت: تقصیر 
خودتونه. بهش بگو هر جور شده‌باید کار پیدا کنه. 
مسیحاهنرای زیادی داره۲ 

غر وب که به خانه رفتم. سعی کردم بامسیحا 
سرسنگین باشم.علتش را که پر سید. همه چیز را 
گفتم. عصبانی شد و گفت: امگه مردم فضولن؟ "با 
ناراحتی گفتم: در دروازده‌رومیشه بست‌امادهن 
مردم رونه. کلی بااو حرف زدم وبالاخره قول داد 
که یک کار خوب پید | کند. سه هفته بعد جشن تولد 
خواهر زاده‌ام بود. خواهرم وشوهرش سنگ تمام 
گذاشته بودند و همه فامیل رابه صرف عصرانه و 
شام دعوت کرده‌بودند. دوست صمیمی‌ام -دختر 
عموی مسیحا -هم بود. بعد از شام رو کرد به مسیحا 
و گفت: چرابخشی از هنرت رونشون‌نمی‌دی 
تازنت و فامیلش بدونن چه جواهری نصیبشون 
شده؟ " مسیحابی آنکه به کاری که می‌خواهد انجام 
بدهد اشاره‌ای بکند. از جایش بر خاست و به وسط 
هال رفت و شروع کرد به رقصیدن. او چنان خوب و 
ماهرانه می‌ر قصید که چشم همه از تعجب گرد شده 
بود. انگار در سوئد کار دیگری نکر ده بود! 

هر چه به او اشاره‌می کردم که بس کند. توجهی 
نمی کرد و همچنان می‌رقصید تا اینکه فریاد زدم: 

سک ll‏ رازبا جیه؟ مسیحا 
از حر کت‌ایستاد وباتعجب گفت: مسخره‌بازی؟ 
تو به این هنر روز میگی مسخره‌بازی؟ با عصبانیت 
گفتم: هنر روز توی سرت بخوره. به جای این کارا 
راه نون در آوردن رو یاد بگیر ۲ 

مسیحاپوزخندی زد و گفت: اولامن‌سالها 


زحمت کشیدم وبه کلاسای مختلف رفتم تااین طور ۱ 
رقصیدن رو توی سوئد یاد گرفتم. دومااگه تواجازه‌بدی | 


پدرم که تا آن لحظه ساکت بود. گفت: 

آیعنی بری توی مهمونی ابر قصی واز مردم پول ۱ 
بگیری؟" مسیحالبخندی زد و گفت: "نه پدرجان من | 
به‌هر کی بخواد رقص یاد میدم وازاین راه‌پول خوبی ۱ 
درمیارم ‏ ۱ 

قبل از اینکه پدرم یا من جوابی بدهیم, دوباره شروع 
کرد به رقصیدن. حالا نرقص. کی برقص...احساس ۱ 
می کردم همه دارند به جای او مرامسخره‌می کنند و ۱ 
زیر لب می گویند مر د متفاوت وایده آلی که‌می گفتی همین ۱ 
است. چشمم سیاهی رفت و نقش برزمین شدم. ۱ 


ای ای ماج 


ان مت ا سر 


درست بیست ودوروزاز آن جشن تولد گذ شته‌بود ۱ 
که دیدم مسیحابه جنب و جوش افتاده‌است وحال و ۱ 


هوای‌دیگری‌دارد.پرسیدم: چی شده مسیحا؟ خبری | 
۳ 4 خا حالی. "با خنده گفت: اره.اگه شانس 
۳ 1 ۳9 7 2 1 


باتعجب پرسیدم: چه تقاضایی؟ فنجانی قهوه‌برای | 
خودش ريخت و در حالی که به آن شسکر اضافه می کرد. ۱ 
ق ا میرب | 
می تونم شاگرد بگیرم ...نگذاشتم حرفش تمام شود. کلی | 
بااودعوا کردم.اگر چنین مجوزی می گرفت. کار من زار ۱ 
بود. ام این مجوز رابه مسیحا ندادند واومدتی در لاک | 
خودفرورفت.تصورمی کردم کم کم از حال وهوای ۱ 
رقصیدن بیرون می آید و دنبال یک کار مناسب می گردد | 


امااونشنه‌های‌دبک ی در سر ان ک ۱ ۱۱ ۱ 
به خانه بر گشستم. در را که باز کردم صحنه عجیبی دیدم. ۱ 
چند دختر و پسر جوان که از فامیل و | شنایان بودند. دور ۱ 
مسیحاحلقه زده بودند واو داشت به انها | موزش رقص | 
می‌داد. شو که شد م. انچه را که‌می‌دیدم.باور نمی کر دم. 
با تعجب گفتم:" مسیحا اینجا چه خبره "؟ ۱ 

شکلکی دراوردو که ا ار ا ۱ 
هفتهای سه روز از ساعت چهار تاشیش بعدازظهر ۱ 
شاگر دام بیان اینجا..." گوشی تلفن را برداشتم و خطاب به ۱ 
دخترهاو پسرها گفتم: اگه تادو سه دقیقه دیگه از اینجا ۱ 
بیرون نرید زنگ می‌زنم پلیس ۲ ۱ 

همه خودشان راجمع و جور کردند واز خانه بیرون ۱ 
رفتند. مسیحادر حالیکه برایم خط ونشان می کشید. 


وسایلش راتوی چمدانش گذاشت وباغیظ گفت: اگه 
می دونستم بویی از تمدن وهنر نبردی» هیچ وقت باهات 
ازدواج نمی کردم. من میرم سوئد. دیگه نمی تونم باهات ۱ 
زندگی کنم. طلاقت میدم ۲ ۱ 
-مردایده آلت تو زرداز آب دراومد. عاقبت اون همه ۱ 
سحتگی ی تسد 31 مسیحا! ۱ 
نیش و کنایه‌های اطر افیان دلم راخون می کر د. مسیحا ۱ 
به سوئد رفت و دیگر بازنگشت. به جای اینکه من طلبکار ۱ 
شوم.وطلبکار شده‌بود.اورفت ومن چند ماه‌بعد غیابی 


ا ۱ 


ماجراهای واقعی خارجی 


مسفی که لاق شدنی لست 


گرفتاری‌های تازه و صبوری‌های جدید 
اگر کنار آر جی‌می‌ماندم شغلم راازدست 
می‌دادم و بی‌پولی در چنین شرایطی بدترین 
مشکل بود.بعد از کمی جست وجو مر کزی را 
پیدا کردم که مخصوص بیمارانی مثل پسرم بود 
که خوشبختانه پول کمی می گر فتند امادر عوض 


۱ خیلی خوب به آنهارسید گی می کردند. آر جی 


به چیزی انگشتش رابالا می‌برد و برای اینکه 


| نظر مخالفش رااعلام کند. انگش تش راجمع 


می کرد. چند روز بعد دیدم باد گرفته سکه‌ها 
رادرون قلک بین دازد و جند ماه‌بعد یاد گرفت 
غذاراقورت بدهد که واقعاً کار دشواری بود 
چون آر جی از زمان تصادف توانایی بلعیدن 
رااز دست داده‌ب ود وبه کمک لوله‌ای که در 
شکمش گذاشته بودند غذا می‌خورد. به نظر م 
این بزر گترین پیشر فتش بود. 

یکی از روزهای ماه آ گوست. حال آر جی به 
شدت بد شد. فکر می کردم آنفلو آنزای شدید 
کر سس ای برد کے تارج 
دا ار هن رای یا هی تا 
غذا را قورت بدهد لوله را در شکمش داشت. اما 
یکی‌از همین روزهایی که بیمار شده‌بود این 
لوله از شکمش بیرون آمد. لازم بود دوباره‌لوله 
را کار بگذارند.مد تی بعد پزشک معالج پسرم 
گفت ار جی مشکلات خاصی دارد و غذابه جای 
اینکه وارد معده‌اش شود به حفره شکمی می رود 
برای همین عفونت سختی کرده. پسرم را فو را 
به بیمارستان منتقل کر دم.باید جر احی می‌شد. 
چند روز بعد جراح من راصدازد و توضیح داد 
به کمای عمیقی فرو خواهد رفت که بر گشستش 
را کر رک جروج 
پزشک معالج ار جی. صلاح این بود که او رابه 
حال خودش رها کنیم و بجز مر اقبتهای معمول 
درمان دیگری انجام ندهیم. 

همه چیز رابه خداسپرده‌بودم. کاری از 
دستم ساخته نبود جز دعا. بدون جر احی هم حال 
ار جی بد تر شده بود و به خاطر ورود عفونت به 
خون. گویی دیگر در این دنیا نبود. حالا به کمک 
دستگاههای مختلف و عجیب و غریب زنده‌بود. 
کمیسیون پزشکی تشکیل شد و از من خواستند 
اجازه‌بد هم دستگاههارااز یسرم جدا کنند واجازه 
بدهم ارام به خواب آبدی بر ود. تصمیم سختی 


بود. چطور می توانستم جگر گوشه‌ام رااز دست 
بدهم؟ شاید امیدی بود. اما پزشکان می گفتند 
هیچ امیدی وجود ندارد. 

باپدر آرجی‌تماس گرفتم.هنوزدراروپا 
زند گی‌می کردوسالهابود هیچ خبری از او 
نداشستم.ولی به هر حال پدر بود وشاید نظر 
دیگری‌داشت.بادرماندگی پرسیدم چکار 
کنم؟ پدر آر جی گفت: در تمام این سالها تو از 
او مراقبت کرده‌ای پس تصمیم نهایی با خودت 
است... لحظه‌های دشواری بود. فر دای ان روز 
به اتاق پسرم رفتم.هوشیار نبود. کنارش نشستم. 
دستش را گرفتم و برایش توضیح دادم که چرا 
این تصمیم را گرفته‌ام. به پسرم گفتم ان دنا 
حتما مکان بهتر و بدون درد و رنجی خواهد بود 
دیدار دوباره‌میسر شود. گونه نحیف پسرم را 
بوسیدم و از خداخواستم به من هم | رامش بدهد 
تا بتوانم با این اندوه کنار بیایم. 

سه روز بعد دستگاهها را جدا کردند و ار جی 
برای همیشه من و خواهرش راترک کرد. تولد 
پسرم سه روز طول کشیده بود و حالا مر گش 
هم سه روز. غم بزر گی بود اما اطمینان داشتم 
پسری که روزی او را در بطنم داشتم و پس از 
تولد همه عشق و علاقه‌ام را به پایش ریختم از 
ری ی ات ات 

اطرافیان از من می‌پر سید ند چطور اجازه 
دادم دستگاههارااز ارجی‌جدا کنند ؟!یا آیا 
اگر پول داشتم و بیمه هزینه‌ها رامی‌داد و ناچار 
نبودم ارجی رااز بیمارستان به خانه بیاور م. باز 
هم چنین اتفاقی رخ می‌داد؟ نمی‌دانم... شاید 
نتوان برای بر خی سوالها پاسخ مناسبی پیدا کرد. 
عشق مادری من به پسرم تمام شدنی نیست و 
نخواهد بود.د خترم می خواهد در رشته پزشکی 
ادامه تحصیل بد هد و به بیمارانی مثل بر ادرش 
کمک کند. بعضی روزها وقتی چشم باز می کنم 
ویادم می اید پسرم رااز دست داده‌ام احساس 
می کنم دنیاجاید وست داشتنی نیست. احساس 
می کنم در خلایی دست و پامی‌زنم که هر گز قرار 
نیست از ان‌بیر ون‌بيايم. اماوقتی به خورشید 
نگاه‌می کنم.دوباره‌حس می کنم آر جی به‌ من 
لبخن د می‌زند. پسرم از لحظه تصادف تامر گ 
قدرت حرف زدن رااز دست داده بود و مادر 
تنهاواژه‌ای بود که به زبان می آورد.می‌خواهم در 
رشته حقوق تحصیل کنم و بعد از فارغ التحصیلی 
موسسه‌ای تاسیس کنم و به آدمهایی مثل خودم 
کمک کنم. لحظه‌هایی هست که حضور پسرم را 
حس می کنم آن وقت مطمئن می‌شوم که عشق 
مادر وفر زندی هیچ وقت تمامی نداردواین عشق 
به من آنگیزه می دهد که مسیر دشوار زند گی را 
اد امه بدهم. 


اطلھات گے هماو ۳۷۵۲ ( ۲۴۹ 


ا 


ر در دبز ر کت کسی است که در سینه قلبی کود کانه 


۰ 


دداسته داشد 


@ حمسو دی 


علی کیانی موحد 


گفت‌ه گوی منتشر نشدهاز عار ف لر ستانی 


از خودم زود حسته می‌شوم 


شاید سخت‌ترین کار مطبوعاتی‌ام را انجام می دهم نو 
از حمله بهترین دوستان زند گیا م محسوب می‌شد OT‏ و 
مرگش را باور ندارم. اک و ال ارفا را 


× اسم شما عارف لرستانی است اما چطور 
کرمانشاهی هستید؟ 

(می خندد) به هر حال داستان از آن جایی 
اس کشا اون ناسر رخا سل بیش 
از ایل بختباری به کر مانشاه کوچ کرده‌اند 9 الان 
تمام لرستانی‌هایی که در کر مانشاه زند گی می کنند 
رای ما ان رن ار 
کرمانشاهی بودم آن موقع می‌رفتم در لرستان به 
دنیا می امدم و می‌شدم عارف کر مانشاهی! 

شما چرا این قدر کم مصاحبه هستید؟ 

البته با این شدتی که شما می‌گویید هم. کم 
مصاحبه نبودم. اما خب. چند سالی کم کار بودم و 
د رای مصاحبه کر دنم وجود نداشت. 

× شنیده‌ام خط اعتباری دار ید با این حساب 
کسی در این بقالیها به شما نمی گوید که آقاء شما 
دیگر چرا شارژ می‌خرید؟ 

راجع به این نمی گویند ولی خیلی چیزهای دیگر 
می‌گویند. مثلا اگر ماشین مدل بالایی سوار نباشی 


ی اس سرا سا سارت 
(مگر شما چه ماشینی دار ید ؟ 
يزو °۶ خیلی هم دوستش دارم. بر خی 
همکاران ما ماشین مدل بالا می خرند و نمی‌توانند 
که ان را بفر وشند. مدام نگران هستند که خطی 
اب ار هی سای رک اد 


۳ قروردیی ٩‏ ااهات نگ 


شتن درباره فردی که 


خانه,پار کینگ نداشته باشد.یانمی‌روند یا با آژانس 
می‌ر وند؛ خوب این جه کاری است که ادم همچین 
ماشینهایی بخرد؟ من هر جایی که بخواهم ماشینم 
راپارک می کنم و می‌روم. 

× اگر کسی به شما بگوید که می‌خواهد 
بازیگر شود به او کمک می کنید؟ 

یکبار پسر جوانی به من گفت: آقای لر ستانی. ما 
می‌خواهیم بازیگر شویم؛ چه کار کنیم؟ گفتم: برو 
درسش را بخوان» برو آموزش و تعلیم ببین. گفت: 
مگه محمد رضا گلزار آموزش دیده؟ گفتم: گلزار 
خوشگله, خوش تیپه, تو چی هستی؟ (می خندد) من 


و تویی که قیافه درست و حسابی نداریم لاقل بر ویم 


اموزش ببینیم. درست مثل این است که یک نفر 
بیاید کنار اتاق عمل و بگوید آقای د کتر. می‌شود من 
قلب این بیمار راعمل کنم ؟ بازیگری از عمل قلب هم 
ظر یفتر است. بازیگر ی در حد ایده‌ال» خیلی سخت 
است. در دبیرستان فکر می کردیم آنهایی که رشته 
ریاضی می‌خوانند چقدر باهوش و سختی پذیرند 
اما به واقع رشته علوم انسانی خیلی مشکل تر است. 
ما در ریاضی با فرمول سر و کار داریم اما در علوم 
انسانی,هنر و یا همین کار خودتان روزنامه‌نگاری, با 
انسان سر و کار داریم.انسانی که حتی دو قلوهایشان 
یت مش ll‏ 
باید بتوانید یک شخصیت خیالی خلق کنید؛ این 
کار راحتی نیست که هر کسی از راه برسد بگوید: 
می‌خواهم بازیگر شوم. 

× وقتی عصبانی می‌شوید از این فریادهای 
بلدالملکی, (سریال قهوه تلخ) می‌زنید؟ 

oe E 
:جراحافظ وسعدی‎ TT SS 
جایی از می و مستی. خوب می گویند و گاهی اینها را‎ 
نقد می کنند؟ پاسخ داد: انها هم مثل ما شخصیت‎ 
بوده اند؛ یک جایی حالشان طوری بوده که از ان‎ 
خوب می گفتند و جای دیگر حال دیگری داشتند.‎ 
هیچ کس نمی تواند در تمام زند گی‌اش؛ یک حال را‎ 


؛ یک شخصبت 


کردم تا با شخصیت واقعی عارف لرستانی بی 
باهم صحبت کردیم گفت حالا حالاها خیال مردن ندارد اما... 


ا 


بخشهایی از مصاحبه‌های مختلف که تا امروز منتشر نشده را برایتان آماده 


بیشتر آشنا شوید. قبل از عید که 


داشته باشد. اگر این طور بود همه می‌شدیم تیپهایی 
که در فیلمهای هندی هستند: بد هاء بد بد و خوب‌هاء 
خوب خوب... 

× عارف لرستانی با جنگ ۷۷ معروف 
می‌شود چند سال دیگر هم کار می کند اما یک 
ار کر رو 

مهران مدیری برای شبهای برره باغ مظفر 
نقطه چین و پاورچین از من دعوت کرد اما من سر 
کار بودم. زمان پاور جین؛ داشتم یک سریال دیگر 
کار می کر دم. سر شبهای بر ره نقش اول یک سریالی 
رابازی می کردم که از شانس من, توقیف شد. به هر 
حال پیش نیامد که‌بااو کار کم به غود آقای‌مدیری 
هم گفتم که حسرت بزرگ برای من» نبودنم در 
شبهای بر ره است. خیلی از نوبسنده‌ها بعد از اینکه 
کار مرا در قهوه تلخ دیدند گفتند: جای تو در شبهای 
پر رات ال بو 

ګاباز هم که‌از پاسخ به‌مافر ار کر دید؛واقعاچر | 
بعضی از باز یگرها. چند سال محو می‌شوند ؟ 

(باخنده) مجبور می کنید آدم راستش رابگوید. 
من خودم نمی خواستم کار کنم؛ دوست نداشتم در 
هر کاری حضور داشته باشم. ۴ سالم بود که به 
عرصه حرفه‌ای وارد شدم و تجارب لازم را کسب 
کرده بودم. یک دلیل عمده که نمی خواستم بازی 
کنم بر خورد نامناسب تهیه کنند گان‌بابازیگر ان‌بود. 
اسم می بر م: : آقای. ...اسم می‌بر د» تهیه کننده جنگ 
۷ این آقا که هنوز هم دارد کار می کند به شدت 
CNN‏ ی ی 
بعد می گفتند همینی که هست؛می خواهید کار کنید. 
نمی‌خواهید بروید. این برخورد با بازیگر و جامعه 
hM‏ سا رای کار 
زده شدم و حتی یک مد تی بیکار بودم. 

× نقشی که ايده ال شما برای بازی کردن 
بوده طنز است یا جدی؛ یا بهتر این که دوست 
داشتید جای کدام یک از باز یگران.نقشی رابازی 
می کردید؟ 

این خیلی خصوصی است:نمی گویم اما حالا چون 


دلتان نشکند می گویم که در قهوه تلخ دوست داشتم 
اگر بلدالملک رابازی‌نمی کر دم:نقش شاه راایفا کنم. 
این را به خود محمدرضا هدایتی هم گفتم؛ خیلی 
دوست داشتم هیبت شاه را در بیاورم. 

× آدمهایی که طنز کار می‌کنند. در زند گی 
شخصی شان چطور هستند ؟ 

بیشتر از سایرین جدی هستند؛ مثلا خود من 
اصلا بلد نیستم جوک بگویم؛ دوستی دارم که 
شدیدا با بقیه شوخی می کند. اما هیچ کس از دست 
او ناراحت نمی‌شود وهمه قهقهه می‌زنند. یک روز 
به او گفتم: اگر همین شوخیهای تو راء من انجام دهم 
دعوا می‌شود. با این که من. کار طنز می کنم ولی 
واقعاً آدم تلخی هستم اما خدا را شکر. حالم آن 
قدر بد نیست که مشکل روانی داشته باشم! فقط 
اگر شما د کتر خوبی سراغ دارید. من مشکل خواب 
دارم. ۶ صبح خوابم می‌برد و هر کاری هم می کنم؛ 
درست نمی‌شوم. ۲ 

× بگذریم. راستی جریان آن سریالی که 
توقیف شد چه بود؟ 

می‌گفتند که ممکن است به کر دهابر بخور د. خود 
میگ کرد ارا کاس مرا نو ره 
من اولین تفر بودم که باید جواب می‌دادم چرا در 
این سریال بازی کردم. اسم سریال هم ناکجا کجاء 
بود. اصلااگر قرار بود به کردها یا به هر قوم دیگری 
توهین شود خود من آن سریال را بازی نمی کردم. 
مادر ان سریال» بنیان قدرت.شهرت و پول رانشانه 
گرفتیم و در پی اینکه چرا هر کسی که به منافعی 
می‌رسد؛ خودش را گم می کند و یادش می‌رود که 
روزی» در این خیابانها. مثل همین مردم زد کر 
می کر ده است. من معتقدم پول زیاد سبب می‌شود 
که انسان خودش راهم فراموش کند چه رسد به 
اطرافیانش. من آدمهایی را می‌شناسم که یادشان 
رفته خودشان مستاجر بودند و از این بنگاه به آن 
بنگاه, دنبال خانه می گشتند. 

لبته در این سالهاجنبه عمومی ما کمی بهتر 
شده و دیگر به هر دلیلی ناراحت نمی شویم... 

نه, من همچین نظری ندارم ما هنوز هم در این 
زمینه مشکل داریم و نمی‌توانیم با هر موضوعی 
شوخی کنیم. فقط جنبه مسئولان ماء کمی بالا تر رفته 


ومثل قبل با اعتراض قشر خاصی از مردم. کار را 
از یک سوژه, شوخی ساخت. اگر قرار باشد همه : 


سوژه‌ها با موضوع کنار نیایند که طنزی شکل ۰ ۰ 


تمی گیرد. مثلا اگر الان در سریالی با پزشکان 
شوخی می کنند؛ سازمان بلافاصله جلوی سریال 


را نمی‌گیرد؛ ولی قبل ترها این کار را انجام 


می‌دادند. 


نمی کنید؟ مثلاً قیصر کیمیایی؟ ( 

را 
cl‏ 
در سینمای ایران بود؛ سینمای ماء از قیصر به بعد 
شروع شد و جریانهایی که فکر نوداشتند جرات پیدا 
کردند فیلم نو بسازند. قیصر مارا از سینمای محمد 
علی فردین به سینمای کیمیایی و بهروز ٠‏ 
رساند .همین موضوعی که در رابطه با 1051 گفتم. ما 
مشابه شخصیتهای وئوقی را در خیابانها می‌دیدیم. 
اما مشابه فردین را تسا در خیابانها نمی‌دیدیم. 
در واقع از بعد تاریخی. می‌توانیم بگوییم سینمای 
قبل از کیمیایی و بعد از کیمیایی... و اگر من قیصر 
و گوزنها را ندیده باشم و نقل به دیالوگ نکنم جای 
تعجب دارد. 

× به جاهایی که فکر می کردید؛ رسیدید؟ 

نه به هیچ وجه. البته در راه خواسته هايم هستم 
و بیراه نرفتم اما هنوز به انها نرسیده‌ام. من آدم 
خوشبختی هستم. ۷ میلیارد انسان در دنا زند گی 
I‏ از آخا کبری را که 
دوست دارند انجام می‌دهند. من از معدود ادمهایی 
هستم که در این زمره‌قرار گرفتم واگر صد بار دیگر 
هم به دنیا بیایم باز هم همین کار را انجام می‌دهم. 

× جایی گفته بودید که کلاسهای بازیگری 
نمی تواند کسی را بازیگر کند.. 

بازیگر باید بازیگر به دنیابیاید و کلاس ‌بازیگری. 
فقط آن چیزی را که او در خود دارد تقویت می کند. 
ببینید؛ یک مثال ورزشی می‌زنم. برای رضا زاده 
شدن بايد مثل او به دنیا بیایی؛ من با این هیکل 
نمی‌توانم بگویم می‌روم تمرین می کنم و می‌شوم 
حسین رضا زاده. توجه داشته باشید همان کلاس 
بازیگری که آل پاچینو براندوودنیرودر آنهاحضور 
داشتند؛ شاگردان زیادی رادر خود جای داده‌بودند 
ایا تست از ای که سروب اا 
بو دند به موفقیت رسیدند و شانس این راداشتند در 
مسیری قرار گیرند که باید می‌گرفتند. 

ماخیلی‌ها این روزها به زور می‌خواهند در 
این مسیر قرار بگیرند 

یکی از عرفا,در منبر مسجدی سخنرآنی می کر د. 
ازدحام در مسجد زیاد بود و مردم همدیگر را هل 
می‌دادند.یکی که نز دیک منبر بود می گوید: قایان 
هر کسی یک قد م جلوبیاید؛بر ای همه جاهست. همه 
حرف او را گوش می‌دهند و در مسجد جا می‌شوند. 


× مثل اینکه فیلمهای قدیمی هم کم نگاه ِ 


آن‌عارف می گوید TT‏ 
در یک ساعت به شما بگویم؛ این آقا. ,در یک جمله 
گفت. جا برای همه هست؛ منتها به شر ط اینکه هر 
کسی جای خودش قرار گیرد. من زمانی شما را هل 
می‌دهم که جای خودم را پیدا نکر ده باشم. 

خود شما برای چه سمت این کار آمدید؟ 

من‌روزی که‌بازیگری‌راشروع کردمدرزاد گاهم. 
کر مانشاه‌بودم Ul‏ تصور این رانداشتم که به 
تهرآن‌بیایم .زمانی که تئاتر راشروع کر دم واقعاً فکر 
می کردم آن راادامه می‌دهم ودر کر مانشاه‌می‌مانم. 
اولین باری که روی صحنه رفتم برایم خیلی لذت 
بخش بود و همان که در کر مانشاه‌بمانم و بازی کنم. 
برایم کافی بود. اما خب. دست تقدیر به شکلی شد 
که به یکی از دانشگاههای تهران بیایم و در نمایش 
بچه‌های آن دانشگاه همکاری کنم. روزی یکی از 
اساتید دانشکده هنر امد تا نمایش مارا ارزیابی 
کند و نظر دهد. بعد از دیدن نمایش. خیلی ما را 
تشویق کرد و گفت که با این استعداد. به دانشکده 
تثاتر بیایید. من فقط مدير صحنه آن کار بودم ولی 
مثل اینکه گم شده‌ای را پیدا کرده باشم؛ خیلی به 
تئاتر علاقه‌نشان می دادم .من اصلاً بچه درس خوانی 
رود را ستم دیپلم بگیرم و به سربازی بروم. 
بر گشتم کرمانشاه و به پدرم گفتم که می‌خواهم به 
دانشگاه تئاتر بر وم. پدرم گفت: تو دیپلم بگیری» 
من کلاهم را شش متر می‌اندازم هوا! ولی من موفق 
شدم و به دانشگاه آمدم. البته من همان سال اول و 
دوم دانشجویی هم. فکر می کردم بعد از درسم به 
کر مانشاه برمی گر دم.اما... 

دوستی‌داشتم به اسم علی ابوالحسنی که بامهران 
مدیری کار می کرد. ما در یک خانه دانشجویی با 
هم زندگی می کردیم. یک روز او به من گفت با 
سر لو کیشن ماء e‏ آقای مدیری آمدند؛ 
دوستم مرا به مهران مدیری. معرفی کرد. عارف 
لرستانی دوست من است؛ با هم زند گی می کنیم و 
بازیگری می‌خواند؛ همین و بس... بعد خداحافظی 
کردیم و آمدیم. مهران مدیری, اردیبهشت همان 
سال. کار جدید خود را شروع کرد. به دوست من 
زنگ زد و گفت: خودت و آن دوستی که ان شب 
اورده بودی, با هم پیش من بیایید. 
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علی کیانی موحد 

سکانس اول 

یه مرد هیچ وقت نمی خنده! 

سا ارت سای بر کارا 

-نه» من جلوی دوربین خنده‌ام نمیاد... 

بماند که در آن عکسها که الان هم در اینترنت 
بسیار بپخش شده فقط و فقط در حال خند یدن است. 
ا ا راراار راا ا 

سکانس دو 

عاشق کار گردانی تثاتر بود و به همین دلیل 
یکی از بهترین نوشته های فرهاد ائیش را روی 
صحنه بر د. دوستانی که دور هم جمع شدند و مرگ 
ll CEM ULL‏ 
ا ر و ااا لا اک 
رانمی‌توان هیچوقت پیچاند. 

کار بسیار خوب و استقبال عالی بود. چقدر در راه 
هنرمندان تا ورزش و فوتبال. 

سکانس سه 

-عارف» بیخیال. مگه تو سیاستمداری؟ 

-یعنی اینکه به تو چه اینقدر خودت رو وارد 
زل ر 
نزنم. تو نزنی» پس این همه اشکال وایراد رو کی باید 
به بقیه گوشزد کنه؟ چون هنرمندم نباید حرف از 


بقبه از صفحه قبل 


ازخودم زودخستهمی‌توم 


(چطور شما را به خاطر سیر ده بود ؟ 

نمی دانم. هیچ وقت هم نپر سیدم. حالا از قیافه 
من خوششان آمده بود یا جیز دیگر. خلاصه من این 
طوری وارد کار شدم. خیلی شانسی اما این شانس 
و اقبال هم تا یک جایی شما را همراهی می کند. 
ای ریا ی خر رت ار 
نمی‌توانستم این کار را بکنم دیگر برای کارهای 
بعدی, از من دعوت نمی کردند. من به برادرم یک 
نقش در کار می‌دهم ولی اگر ببینم او کار مرا خراب 
می کند دیگر او راوارد کار نمی کنم. حالا اگر بازیگر 
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سے 


حرف بزنم. 

با اینکه کلی حرفهای سیاسی داشت اما نه 
خواست در شورای شهر باشد و نه در مجلس. فقط 
علاقه داشت حرف مردم را بزند. با زبانی تلخ. 

سکانس چهارم 

-جدیدامی‌رم رزمی. 

-رزمی؟! 

-تعجب داره؟ بالاخره باید ورزش کرد تا بدن 

- ا خه تو فوتبال بازی می کنی» بدنسازی می‌ری» 
دیگه رزمیت چی بود؟ 

-تواین دوره زمونه باید رزمی هم یاد بگیری که 
یه وقت خفتت نکنن. 
نیست. باهات بیام باشگاه رزمی می‌زنی دست و 
پامون رو می‌شکونی. 


سر 


خوبی باشد دیگر یادم می‌رود که او برادر من است. 
مدیری هم که با کسی تعارف ندارد. 

× شما به موسسه محک هم سر زدید؛ واقعا 
اهل کار خیر هستید یا فیلم بازی کردید؟ 

این دیگر بین من و خدا است اگر به شما دروغ 
هنرمندان به ان جارفتیم. کمک به همنوع اول برای 
خود آدم لذت بخش است. این واقعیتی است که ما 
اول برای خودمان, به دیگران کمک می کنیم و بعد 
به خاطر خود آ نها. یک بار به حسین یاریار گفتم شاید 
به خاطر همین دو, سه تا کار کوچکمان, خدامارا آن 
ته تهای جهنم نیانداز د.(باخنده) مار اضی هستیم که 

(شنیدیم شما کشتی گیر هم بوده اید؛ پس 
چرا گوشهایتان نشکسته است؟ 

بله. هفت سال در کرمانشاه کشتی می‌گرفتم. 
ان در 


تباید تیتریک می‌هدی.ءعارف. 


سکانس پنجم 

چند وقت قبل از عید حال سیاوش جان مفیدی 
بد بود. با عارف صحبت می کردم و می گفت موندم 
کسی که‌اهل ورزشه. کار خلاف نمی کنه.سلامتیش 
از همه چی مهمتره واسه چی باید بیمارستان 
باشه؟ 

سه ماه نشد از این دیالو گ که خودش در خواب. 
سکته کرد. 

سکانس پایانی 

امروز تیتر یک شدی! با اینکه از رسانه فراری 
بودی اما امروز خبر اول تمام رسانه‌ها شدی» همه 
از تو حرف می‌زنند. عزیز شدی و ملت همیشه 
در صحنه عکسهای اینستاگرامشان همه, عکس 
بو 

متنفر بودی از این کارها اما وقتی که رفتی نمی 
توانی جلوی احساسات مردم رو بگیری. 

برای من هميشه تیتر یک بودی و جزء بهترین 
دوستانی که داشتم. نمی دانی شنیدن خبر از دست 
دادن یک عزیز صبح زود چقدر آدم رابهم می‌ریزد. 
سعی می کنی بهش فکر نکنی آمانمی شود می‌خواهی 
مرگش را پس بزنی پس سکانسهای باهم بودنتان 
رامرور می کنی. اینگونه است که غمگین‌تر خواهی 
سد. 

آخرین حرفمان این بود که حالا حالاها خیال 
مردن نداری اما لعنتی جرا اینقدر زود زیر حرفت 
زدی ؟! 

همیشه یکی از افتخارات من این بود که دوست 
خوبم. عارف لرستانی هست. یکی از افتخاراتم رو 
ازم گرفتی خدا... 


کر رن 

افو تبال سخت تر است با بازیگری؟ 

هر کدام را اگر بخواهی درست انجام بدهی 
ی ال را 
به خاطر این است که خودم رافوتبالیست نمی‌دانم. 
با تیم هنرمندان هم که بازی می کنیم فقط یک 
گوشه‌ای می‌ایستم و اگر توپی بیاید؛ ضربه‌ای به 
آن می‌زنم. ورزش برای من» مثل هنر جذاب است 
و اگر بازیگر نمی‌شدم مطمئناء کشتی گیر خوبی 
می‌شدم. 

در زند گی شخصی‌تان چقدر نقش بازی 
کردید؟ 

من هم به اندازه همه آدمهاء ولی خدا و کیلی: هر 
وقت می‌خواهم در زند گی نقش بازی کنم خنده‌ام 
می‌گیرد. در زند گی شخصی نمی توانم نقش بازی 
کنم ولی امیدوارم که جلوی دوربین بتوانم این کار 
را انجام دهم. 


روایت عطاران از کار در تلویزیون 

رضا عطاران را باید یکی از موفق ترین 
کمدین‌های رشد کرده در رسانه ملی دانست؛ 
کمدینی که در تلویزیون نوعی تازه از کمدی 
آیتمیک رابا «ساعت خوش» آغاز کرد و رفته رفته 
خودش را بالا کشید و تبدیل شد به یکی از بهترین 
سریال سازان طنز تلویزیون.با این حال عطاران بعد 
از حواشی گریبانگیر سریال «بزنگاه» قید فعالیت در 
تلویزیویون رازد و ترجیح داد کارش راچه به عنوان 
بازیگر و چه به عنوان کار گردان در سینما پی گیرد. 
عطاران در تازه‌ترین گفتگویش در پاسخ به سوالی 
در چرایی اينکه به تلویزیون بازنمی گردد می گوید: 
یک بخشش راقبول دارم که لج هنر ی است و بعد از 
سریال «بزنگاه» شر ایطی به وجود آمد که باعث این 


لجاجت شد. اما یک بخشی هم به این برمی گرد 
که دیگر مغزم نمی کشد و فقط کارهای کوتاه را ا 
می‌توانم انجام دهم. در سینما کل یک فیلم ۰ ال 
دقبقه است و تایم فیلمبر داری هم نهایتادوماه.در ۱ 
سریال اما باید زمان زیادی صرف کرد...مثل | 
«کوچه اقاقیا» یک جایی ممکن است خسته شوم 0 ۱ 
و حالم خراب می‌شود. 
تلویزیون اشاره کرده و بیان می‌دار د: همان موقع 
عده‌ای گفتند یک مشت جوان رقاص را که خط 
ریش می گذارند و مو ژل می‌زنند کی به تلویزیون 


راه داده؟ نهایتا آقای مهدی ارگانی مدير شبکه دو 


قبول کر د ما کار کنیم و کارمان پخش شود.انر ژی ها 
وانگیزه بالای بجه ها برای تغییر باعث شد وضعیت 


TS‏ را 


همجنان تبلیغ از ماهواره‌ممنوع 
در شرایطی غیر قابل باور و خطرناک در روزهای گذ شته تیزرهای فیلم «آ باجان» از 
که از یک طرف صداوسیما و از طرف دیگر اداره نظارت ار شاد بگیر و ببندهای سفت و 
سختی رابر ای جلو گیر ی از خش تیز ر های ماهواره‌ای ایجاد کر ده‌اند. گویااداره نظارت 


خوانند کی پسر حبیب در ایران 
در حالی که حبیب محبیان خواننده پاپ که در دولت دهم به 
ایر ان باز گشته بو د نتوانسته بود حین سالهای زند گی در ایر ان مجوزی 
برای انتشار آلبوم یا بر گزاری کنسرت دریافت کند اما حالا ده ماه 
بعد از در گذشتش مجوز انتشار الوم با حضور فرزندش احمدرضا 


حح ی یے ا جح ہی دح در چزی د 


2 


۰ 
هه 
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Pa Î 
4 حین صدور پروانه نمایش از صاحبان آثار تعهد می گیرد که در صورت پخش تیزر از محبیان صادر شده است.احمدرضا محبیان پسر بزرگ حبیب‎ 
3 ll N ماهواره هم فیلم توقیف شود و هم جلوی صدور پروانه خانگی گرفته شود!!‎ 
5 از آن سو باز ر گانی صداوسیما هم از صاحبان آثاری که در خواست پخش تیزر در ك‎ 
9 این تک آهنگ به نام‎ E E a CT 
2 ماهواره‌ای می بایست مبلغی حدود یک میلیارد ر" ۰ «دیره» با ترانه‌ای از فرید‎ i NTE Wi 
:) تومان به سازمان پر داخت کنندادر این شرابط . احمدی و9 تنظیم غل‎ ۷ 
U اینکه تیزر «آباجان» از جم روی آنتن رفته این ۱ 1 0 منصوری تهیه و تولید شده‎ 0 
و‎ 0  . پرسش راپیش‌رومی گذارد که آیاپروانهخانگی با‎ ۰ 

N‏ ۲۰ فیلم صادر نخواهد شد و آیاصاحبان آثار باید به اج ار ۱۳۳۲۳ و هنرى راتکه سیر بر 

8 رسانه ملی خسارت دهند ؟این شرایط عجیب‌و صاحب امتیاز این اثر است. این ِ- در حالی شکل گرفته که 
N N N SS.‏ «سمیر زند» در سال ٩۱‏ تک آهنگی مشترک با حبیب محبیان را ۰ 


o TT 
روزانه ده ها محصول غیر سینمایی وطنی تیزرهای تبلیغاتی شان از جم پخش می شود‎ 
که باعث می‌شود به راحتی نشود آنها را دستاویز قواعد خلق الساعه قرار داد.‎ 


درباره ممنوع الفعالیت شدن جمشيد هاشم 
پور در دهه ۰ بخاطر شمایلی که از یک قهرمان 
درباره ظهور مجدد او در قالب قهرمانی با سری 
تر اشیده بعد از ممنوع الفعالیت بودن کمتر سخن 
گفته شده.حسین فرحبخش تهیه کننده سینما با 
اریمس لت سای رازگرب کرد 
هاشم پور) تهمت اخلاقی زدند و از آن سال ایشان 
تصمیم گرفتیم فیلم اه "رابسازيموااوخواستیم 


داستان جالب تراشیدن 


0 1 
بودند.وی درباره تراشیدن سر هاشم پور می گوید: 


به نام «محکوم» منتشر کرد که موزیک ویدیوی این اثر باز تاب‌ها 
و حواشی فراوانی را دزی داشت.البوم رسمی «بر گزیده» با صدای 
سمیر زند و حضور افتخاری احمدرضا محبیان مجوزهای لازم برای 
انتشار رااحد کر ده است. 


با هر ترفندی بود راضیش کردیم. خودم موهایش 
ثبت در تاریخ می‌خواهم به موزه سینما بدهم تا در 
موزه نگهداری شود. 

فرحبخش درباره جنس کار این بازیگر بیان 
می‌دارد: هاشم پور هر چند از ارتفاع و سوار هواپیما 
| شدن می ترسید امادر قافله"سوار هلی کوپتر شد 
و روی سقف تریلی فرود امد چون دوست داشت 
این کارها را در فیلم خودش انجام دهد. 
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آنقدر که در عمرم پول اضافه بر سازمان برای کرایه 
تاکسی دربست و شیشه بسته و دسته بالابر خراب 
همان شيشه مذ کور آژانس دادم. اگر خرج ورزش 
و پیاده روی کرده بودم. هم سالم مانده بودم. هم 
سرمایه دار. چه روزهای بسیاری که بابت نزدن 
کولر توسط راننده و شنیدن حرفهای طولانی و پس 
ندادن باقی پولم حرص خوردم و تصمیم گرفتم 
خودم را پیاده کنم و کند بروم و کند روی کردم 
و همین کند روی از همه زندگی عقبم انداخت. 
شدید... جدیدا| با امدن تاکسی سریع و ارزانتر و 
اینترنتی اسنپ و تپسی, به طرز شدید و عجیبی 
از مصرف آن همه پول بی زبان و دیر رسیدن ها 
پشیمان شده و پیش خودم به غلط کردم گفتن روی 
اوردم واز انجا که همیشه دچار اجتماع نقیضین در 
زند گی‌ام هستم. در همان احساس به غلط افتاد گی. 
ذوقم گل کرد و سرودم: 

تشکر از شما بانی اسنپ 

شماو کل کمپانی اسنپ 

از ان تس و کرات 

سپاس از کار انسانی اسنپ 

کرایه تااکسیها که هست بالا 

مبارک باد. ارزانی اسنپ 

اگر سخت است راندن در ترافیک 

به جایش هست آسانی اسنپ 

سر ساعت به مقصد می رساند 

همین که واقعا انصاف دارد 
مشخص شد مسلمانی اسنب! 

الهی سالها سالم بماند 

نبینم وضع بحرآنی اسنپ 

] (از پشت فرمان اشاره هی کنند در 
شعر بالا به جای اسنپ» تپسی هم 
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بگذاریم. شدنی ف 

البته در همان لحظه احساس می کردم آژانسها با 
وجود اسنپ و تیسی, شبیه گربه هایی هستند که با 
مرگ موش خود کشی می کنند. که البته این فقط 
یک حس بود. 

منم هیچیشو لایک نکر دم! 
ارزش‌تعدادفالوردراینستاگرام - TE‏ 
و ممبرز کانال در تلگرام. گاهی الق || 
از نفس کشیدن بیشتر می شود و 
| دم رامتعجب واز تعجب به تحير 
دچار می کند. طرف کلهم اجمعین 
رانا دای رام دس ۲ 
ذوق زده می شود که حتما استعدادش د ر 


حال دیده شدن است. و الان است که از تلویزیون 
برای مصاحبه سراغش بیایند که ناگاه فر تی می بیند 
ریزش ممبرز و فالور داشته ودارد آبرویش می رود. 
د جار افسر د گی حاد می شود و دیگر حتی اعتقادی به 
انتقاد کردن از نرخ گوجه فرنگی هم ندارد. با غصه 


زمزمه می کند: 

باری که ممبر شده بود رفت سوی کانال دیگه 
کانالمو تتا گذاشت رفت توی کانال دیگه 
گفتم: اون کانال بده خب این اداها جی جیه؟ 
منو لفت دادی» مررض! خجالتم خوب چیزیه!" 


سيس جون آندرزهایش فایده ای ندارد و نمی شود 
کانال دیگران رایاره کند. لذازمزمه می کند: 

منم عکساشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم 
ابا مود آورده تو خاک دوباره کردم| 
بعد از پاره شدن عکسها معمولا طرف هم لج می 
کند ونه تنها کانال رالفت می دهد که‌اینستاگرامش 
راهم انفالو می کند و این دفعه طرف مقابل زمزمه 


می کند: 

یاری که لایک کرده بودم ديدم شده غریبه 
منولایک نمی کنه شبیه کرم سیبه 
گفتم که یار ایکبیری . فالوی‌من چی‌می‌شه؟ 
گفت که راهی نداره | نفالومی همیشه 


واین ازدواج و طلاق‌های این جوری در اینستا گرام و 
تلگرام به شدت اوج گرفته و می رود که کل زند گی‌ما 
تبدیل به همین کامنت ولایک گذاشتن شود و البته 
کار به درد بخور نکر دن از نتایج آن است. 

وقت کردید. سری هم به اینستاگرام و تلگرام ما 


هم بزنید! 

کرامات موبایل 

مخابرات.از فعالترین شر کتهادر کسب در آمدهای 
جدید است و این جای مسرت شدید است. مثلا 
آنقدر پیامهای خاص می‌فرستد که بالاخره 
وسو سه‌ات می کند که عد دی رابه شمار ه‌ای بفرستی 
وفرتی چندهزارریالناقابل از حسابت کسر می کند. 
گاهی فکر می کنی تلاش مخابرات برای وسوسه 
کردنت از شیطان بیشتر است. من اسم این اعمال 
را کرامات موبایل" نام نهاده‌ام تا خدانکر ده یه 


مخابرات برنخورد و تقصیر را گردن موبایل خودم 
می‌اندازم و می‌فر مایم: 

کرامات موبایلم کم نظیره 

پیامک می ز نم اما نمی ره 

دهان سوخته, اش نخورده 


| فقط می‌خواد که پولش رو بگیره! 


یک بار چنان زیر خط فقر بودم که نزدیک بود 


08 موبایل یک طرفه شده بود و از اتفاق, خط 
روی خط افتاد و از دستش بسیار خط 
حد که فهمیدم انگیزه ترانه سرانماهای 
چرت و پرت نویس وابسته» برای سرودن 
تب ۰ ای » ۰ ۰ ۰ ۱۲ 
بوده است - که از گفتن کشف آن انگیزه معذورم - 
لذا سر ودم: 

ز دست این بیامک داد و فر باد 

ولی قبضش مياد هر جا سر وقت 

همانا جیک من هم در نمیاد 

فاز از همه جای وجودت بیرد. 

این هم یکی از دلائل کمبود برق! 

صله رحم شناسی! 

باشید, چه از نوع "فقرزیان و احساس به درد لای 
جرز دیوار خوردگی می‌کنید. چند سوال زیر را 


بخوانید. 

۱.باتوجه‌به مصرع: بنی آ دم اعضای یکد یگر ند " 
لف. چشم چپ ب. سورخ بینی 
ج. روده بز رگ د. اپاندیس 

. جزایر لانگرهانس و.سنگ کلیه 


ز.هرجاعشقمان کشید 

۲.مصرع "از محبت خارها گل می‌شود" 
با کدام گزینه کامل می‌شود؟ 
الف. خط اخم بینوا شل می‌شود. ۱ 
ب ه رکه خولی کرد انگل میندر.. ا 
ج. آن که بخشد. اسمان جل می‌شود. ح 
د. بی‌محبت آدمی خل می‌شود. A f‏ 
ه. سبزه میدان, مثل کابل می‌شود. ۴ 
و. خار هم دور از تحمل می‌شود. 
ز. بی محبت» عشق, بنجل می‌شود. 
.صله رحم یعنی: 

الف. رحم کردن به صله. 

ب. چیزی است که مدتهاست گم : 
شده. از یابنده تقاضا می‌شود به ه 
کمک هم به ما بکند. 
ج. کثافت فضول! 
د.رحم چیست که صله داشته باشد. 
(نکند انتظار پاسخنامه هم دارید ؟!) 


۰ ۰ ۰۰ 


امی‌ها Saa‏ 
ڪڪ م 


باداش یک نماز 


رديه وره(۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
اما چیزی نیافت که قابل دزدي باشد. خواست که 
نومید باز گر دد که ناگهان صاحب خانه.او راصدازد 
و گفت:اي جوان‌اسطل را بردار و از چاه آب بکش و 
وضو بساز و به نماز مشغول شو تا اگر چيزي از راه رسید, به تو بدهم ؛ مبادا که تو از این خانه با دستان 
خالی بیرون روی! دزد جوان, آبی از چاه بیر ون آورد. وضو ساخت و نماز خواند. 
روز شد. کسي در خانه احمد رازد:داخل آمدو ۵۰ ادینارنزدشیخ گذاشت و گفت‌این‌هدیه,به 
جناب شيخ است.احمد رو به دزد کر د و گفت:دینارهارابرداروبرو:این پاداش یک شبي است که 
در آن نماز خواندي. حال دزد.د گر گون شد ولر زه بر اعضایش افتاد. گریان به شیخ نز دیکتر شد و 
گفت: تا کنون به راه خطا مي‌رفتم. یک شب را براي خدا گذراندم و نماز خواندم, خداوند مرااین چنین 
اکرام کرد وبي نیاز ساخت.مرابپذیر تانز د توباشم وراه صواب رابیاموزم. کیسه زر رابر گر داند و 
از مریدان شیخ احمد گشت. ۱ 
محمود جعفری 


شیخ رجبعلی خیاط تعریف می کر د: 

در بازار بودم. انديشه مکروهی در ذهنم کات 

سریع استغفار کردم و به راهم ادامه دادم! 

خطرناک بود . به مسجد رفتم و به این فکر می کردم که همه چیز حساب دارد. 

این لکد دږ شتر چه بود؟! در عالم معنا گفتند : شیخ رجبعلی! آن لگد نتیجه آن فکری بود که کردی! 


گفتم:امامن که خطاییانجام ندادم.. 
کی شتر هم که به تو نخورد! 


اثر کارهای ما در عوالم جریان دارد. حتی یک تفکر منفی می‌تواند تاثیری منفی ایجاد کند... 
مجید کاظمی 


پیرشی اما نوبتی نشی 
روزی تو مترو جامودادم به یه پیر مرد نورانی وخوش صورت. 
نشست و گفت: جوون آلهی پیر بشی ولی نوبتی نشی. گفتم: حاجی 
نوبتی چیه ؟ گفت: ادم وقتی پیر ميشه و دیگه قادر به انجام 
کارهایش نیست یکی باید کمکش کنه اونجاس که بچه‌ها دعوا 
می کنند و می گن آمروز نوبت من نیست.امیدوارم پیر بشید اما 
نوبتی نشید! 


(1 


پیکاسو نقاش معروف در خاطراتش می‌نویسد: 
مادرم بهم می گفت اگر سرباز شدی مطمئن 
باش روزی ژنرال می‌شوی. 
اگر راهب شدی روزی پاپ خواهی شد. 

در عوض من یک نقاش بودم و پیکاسو شدم! 
۱ بیژن ملاح سعید 


بیژن ملاح سعید بندرانزلی 


اطلضات هشنگی شمان ۱۳۷۹۲۲ 


ابراندخت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


امسال جشن صدمین سالگرد تولد نویسنده 
رک ان عا تا در ال ان 
بر گزار می‌شود.مدیریت بر گزاری جشن یاد بود 
این بر نده جایزه نوبل ادبیات بر عهده یس بز رگ 
این نوبسنده است که خود متولد سال ۱۹۴۸ یعنی 
آلمان است.رنه بل در مصاحبه‌ای از نا گفته‌های 
زند گی پدرش گفت واینکه وی در دوران هیتلر در 
تبعید ی خودخواسته در آمریکاو چند کشور دیگر 
از جمله لهستان و | کوادور زند گی کرد و مدتی را 
هم در پراگ بود؛ در ان لحظات حساس و تاریخی 
از پراگ چندین سخنرانی تاریخی به طور مخفی 
با رادیوهای خارجی داشت و البته من هم در ان 
a‏ در ذهنم دارم. 


Ys TT 
بود. ولی مادرم برخلاف پدرم آرامش و شادی را‎ 
در خانه به ما (سه فر زندش) هدیه می‌داد.‎ 

وی در مورد اینکه هنریش بل چگونه از برنده 
شدن جایزه نوبل باخبر شد. گفت: در شهر آتن و 
درست در زمان آشوبهای ناشی از حضور نظامیان 
یونانی بود که یک تلگرام عادی به نامش به محل 
دار ار مرن ارت ان 
خبر برنده شدن جایزه نوبل راتبریک گفته بود 
و پدرم آن روز از این ماجراباخبر شد. جالب 
اینکه سفیر آلمان در سوئد حتی در مراسم اعطای 
جایزه به پدرم شر کت نکر د چون تفکرات سیاسی 
پدرم مورد علاقه دولت آلمان نبود. رنه بل در 
مورد بهترین کتاب پدرش» "آبروی از دست رفته 
کر رید رام م‌برد ET‏ 
با استقبال بسیاری روبر و شد. 
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خخا جکوسرپ دی 


منو کشف کن! 
بازی قایم موشک ودالی‌موشه از بازی‌هایی است که برای بچه‌ها بسی لذ یذ 
است. شاید به این علت که انسان دوست دار د کشف شود. شاید هم بر ای اینکه 
انسان دوست دارد توجه دیگران را جلب کند. این لذت پر سود رااز بچه‌ها نگیریم 
وبگذاریم بابازی‌های کود کانه رشد کنند و چیز یاد بگیرند.پاهای بچه رادر 
عکس نگاه کنید! به خیال خودش قایم شده. وقتی که او را پیدا می کنید. از هیجان 
ختقی کشس دوهی و یار خیانت یازا دهد که SE‏ 
جدی است. وقتی جای قایم شدنش را پیدا کر دید. زود سراغش نر وید و طوری که 
بشنود. نشان بد هید دار ید دنبالش می گر دید. بجه‌ها جون ریزه‌میزه‌اند. می توانند 
جاهایی قایم شوند که به فکر ما نمی‌رسد. یک هشدار کوچولو: 
قایم شدن بچه‌هارادر جاهایی که خطر نا کند. ممن وع کنید. مثل داخل فر 
بخجال. ماشین لباسشویی. کمدهایی که درشان بسته و قفل می شود. با توالت و 
حمامی که از داخل قفل می‌شود و از بیر ون باز نمی‌شود. 


_ ۳ سس 

کسی به فکر فردانیست 
این عکس رااز کلیپی بر دا شتم که در اینستا بود . سه چهار 
1 
صد پر نده‌در دام افتاده‌بودند. صیادهاسر اغ پر نده‌های تور 
رفتند ویکی‌یکی سر آنها را بریدند. مراسم ذبح اسلامی را 
هم اجرانکر دند. حالا بماند که از نظر شرعی خوردن چنین 
گوشتی حرام ات بماند که مردم تباید پرنده مهاجر 
بخرند و بخورند...بماند که در کشورهای دیگر کشاورزان , 
هر سال در فرود گاه پرند گان مهاجر کلی دانه می‌ریزند 
تا سفرشان را به سلامت به پایان بر سانند ولی در کشور 
متمدن دوهزارو اندی سال سابقه تمدنی و کشور ایمان و 
تقوا کمین می کنند و آنها را به این شکل حیوانی و سبُعانه 
می کشند. چرا در کشوری که مردمش به گذشته خود 
خروار خروار تفاخر می کنند. یکهو مثل ایوش(دیو خشکسالی و تخریب مال‌شماتنهانیست.مال همه است. مال بچه‌هاونوه‌نتیجه‌های خودتان‌هم‌هست. 
طبیعت) به طبیعت می‌تازند و درخت آتش می‌زنند. پرند گان مهاجر ما همون آدمایی هستیم که می گفتیم "دیگران کاشتند و ما خوردیم/ ما بکاریم 
را گردن می‌زنند. جانوران جنگلی و کوهی و دشتی و بیابانی را منقرض و دیگران بخورند . چرابه آدمایی تبدیل شدیم که میگم: ما نمی کاریم و اموال 
می‌کنند. اخ تف هم کف خیابان می‌اندازند؟ ای عزیزان! این آب و خاک عمومی رو می‌خوریم چکار به بقیه داریم ؟ 


تصاویر نزدیکی که دیده نمی‌شوند ‏ 


زیر این عکس نوشته بودند این شامپانزه هندی روزی بیست نخ سیگار ۱ 
می کشد! چند کلیپ هم ديدم که به گربه‌های طفل معصوم الکل خورانده و | 
مست و خراب افتاده بودند. عکسها و کلیپهای زیادی هم هست و دیده‌اید که ۳ 
ارو به بچه خودش سیگار و قلیون می‌دهد. آیا اشرف مخلوقاتی که می گویند. 
همین‌ها هستند؟ آیاانسان رئیس کره زمین شده تا جانوران دیگر رانابود کند. 
محیط زیست را منهدم کند. بچه‌های خودش رآ بی‌اخلاق و بیمار بار بیاورد و 


خلاصه در یک کلام هستی رادر زمین داغون کند؟ نتیجه این تربیت نشدن و 
بی‌فرهنگی این می شود که در اینستادیدم عکس کف پای یک خانمی هفده‌هزار ۱ 
کاغذش کاهی است و جان می‌دهد برای یاک کردن آینه‌هایی که تصاویرشان 
از ما به ما نز دیکتر ند اما دیده نمی‌شوند. 


۰ قروردین ٩۳‏ اطلاعات‌هفنگس 


تعبیر خواب ۱ 
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳" 
خوابگزا: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


خواب دبد م هنوز متار که‌نکر دهام.دادوستم تیمور قر ار داشتم. گوشی هام 
راروی سابلنت گذاشتم تاا گر تیمور پیامک زد شوهرم (سالقمانفجمد. 
سریع آماده شد م و ظاهر آمی خیال از خانه زد مير ونو گوشی هام رااز 
سادثشت خارح کر دم دیدم از تیمور یک عالمه مبسکال دار م. ند دار ده او 
زنگ زدم تاحواب دادو گفتم سابلنت ودم الان در آمدم. در صحنه بعد 
من و تیمور و دوست دختر ش ساراداهم بودیم. استه عبد می دانم هنور 
,باهم دوست باشند. ر فتیم بازار خر دد عروسی. برای سارا کفش مجلسی 
انتخاب کر دم.باشنه اش خیلی دار یک ودلندبود. حلوش هم بک ند ناز ک 
داشت.به خودم گفتم جطور می تونه‌بااٍین راه‌بره؟می خور ه زمین. ضمناً 
کفشش مشکی وور نی بود. یکیو دیدم نیمور به دوستم فریده دبل شد 
که جادری است. السته خود تیمور بود ولی ظاهر ش فریده‌ود. خبلی وقت 
است که در ببداری دافر يده کات کر ده‌ام جون جبر ی از اه دبدم كەبەهم 
زدم. در خوایم انگار یمور و سار ايسر عمو د ختر عمویودند. کفش تیمور 
سفبد وزنانه بود. باخودم گفتم مگه این مرد نیسست؟ جرا کفش زنونه 
بوشیده ؟ حطور ی می خواد از دواج کنه در سته که بسر عمود ختر عمو 
هستن ولی جرا تیمور رنه ؟ 

دیس < این خواب می گوید از ازدواج قبل رضایت ندارید به همین دلیل 
تیمور به خوابتان آمده. گوشی‌هاراسایلنت کرده‌بودید. به این معنی است که 
زند گی مخفیانه داشته‌اید ویادارید. پس از خر وج از خانه زود از سایلنت خارج 
شدید وزنگ زدید. این هم یعنی زند گی آزاد برای شمااهمیت بیشتری دارد تا 
زند گی خانوادگی. و در خواب به شمااین آ گاهی داده‌می‌شود که زند گی آزاد. 
روی‌هواست چون تیمور وسارادارند ازدواج می کنند درحالیکه تیمور باشما 


داماد زن دد 


قرار داشت.شمامعتقدید ساراو تیمور محال است باهم باشند آمادر خواب با 
هم هستند تابه شما آ گاهی بدهد که در زند گی آزاد نمی شود به محبت کسی 
امایکهو می‌بینید خیانت کر د. کفش ناجوری بر ای ساراانتخاب می کنید و این 
یعنی خواسته یانخواسته.مانع | ناز د واج می‌شوید یاب رایش پیش بینی زمین 
خوردن(در زند گی) می کنید. تیمور شبیه فریده‌ای می شود که از اوچیز بدی دیده 
بودید و کات هستید. این هم یعنی تیمور هم این قابلیت رادارد که کار بدی کند و 
وبی | برویی وجود دارد. پیشنهاد می کنم مد تی به خود تان استراحت و مر خصی 
بدهید. روزی پنج وعده هم (جداگانه و با فاصله) نماز بخوانید تا مقیّد شوید که از 
صبح تا شب روحی پا کیزه داشته باشید. 


با پوزش به اطلاع خوانندگان ارجمند می رسانم که فعلا از مشاوره تلفنی معذورم 

دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند.لطفاآمشخصات خودر | کامل بنو یسند ولطفآمدام نپر سند 


کی تعبیر می شود ؟ خوابهای شما به نوبت در مجله چاپ می شود و چون در هر شماره بیش از سه چهار 
خواب چاپ نمی شود و چون روزی ده دوازده خواب به تلگرامم می‌رسد. نمی توانم تمام خوابهارا 
زود برای چاپ بفرستم و ضمنا سوّالهایی نکنید که خود تان می توانید جوابش را پیدا کنید. 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعریف نکنید زیرا 


شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


7 به سک شیر می داد 7 


روشنک عبداللهی. ۵۵ ساله. متأهل. خانه‌دار. آستارا 


خواب دبد م خواهر کوجکم داشت از سینه خودش به سگی شیر 
می داد.برادر کوچکم رادیدم از اوبر سیدم ماشین داری ؟ گفت 
آره.ر فتیم خواهرم راازجابی که‌بود.بر داشتيم. آنحایک خوایگاه 
عمومی بود. خواهرم کمی ناخوش"حوال بود.بر ادر مر سید مادر 
کحاست؟ گفتم در آخر شهر است. فرار شد دښال مادر برویم. 
مثل زمان جنگ بود و هر کس از خانه‌اش به بناهگاهی ر فته بود. 
یی ۰ این خواب می‌گوید افکار پریشانی دارید ونگران همه چیز 
هستید و می گوید رفتار و کردار خواهر تان را از نظر شرعی و عرفی قبول 
ندارید. شیر دادن به سگ نماد انجام دادن کارهای خلاف شرع است و 
البته به این معنی نیست که چون شما چنین خوابی دیده‌اید. و خلافکار 
است. این فقط ذهنیت شماست. او رادر خوابگاه عمومی پیدا کر دید که 
تایید کننده همان افکار است.شمادر توضیح خواب گفتید که با بر ادر 
که نراقت و آ مد اروت کات وزودش هخآ ما اظ ران اسف 
که‌از زمان جنگ دارید واوبه ش ماو مادر تان کمکهایی می کر دو شمارا 


تنهانمی گذاشت و در حقیقت ستون خانه بود واحتمالاً آن روزها آدم 
مسئولی بود به همین دلیل در خواب با او می‌روید و خواهر رامی | ورید و 
سمت مادر می‌روید تا مراقبش باشید. 


ر 


مادره امد 


تیمور حامدی. ۴۰ ساله. متآهل. شاغل. همدان 


خواب دبدم مر حوم مادرم ر وی بله .یک خانه قد دمی ابستاده و 
می خواهد وار داتافی شو د. مر اد ید و خندید. طر فش ر فتم. گفت 
از زبارت کربلاامدهام. فکر کنم روبوسی هم کر دیم. خانمم هم 


مشغول باک کر دن سبزی خور دن بود. 

دی چون‌این روزها خوابهارااز تلگر ام دریافت می کنم. ممکن است 
نتوانم سوّالی کنم که به تعبیر کمک کند بنابراین خواب شمامی تواند دو 
ا ا بر ا ران اتی روک 
تعبیر دوم :زند گی آرامی دارید و روح مادر مراقب رفتار شماست و به 
شما کمک می کند مشکلات راحل کنید. سبزی یاک کر دن همسرتان 


لمات هندگی هماو ve‏ ۵۷ 


۵ 


استیاه 


د 


مه 


کگ ۱ ۳ ی 


شل از مه عد عمل کی و فر صت مناسم 


مناسب دا دست 


دد 


مه 
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۰ 
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#اشاید بسیار کلیشه ای باشد اگر بپر سیم چه شد 
با فوتبال اشنا شدید؟ 

شروع فوتبالم به سالهای دور برمی گردد؛ زمانی 
که امکاناتی نبود و تنها جیزی که بچه‌ها را به وجد 
می آورد و مشغول می‌کرد. فوتبال بود. توپ‌ها مثل 
امروز نبود. بندی بود و باید بند آنها را می‌بستیم و 
اصلا گاهی گرد نبود. زمین‌ها هم همه خاکی بودند. 
و فکر کنم اگر بگوییم شما بنیانگذار ابومسلم 
هستید. اغراق نکرديم. درست است؟ 

بعد از کار در اقبال. از طرف فیفا کلاس‌های 
بین‌المللی‌ام را گرفتم. همچنین به مدت هشت ماه 
در کلاس‌های دانشگاه اسپور تز مجارستان شر کت 
کردم. شاید آن زمان جوان‌ترین مربی بودم. کارم 
را با ابومسلم شروع کردم. ابومسلم تیم شهر بود و 
سرمایه‌داران شهر برنامه‌ریزی کردند که این تیم 
را تشکیل دهند. من هم گشتم و بازیکن پیدا کردم و 
تیم رادرست کردم تیم ماموفق هم بود تااين که به 
بازی با پرسپولیس رسیدیم. بازی در نیمه نخست. 
مساوی بود امادر بین دو نیمه, فر ماندار و استاندار و 
رئیس پلیس و... وارد رختکن شدند.به آنها گفتم که 
بین دو نیمه فرصت من است تابا تیمم صحبت کنم 
و آنها باید بیرون بروند اما نتیجه این شد که گفتند 
وسایلت را جمع کن و برو. بعدش هم مرا به جایی 
بردند و استعفایم دادند! من مربی اولین تشکیلات 
ابومسلم بودم. 

کابسیاری از بزر گان فوتبال ایران را شما کشف 
کردید. آنهم به روشی جالب که فکر کنم آن 
زمان هم مد نبود. چه بر سد به الان. درباره کشف 
استعدادها کمی حرف بزنیم... 

اقای دیده‌بان در فدراسیون حتلی: به من لطف 
داشت. او به من گفت بیا تهران تا کاری برایت 
بکنیم ومرابه عنوان مربی تیم جوانان تهران منصوب 
کرد. تیم باید در مسابقات بین‌المللی شیراز بازی 
می کرد اما قبلش باید در مسابقات قهرمانی کشور 
که در تبریز بود شر کت می کر دیم. من آسامی مورد 


۵ *فروردین ٩‏ اطلامات دندگس 


۱ ۱ ۰/۸ 


دا سر 


اگر بگوییم سیدعباس رضوی همراه منصورخان پورحیدری تیم فوتبال استقلال را زنده 
نگه داشتند. بیر اه نگفته ایم.مطالب حاضر خلاصه شده از یک گفتگوی مفصل در ایسنا بود 
از سیدعباس رضوی کسی که فوتبال را با مربیگری شناخت و بعد از این که کمی فوتبال 
بازی کرد. آنرژی و توانش رادر هدایت سایرین صرف کرد و خیلی سال قبل, به جایی ر سید 
که هنوز هم آرزوی مربیان ایرانی است؛ او با یک تیم رده جوانان مجارستان, جام یوفا را 
با شکست بارسلونا فتح کرد تا برای هميشه نامش در ویترین افتخارات فوتبال دنیا باقی 
بماند. حتی | گر در ایران امروز: کسی به دانش و تجربه‌اش بهایی ندهد. او در تاریخ فوتبال. 


نظرم را اعلام کردم اما وقت تمرین دیدم تیمهای 
شاهین, تاج. هما و... بازیکنانشان رانداده‌اند. من هم 
به دیده‌بان گفتم که باید اقا مدد خدابیامرز رابرای 
کمک به من بفر ستد. به او شش ماه ماموریت دادند 
تابه من کمک کند.من تر ک موتور او می‌نشستم وبه 
زمین‌خاکی‌های تهر آن سر می‌زدیم. حسین فر کی را 
از پلیس نازی آباد پیدا کر دم. به مدد گفتم او رابیاور 
اما مدد که دنبال بازیکنان درشت جنه بود گفت این 
که بدن ندارد! ولی من اصرار کردم و او را خواستم. 
انتهای خیابان گر گان که به میدان ثریا معروف 
بود یک زمین خاکی بود که بعدها جمع شد. محمد 
پنجعلی و محمود نور را آنجا پیدا کردم. نور بعدها 
شهید شد.فریادشیران راپشت کشتار گاه‌پیدا کردم 
و کرم سوری و بهتاش فریبا راهم آوردم. 

با برق شیراز در مربیگری مطرح شدید. 
درست است؟ 

سه سال در شیر از بودم و بهترین خاطر اتم رادر برق 
شیر از دارم. بابرق بهترین تیم شهر ستانی شد یم. در 
بازی با تاج که متعلق به خسروانی بود, در ورزشگاه 
ارتش ۰ ۴ هزار نفر امده بودند. نیمکت نشینان ان 
تیم تاج هم. بازیکنان ملی بودند. روشن, دانایی فر د. 
مظلومی, اسکندریان و... در آن تیم بودند. تأ دقیقه 
۰ از تاج ۲ بر صفر پیش بودیم تا این که مرحوم 
نامدار یک پنالتی برای انها گرفت و بازی ۳بر یک 
شد.اولین ۴-۳-۲ایران رامابازی کر دیم.از تیم ملی 


> 


برای یک مسابقه بین المللی چهار جانبه دعوت شده 
بود که به جای تیم ملی. برق شیر از را فرستادند و ما 
مراکش, قهرمان آفریقا و نیجریه را بردیم. 
ګادرست است که شما اولین مربی استقلال 
بود ید ؟ 

اماکن باشگاه استقلال مصادره شده بود و فقط 
تیم جوانانش مانده بود که امثال نعلجگر شاهرخ 
و شاهین بیانی و رضا احدی در ان بودند. بعد از 
جریان تیم ملی. کردنوری به من گفت این تیم را 
می‌خوآهی؟ من هم قبول کردم. در زمین نمی شد 
تمرین کرد. اصلا چمن نداشت و ما مجبور شدیم 
در تپه‌های داودیه تمرین کنیم و بدویم و هر از 
چند گاهی هم با تیمها بازی دوستانه بر گزار کنیم. 
زمانی که ابشناسان رئیس فدراسیون فوتبال بود 
گفت تیمها باید از اول بیایند و لیگ تشکیل شود. 
ما هم تیمهای مختلفی را شکست دادیم و در دسته 
یک جدید قرار گرفتیم.من در ۲-۲ داربی بودم. 
کار بسیار مشکل بود. هیچ امکاناتی نداشتیم. اسم 
باشگاه را هم کردنوری در جلسه‌ای تعیین کردند. 
در آن جلسه گفته شد به خاطر شعار. استقلال. 
آزادی, جمهوری اسلامی» اسم تیم استقلال شود. 
تیم ما امکانات نداشت و مرحوم مصطفی داودی 
هم که رئیس وقت تربیت بدنی بود چون از زمان 
باشگاه اقبال با من در گیری‌هایی داشت. مرا از تیم 
کار گذاست. تیم ۲-۲ بازی باخت و کردنوری 
با پورحیدری دوباره از من خواستند که بر گردم. 
دستی به سر و گوش تیم کشیدم و فهمیدم مشکل 
اصلی ما فن تیست بلکه بازیکنان با مشکلات 
بیشتری مواجه هستند. یکی از بازیکنان ما با وانت 
مسافر کشی می کر د که خرج زن و بچه‌اش را بدهد. 
نمی‌دانم جه شد که از استقلال کنار رفتم. دوست 
خوپی داشتم که گفت بیا نیروی زمینی. آن زمان 
نیروی زمینی در دسته یک بود. تیمی که جمع کردم 
چند ملی پوش داد. مجتبی محرمی, فنونی‌زاده و نادر 
محمدخانی در تیم من بودند. 

لاچه اتفاقی افتاد که به محارستان رفتید ؟! 


در کنار فوتبال. تولیدی لباس بچه داشتم که 
تولیداتمان را به مجارستان صادر می کر دیم. وقتی 
جنگ شد و دیگر گشایش اعتبار نمی‌شد., مجارها 
گفتند بیااینجا و کارت راادامه بده. من هم زند گی‌ام 
را اتش زدم و به همراه چند نفر که می‌خواستند 
سرمایه گذاری کنند, راهی بوداپست شدم. در آنجا 
گروه سرمایه گذار تفریح کردند و رفتند که بیایند 
و علی ماند و حوضش. با سختی تمام و با حقارت. 
کارم را از صفر شروع کردم. به من گفتند یک بچه 
کوچک را پشت دروازه تمرین گلری بدهم. همین 
طور ادامه دادم تا اینکه تیم ۲ ساله‌های باشگاه 
واشاش را قهرمان مجارستان کردم. بعد هم با تیم 
جوانان قهرمان شدم و به عنوان مربی. تیم جوانان 
واشاش را به جام یوفا بردم و در فینال بارسلونا را 
شکست دادیم و قهرمان شدیم. ان وقت بود که با 
سلام و صلوات من را به تیم یک بردند.داریوش 
مصطفوی و ناصر نو آموز در فدراسیون فوتبال ایران 
خوب است و خواستند که تیم را به ایران ببرم. 
ما هم به ایران آمدیم و با استقلال و پرسپولیس 
و تیم ملی بازی کردیم. وقتی برگشتیم دیگر کار 
ما حسابی روی غلتک افتاده بود. ان وقت بود که 
از الشعب دوبی پیشنهادی دریافت کردم. مجارها 
بی پول بودند و نمی‌توانستند پول خوبی بدهند ولی 
من باید خرج زند گی می‌دادم و بچه‌هايم باید درس 
می‌خواندند. همسرم و بچه‌هایم به سوئد رفته بودند 
تا کنار خانواده‌همسرم زند گی کنند. من هم در دوبی 
کارم راخوب پیش می‌بردم. 

خیلی زود از امارات خارج شدید و برای ادامه 
زند گی به ر 

مشکلی که وجود داشت این بود که به من ویزا 
نمی‌دادند تا برای دیدن خانواده‌ام به سوئد بروم. 
کنسول سوئد در امارات از ان نژ ادیر ست‌ها بود وبه 
من می گفت تو که اینجا با شیخ‌ها می‌نشینی و خوب 
پول درمی آوری چرا می‌خواهی آویزان ما شوی؟ 
خانواده‌ات راهم به اینجا بیاور. به او گفتم این مسئله 
به تو ربطی ندارد. او هم پاسپورت من را به زمین 
انداخت. ان‌جابود که خیلی عصبانی شدم و داد زدم 
و گفتم باید خودت خم شوی و پاسپور تم رابدهی. آن 
قدر عصبانی شدم که منشی کنسولگری از ترسش 
پاسپورت من را داد. خیلی از دارایی‌ام را رایگان به 
این و ان بخشیدم و ۰ ۰ دلار هم پول اضافه بار 
رفتن به سوئد اول باید به مبد | درخواست ویزایعنی 
مجارستان بروم. به ناچار دوباره به بوداپست رفتم 
اما سفارت سوئد در مجارستان گفت هیچ نامه‌ای 
به انها نرسیده است. شش ماه در بوداپست ماندم 
و از جیب خوردم. نه می‌توانستم تیم بگیرم نه کار 
دیگری از دستم برمی آمد. بالاخره به سوئد رفتم 
و فهمیدم که یک بار دیگر باید از صفر شروع کنم. 
قبلا زبان‌های مجاری, عربی و انگلیسی رایاد گر فته 


۱ سا 
بودم و حالا باید سوئدی‌هم می | موختم. نزدیکترین 
باشگاه به خانه راپیدا کردم و گفتم که می‌خواهم 
کار کنم. ان باشگاه چند تیم داشت که همه مربی 
داشتند و تیم اولشان سه ملی‌پوش داشت. بعد از 
پسرم که می گفت این تیم در شان من نیست. کار 
را قبول کردم و گفتم حداقل زبانشان را خوب یاد 
می گیرم. چهار شنبه تیم راتحویل گر فتم در حالی که 
انها از قبل در تورنمنتی شر کت کرده بودند و باید 
جمعه به میدان می‌رفتند. | نجا هم این طور است که 
تورنمنت از صبح شروع می‌شود تا شب و تیمها در 
همان یک روز بازی‌های خود را انجام می‌دهند. تیم 
مادر ان روز ۱ گل خورد و فقط یک گل زداپسرم 
گفت دست بردار اما من گفتم که همین قشنگ 
است. جلسه‌ای با پدر و مادر بازیکنان گذاشتم و 
انها گفتم از تیم مایوس نیستم اما بچه‌های شما 
فوتبال بلد نیستند. در آنجا کسی این طور زمخت 
توی ذوق کسی نمی‌زند. به انها گفتم که تیمشان را 
درست می کنم اما باید هر روز تمرین کنند. ناگهان 
سر پر ست تیم گفت بابت تمرین هر روز پولی ندارند 
که به من بدهند ولی گفتم پول نمی خواهم. زمین بود 


و تمرین کردن مشکلی نداشت. 
ابا این حساب باید گفت شما هميشه دنبال یک 
چالش جدید بودید. 


درست است.تیم را راه‌انداختم ود رمسابقات‌شر کت 
کردیم. بازی اول و دوم راباختیم اما همین‌طور پیش 
رفتیم تا به تیم اول باشگاه خودمان رسیدیم. این 
تیم را بردیم و در استکهلم اول شدیم. گفتند کار 
غیرعادی کرده‌ام و باید به تیم اول بیایم. ابتدا مربی 
دوم بودم. انها یک بازیکن ملی‌پوش داشتند که او 
را ۲ میلیون کرون به بیرمنگام فروختند و پولش 
در سوئد نتیجه آهمیتی ندارد. در نیم فصل اول تیم 
ما فقط سه امتیاز گرفت و تیم بالای ما ۱۲ امتیاز 
داشت. مربی اول تیم کنار رفت و مرا به عنوان 
جانشین پیشنهاد کرد. من هم تیم را دست گرفتم 
و آخر فصل آن رابا ۲۴ امتیاز به سختی در لیگ 
نگه‌داشتم. بعد از پایان فصل, گفتم یک دروازه‌بان 


و یک مدافع و یک هافبک می‌خواهم که سطحشان 
باید خوب باشد اما گفتند پول نداریم. بنابراین گفتم 
کار نمی کنم. دچار غرور شده بودم و فکر کردم که 
دنبالم می‌آیند اما گفتند استعفایت را بنویس| 
بعد از استعفای اجباری چه کردید؟ 

این طور بود که به سراغ مدرسه رفتم و معلم شدم. 
اکادمی استکهلم را تشکیل دادم. دختر و پسر 
مدرسه مااول شدند. تیمی که از ان بیر ون امدم اما 
همین‌طور سقوط کرد تا رسید به دسته چهارم. در 
آنجابایک تیم دیگر دسته چهار می قرار گذاشتند که 
با هم تر کیب شوند و یک تیم خوب بسازند. | مدند 
سراغ من و من هم تیم را به دسته سه و بعد دسته 
دوم رساند م اماچون باشگاه‌نمی توانست هزینه‌های 
کار در دسته دوم را بدهد اعلام ورشکستگی کرد و 
اا رای اد سم کار 
این اتفاق» از تیم سریانسکا در دسته اول پیشنهاد 
گرفتم. این تیم با سرمایه رستوران‌دارها اداره 
می‌شد و بنیادی نداشت. ۱۶-۱۵ بازیکن داشتند 
که‌اگر یکی‌شان مصد وم می شد لنگ می‌ماندند. تیم 
رادر دسته اول نگه داشتم اما دیدم که خیلی وقتم را 
می گیر د و پول خوبی هم بابت کار نمی‌دهند. بنابراین 
تیم رارها کردم و به کار در مدرسه و | کادمی ادامه 
دادم. بعد از ان فدراسیون فوتبال سوئد از من به 
عنوان مدرس در کلاس‌های مر بیگری استفاده کرد 
و چند بار هم به عنوان کارشناس و مفسر فوتبال در 
برنامه‌های تلویزیونی فعالیت کردم. 

در این سالها با ایران و فوتبال ایران هم ار تباط 
داشتید ؟ 

در این مدت با ایران ارتباط داشتم و در رفت و آمد 
بودم. اکنون فقط تیمهای سازنده مثل برق شیر از و 
راه آهن و... نابود نشده‌اند. بلکه سیاست باشگاههایی 
مانند تراکتورسازی, استقلال و پرسپولیس را هم 
تاه هت ی ی و ی هکت 
خالی کردن سایر تیمها است. منچستر یونایتد جزو 
اس ها اهای دنا ات اما ۷۰ درد 
تیمش رااز بازیکنانی که خود تربیت می کند. تشکیل 
می‌دهد. استقلال و پرسیولیس در رده جوانان در 
ایر آن‌پنجم می‌شوند.اصلا کاری‌بهد ولتی یاخصوصی 
بودن تیمها ندارم باشگاه باید ساختار داشته باشد. 
اگر نمی تواند بازیکن بخرد باید بسازد تا رشد کند. 
دیدم در یک تیم چهار سانترفوروارد هست که هر 
کدام می توانند در تیم دیگری خوب کار کنند و 
دیده‌شوند اما دراین تیم خراب می‌شوند. شکل کار 
اتک فهای ما ا راد دار د اىن همه اتکی ار به 
سه تیم ما آمده‌اند وبازی هم نکر ده‌اند ولی باشگاهها 
تا خرخره زیر بدهی رفته‌اند. فدراسیون بايد روی 
این بازیکنان کنترل داشته باشد. اصلا بازیکنی که 
می‌خواهد از مرز داخل شود باید بررسی شود که 
حتما ملی‌پوش غنا برزیل یا هر کشور دیگری باشد 
و گرنه بازیکنان ایرانی از خارجی‌های در جه دوو سه 


(طلاعات‌هفنگی شمارو ۱۳۱/۵۳ 
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در حالی که هنوز سه هفته به پایان شانز دهمین دور ه 
لیگ بر تر زمان داریم. شاگردان برانکو ایوانکوویچ 
در پرسپولیس جشن قهرمانی خود را هم بعد از 
پیروزی بر ابر ماشین سازی در همان تبر یز گر فتند تا 
عملا سه بازی آخر این تیم در لیگ حالت تشریفاتی 
به خود بگیرد. سرخ پوشان در کنار کسب یک 
قهرمانی مقتدرانه در این مسابقات؛ بسباری از 
تا فصل رویایی‌شان را رویایی تر به پایان برسانند. 
از جمله این که در پایان هفته بيست و هفتم تعداد 
پیر وزی‌های خود را به عدد ۱٩‏ رساندند تا با 
بیشترین تعداد پیروزی قهرمان شده باشند و یا 
ر کورد تعداد کلین شیت‌های (بسته ماندن در وازه) 
این تیم در این فصل و تعداد گلهای خورده سرخ 
هفته بیست و هفتم لیگ برتر به اتمام رسید و 
این هفته تنها ۱۰ گل خورده است. برانکو و تیمش 
در حالی با ۰ کلین شیت و | گل خورده به اواخر 
تعداد بازیکن تخصصی در خط دفاعی را داشت و 
هفته‌های زیادی انها ناجار شدند به دلیل کمبود 
باز یکن در این منطقه. با وصله و پینه تیمشان راراهی 
زمین کنند.برانکو برای این فصل حسین ماهینی و 
رامین رضاییان را در دفاع راست داشت که البته 


رضاییان هفته‌های م 


ابتدایی و انتهایی ا 


فصل را به دلیل 0 


ن ۳ 1 a‏ ۳ 
“i‏ دا توس :۳ 5 ود یت 


طرف برانکو از دست ۳ E‏ و 
داده بود. بر انکو عملا 1 


اختیار داشت و بک 


آرام طبع که‌اين آخری هر گز در لیگ فرصت بازی 


پیدا نکرد.دو مدافع دیگری که برانکو در اختیار 
داشت محمد انصاری و محسن ربیع خواه بودند 
که این دو هم عملا به دلیل کمبود بازیکن در پست 
های غیر تخصصی برای سر خیوشان بازی کر دند. 
بحران مدافع در پر سیولیس انقدر بالا بود که در 
بسیاری از بازی ها؛ سرمربی این تیم به ناچار فر شاد 
احمد زاده که ذاتایک مهاجم است رابه خط دفاعی 
منتقل می کرد.اما با همه این کمبود مهره در خط 
دفاعی. سرخپوشان بهترین خط دفاعی لیگ را به 
خود اختصاص دادند و قطعا این استحکام در خط 
دفاعی یکی از اصلی ترین دلایل قهر مانی مقتدرانه 
و زودهنگام این تیم بود. 
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سرخپوشان تبریزی که نیم فصل خوبی را پشت 
سر گذاشته و در کورس صدرنشینی مانده بودند 
در نیم فصل دوم سقوط عجیبی داشتند و در فاصله 
چهار هفته مانده به پایان لیگ هیچ شانسی برای 
قهر مانی ندارند.این در حالی است که ترا کتورسازی 
مجموعه ای از بهترین بازیکنان فوتبال ایران را در 
اختیار دار د و در ابتدای فصل هم چند بازیکن مطرح 
رابه خدمت گرفت تاعنوان قهر مانی لیگ شانز دهم 


۳ فروردیی ٩۳۱‏ اطلعات‌هفتگه 


سس 


داز ان خود کند. 

شاید یکی از توجیهات امیر قلعه نویی برای نتیجه 
نگرفتن در نیم فصل دوم محرومیت این تیم از نقل 
وانتقالات باشد اما ترا کتوررسازی در این محرومیت 
قنها نبود و استقلال هم چتین شرایطی را داشت: با 
این حال منصوریان در نیم فصل دوم با استقلال اوج 
گرفت و قلعه نویی با تراکتورسازی سقوط کرد. 
این در حالی بود که بازیکنانی که تراکتورسازی در 
اختیار داشت بسیار بهتر و کیفی تر از بازیکنان در 
شار م وران یودد ادن سال دام ونان 
منصوریان در ساخت تیمی جوان بر قلعه نویی چربید 
واین مربی جوان توانست استقلال راازانتهای جدول 
در قامت یک مدعی بالا بیاورد اما تراکتورسازی 
قافیه را به پرسپولیس واگذار کرد. 

به نظر می رسد امیر قلعه نویی در تراکتورسازی 
به پایان خط رسیده و هر بار بهانه ای برای نتیجه 
نگرفتن تیمش مطرح می کند. اینکه او عنوان کر ده 
گل دوم صبای قم مشکل داشته تاکنون از سوی 
هیچیک از مسئولان و یا کارشناسان داوری تایید 


سرمربی کروات پرسپولیس در واقع بدون ان که 
مدافعان زیادی در تیمش داشته باشد با ایجاد نظم 
در ساختار دفاعی تیمش 9 البته تکبه بر دروازه‌یان 
اماده‌ای مثل بیرانوند موفق شد ر کوردی بی نظیر 
در گل خوردن از خود و تیمش به جای بگذارد. نگاه 
ویژه برانکو به ساختار دفاعی که از جلوی زمین و با 
پرس کردن مهاجمان این تیم بر مدافعان حریف 
این تیم ادامه می‌یافت و سرانجام در خط دفاعی 
تکمیل می شد منجر به بر جای‌ماندن ر کور د عجیب 
پر سیولیس در تعداد گلهای خورده شد.بی تردید 
باید گفت بیشترین نقش را در کم گل خوردن 


نشده و به نظر می رسد او از آخرین حربه‌های در 
اختیارش برای توجیه نا کامی ها استفاده می کند. 
تراکتورسازی در خط حمله پنج بازیکن خوب و 
سطح بالا دارد که همین پرسپولیس باب انکو آرزوی 
داشتن دو مهاجم ان رادارد. لوسیانواد ينیو شهر ام 
گودرزی, فرزاد حاتمیء محمد ابر اهیمی ومهدی 
شریفی بازیکنان خط حمله تراکتورسازی هستند 
که داشتن هر یک از آن برای هر مربی آرزو است. 
ضمن اینکه تر اکتو ر سازی در وازه‌بان تیم ملی فوتبال 
ایران رادر اختیار دارد و در خط دفاعی هم بازیکنانی 
چون سعید آقایی. محمد ایران پوریان و کمی 
جلوتر مهدی کیانی, کرار جاسم و... 

بنابراین دست ترا کتورسازی از نظر بازیکن پر بود و 
این تیم تنها سروش رفیعی را در نیم فصل از دست 
داد. به نظر می رسد دلیل افت این تیم بیشتر ضعف 
دانش فنی روی نیمکت است تا مسائل دیگر. 

با این شرایط به نظر می رسد امیر قلعه نویی در 
مخمصه بدی گیر افتاده و دیدار با استقلال هم می 
تواند بر مشکلات او بیفزاید. شکست در آن بازی 
شاید قلعه نویی رابه سمت استعفا از تراکتورسازی 
پیش ببرد چر | که هواداران این تیم از نتایجی که در 
لیگ رقم خورده است راضی نیستند. 


قهر مانی با حاملکی شش ماهه 


حل‌ود. ۰۰ ۰ روز تاالمییک 5 ۲ ۲ تو کیوباقیمانده 
اما ورزشکاران جدی از همین حالا آماده رقابت 
می‌شوند. این برنامه آمادگی آن قدر جدی است 
که قهرمان پیشین المپیک به رغم این که ۶ ماهه 
حامله بود به آب زد.دانا ولمر. سال گذشته و در 
ریودوژانیرو هفتمین مدال المپیک خود رابه گردن 
my‏ کر مه تفر 
موفقیت است که حتی «توپ بولینگی» که به گفته 
خودش در شکم دارد هم نتوانسته مانع او شود. 

ولمر در حالی در اولین مسابقه‌اش پس از المییک 
حاضر شد که ۶ماهه حامله است.ولمر بااجازه‌یزشک 
در مسابقه شر کت کرد.او در دوران حاملگی بر نامه 
تمرینی‌اش را با انجام بیشتر تمرینات قدرتی ادامه 


آزار و اذیت جنسی رونالدو 


داده است.ولمر قبل از 
شر کت در این مسابقه 
در گفت و گو با شبکه 
۰ «ای‌اس‌ییان» گفت: 
3 «مردم فکر می کنند 
اما این مسابقه فقط 
۰ ثانیه طول می کشد. TT‏ 
مجبورم یک بچه ۲ ساله ۱۶ کیلویی رانگه دارم و 
با خودم این طرف و آن طرف بکشم» این مثل زنگ 
تفر یح است.» 
ولمر پس از قهرمانی در ۱۰۰ متر پروانه المپیک 
۲۳۲ لندن» برای به دنیا امدن پسرش ارلن» 
مدتی استراحت کرد و بعد از ان وارد مسابقات 
انتخابی المپیک ریو شد.اما این بار او تصمیم گرفته 
تمریناتش رابدون وقفه دنبال کند. بچه دوم او یک 


پسر است که در ماه ژوئیه به دنیا می آید. این شناگر 
٩‏ ساله گفت: «اولویت دادن به سلامت بچه به 
معنای نشستن روی مبل نیست.» 

در حالی که تنها سه ماه به تولد نوزاد باقی مانده 
شر کت در مسابقه ۵۰ متر آزاد یکی از جالش‌های 
خاص‌داناولمر در دوران حر فه‌ایش بود:«بر ای‌اولین 
بار در زند گی‌ام احساس کردم که ۰ متر مسافت 
زیادی است.» 

داناولمر تنهازنی نیست که در ماه‌های پایانی حاملگی 
مسابقه می‌دهد. دورن ۲۶۱۲ الیش مونتانو در 
حالی در ماده ۰ 
حاضر شد که ۸ ماهه باردار بود...بسیاری از زنان 
نیز در حالی در دوره های مختلف مسابقات المییک 
حاضر شد ند که حامله بودند. هر جند که در المییک 
ریو به دلیل ترس از مبتلا شدن به ویروس زیکاء هیچ 
زن حامله‌ای وارد مسابقات نشد. 


۰متر مسابقات دو ومیدانی آمریکا 


قهر مانی فو تب لدستی ایران در جهان 


روزنامه در اشپیگل مهاجم رتال مادرید را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد. 
روزنامه آلمانی در اشپیگل خبر جنجالی را درباره کریستیانورونالدو منتشر 
کرد. این روزنامه به تجاوز جنسی مهاجم 


تیم ملی فوتبال دستی ایران با بر تری مقابل ایتالیا به مقام قهرمانی جام جهانی 


| ژانویه 


راز سرتر اشیده منصوریان 


سر تر اشیده علیر ضا منصوریان یکی از نشانه های 
مختص به خود این مربی به شمار می رود. در واقع 
دیگر کسی نمی تواند این مربی را با مو تصور کند. 
ات ری قار وران س 
بسیاری می گویند او به دلیل اینکه تقریبا سرش 
خالی شده است و فقط دور سرش مودارد تر جیح می 
دد سرش کد ی موا ابا ات کت اس 


ثبت حر کتی در ژیمناستیک به نام یک ایرانی 


حر کت جدید سعیدرضا کیخا 
کور اقات سانش ی 
کاپ جهانی باکو مورد قبول 
نماینده فد راسیون جهانی قر ار 
ESA‏ 
جهانی ثبت شد.بعدازمسابقات 


جهانی و فدراسیون جهانی 
ژیمنا ستیک هشت حر کت ۹ 


رئال مادرید در سال ۰۹ 

آمریکا اشاره کرد اما هویت فردی که مورد 
ہے تجاوز قرار گرفته مشخص شده‌است. بازیکن 
ی پرتغالی برای پنهان کردن این موضوع در 
۱ ۰ از یک وکیل کمک گرفت.به 
ر نوشته این منابع رونالدو به فردی که مورد 

ازار و اذیت جنسی قرار گرفت یک سال بعد 


۳۰ در لاس وگاس 


شدن کامل علیرضا منصوریان از آلمان | 

شروع شد. یعنی وقتی هنوز بازیکن بود و ٩‏ 
و ای وی وب لزیونر به م 
میدان می رفت. در روزهای پایانی حضور ا 
سن پائولی در بوندس لیگای دوچندتن 
از بازیکنان این تیم تصمیم گرفتند که در 
صورت صعود به بوندس لیگای یک ,موهای 
سر خود رااز ته بتراشند و با صعود این تیم > 
این بازیکنان به قول خود عمل کردندو یکی از این 
جدید از ژیمناست‌ها را در 
سایت خود به نمایش گذاشت 
در سایت فدراسیون بالاترین 
امتیازات جهانی آمده‌است که 
این حر کت با ارزش بالایی در 
وسیله خر ک حلقه و مسابقات 
ورلد کاپ ۲۰۱۷ باکو با نام 
کیخابه ثبت رسیده‌است. کیخا 
اولین ژیمناست یر انی است که 


اه ان 
از سد اسلوونی گذشته و ايتالا سس سیب 

هم برابر تر کیه به پیروز رسیده . 
بود.در جام جهانی فوتبال روی ,.* 
میز آلمان تیم‌های تر کیه 1 
اسلوونی. روسیه. رومانی» برو. ‏ | : 
بلغارستان, چین.برزیل. اسپانیا | 
و فنلاند به ترتیب در رده‌های 
.سوم تا دوازدهم قرار گر فتند 


بازیکنان علیرضا منصوریان بود که 
پس از این اتفاق همواره ترجیح داد 
تا با سری تراشیده در ميادین فوتبال 
و البته در آذهان عمومی ظاهر شود. 
۳ عکسی که می بینید مربوط می 
] شود به یکی از نخستین عکس های 
منصوریان پس از اینکه برای نخستین 
بار به طور کامل تاس شد. او در اینجا 
هنوز بازیکن سن پائولی بود 
در قوانین امتیازدهی ژیمناستیک مردان به ثبت 
جهانی برساند 
ملی پوش شیرازی در مورد ثبت حرکت به نام 
وش فوانن سا غات غ ان رة افستار 
بهتر و بزرگتری که من برای ايران بدست آوردم. 
اس‌ننون تفت واکم‌ترای ازل :ار و طول تارج 
ژیمناستیک ایران. حر کتی رابه نام خودم در وسیله 
خرک حلقه به ثبت رسانم؛ این اتفاق اگر ارزش آن 
از کسب مدال در مسابقات جهانی و المپیک بیشتر 
نباشد. کمتر هم نیست ! 


اطلاعات‌هننگی دما ۳۷۹۳ ` 


خد 


۱ 


مر ٩۱۱‏ ده 


دیتا! 


عا ند س چگو نه خو د را در مقابل د 


% 


۰ 


ج 


?2 کہا 


تن 


پیام از شما چاپ‌از ما زیرنظر:علی ملکی 
7" 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


4 قاایرج.پسرعزیزم,قدم‌نورسیده‌تان ایمان کوچولو به شماوهمسر 
گرامی‌ات برادر زاده مهربانم مبار 
پدر و مادرت. رحیم و فاطمه نوایی -تبریز 
عمه‌عزیزم.ثر یاجان»د وم ارد یبهشت »سی و هشتمین سالر وز تولدت مبار ک: 
امیدوارم در کنار همسر مهربانت مثل همیشه زند گی شاد وموفقی داشته 
باشی ریحانه توکلی -قزوین 
6 برادر عزیزم.هوشنک جان,تو بهترین شاخه گل خانواده‌ما هستی, اخذ 
مدرک و کالت پایه یکم رابه شما تبریک می گویم. امیدوارم این موفقیت ادامه 
داشته باشد برادرت» خمید شاهتظ ری رمان 
#6 سجاد جان, پسر عزیزم.۱۰ اردیبهشت. سالروز تولدت مبار ک 
مادرت. فرانک داییان -سنقر 
2 5 سردبیر محترم آقای جوادی از زحمات شما و پرسنل مجله خوب و 
خانواد گی اطلاعات‌هفتگی کمال تشکر راداریم که چنین مجله‌ای پر بار بامطالب 
عالی به جامعه هدیه می‌دهید 
فرانک. مریم سجاد و محمد حسین -سنقر کرمانشاه 
5 سر کار خانم بهاره شیر وانی.از لطف و محبت شماو راهنمایی‌های دلسوزانه 
و مسئولیت پذیریتان نهایت تشکر و قدردانی را دارم 
فرانک داییان -سنقر کرمانشاه 
ستت دارم و دستان پرمهر و محبتت رآ می‌بوسم 
دخترت. نیلوفر کمالی -هشتگرد 
6 بتول خدادادی» همسر عزیزم۸۰ ۲ فر وردین تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل رز تبریک می گویم. دوستت دارم خیلی زياد 


8 پدر عزیزم.بی نهایت دوستت 


همسرت. مسعود خدادادی 
على جان.اول اردیبهشت. سالر وز شکفتنت رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ 
تبریک می گوییم خانواده افراسیابی -اصفهان 
بر ادر عزیزم سبحان جان.سوم اردیبهشت. سالر وز تولدت رابا تقدیم یک 
سبد گل سرخ به شما تبریک می گوییم. دوستت داریم 
خواهرت شهره و خواهرزاده‌ات سهیل رمضانی -قائمشهر 


خودت را تصحیح کن! > 
یکی از اساتید قد ی دادسکار ‏ ۰ ۲۳۳۰۱۰ ٍ 
یک بار داشتم بر گه هارو تصحیح می کردم به 
برگه ای رسیدم که نام و نام خانواد گی نداشت. 
با خودم گفتم ایرادی ندارد. بعید است که بیش ی 
از یک بر گه نام نداشته باشد. از تطابق بر گه ها سب 
بالیست دانشجویان صاحبش راپیدامی کنم. تصحیح کردم و هفده‌ونیم 
گرفت. احساس کردم زیاد است. کمتر پیش می آید کسی از من این نمره 
را بگیرد. دوباره تصحیح کردم پان_زده گرفت. بر گه ها تمام شد. با لیست 
دانشجویان تطابق دادم اما هیچ دانشجوبی نمانده بود. تازه فهمیدم کلید 
آزمون را که خودم نوشته بودم تصحیح کردم. آری اغلب مانسبت به د یگران 
سختگیر تریم تا نسبت به خود مان و بعضي وقتها | گه خود مون رو تصحیح کنیم 
می‌بینیم به اون خوبی که فکر می کنیم نیستیم. 


۰ فروردین ٩۳‏ /طلاهات‌هفدگس 


#6 سیروس جان؛ همسر عزیزم.سوم اردیبهشت. برایم هميشه روز ارزشمند و 
بزرگی است.چرا که بهترین هد یه الهی نصیبم شد. عزیزم پیوندمان مبار ک. 
همسرت. سیده کبری صدیق -اصفهان 
6 برادر عزیزم. سیاوش جان,چهارم اردیبهشت سالر وز شکفتنت گلباران باد 
امیدوارم سال ٩۶‏ سالی خوب برایت باشد و تولدت را تبریک می گویم 

خواهرت. مریم پورسینا-تهران 
ماد ر عزیزم. زهره‌جان؛چه زیباست این فصل مهر بانی» پر از گل وعشق و 
۹ 
دارم تا ابد ت. نیما عرب زاده-بانه 
نو گل زيبايم. دختر دوست داشتنی‌من, اروت راهزاران بار شکر می کنم 
که‌چنین‌هد یه گر انبهایی به من داده‌است. چهارم ارد یبهشت پانزدهمین 
سالر وز تولدت مبار ک مادرت. سهیلا عابد ینپور -رشت 
جناب آقای محمدعلی‌محسنی آشان,.روز نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسلامی را به جنابعالی و همکاران محتر متان تبریک می گویم 

اسماغیل محستی آشان سهراغه 
8دوست عزیزم.جنابآقای تیمور بوستانی,از لط ف و محبتت بی‌نهایت 
سپاسگزارم آمیدوارم روزی بتوانم محبتهاو زحماتت راجبران کنم. به‌امید آنڻ 
روز دوستت. نادر کرم زاده-تهران 
#6حمیدرضای‌من.همیشه دنبال کسی بودم که وقتی گفتم می‌روم بگوید من 
هم‌باتومی آیم اه ۱ ۱3 
تکراری بود که هیچگا ه تکراری نشد و نخواهد شد . دوستت تت دارم 

نامزدت سار درویش -سوئد 

جناب آقای رضاعابد ی.سالر وز تولدت مبار ک .امیدواریم زند گی‌ات‌همیشه 
خوش و لحظه هایت همیشه شاد باشد. آرزوی همیشگی ما بر ای شما با زیگر 
خوب موفقیت در زند گی است جمی از هنرمندان و حسین بخشی-اصفهان 
6 مارال دوست داشتنی من,تولد توء تولد یک زیبایی است. تولد یک بهار و 


دوسنت دارم 


تولد یک فر شته امابدان تمام واژه‌ها بر ای توصیف خوبی تو حقیرانه‌است. ۲۶ 
سار محمدی -گلشهر 
4 مادر باغبانی است بزر گ منش که جفای خار می کشد تا گل بیر وراند. با همه 
فرق دارد هیچ وقت به المپیک نر فته ولی یک قهرمان است تنها کسی که هر گز 
تکرار نخواهد شد دخترت آذر اصلانی مهر 
مرداست ومردانگی تنها واژه پایدار زند گی پدرء یدر تکیه گاهی است 
که بهشت زیر پایش نیست ما همیشه به خاطر پدر بودن باید ایستاد گی کند. 


فروردین تولدت مبارک 


بعضی‌ها هميشه بوی خدا را می‌دهند همانند پدر. پدر عزیزم دوستت دارم 
دخترت آذر اصلانی مهر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


TT‏ ده اختلاف در تصویر حیوانات جنگل 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


طی چند ماه گذشته اتفاقاتی در زند گی شمارقم خورده که انتظارش را 
نداشتید. اما حالا درک کرده‌اید که اتفاقات پیش بینی شده همیشه تمام زند گی 
دست پیدا کرده‌اید. امیدوارم خبالتان راحت باشد جون شما برای ایستادن در 
این نقطه که هستید تلاش زیادی کرده‌اید و یقین دارم ارزشش رادارد. 


حساسیت شمانسبت به احساسات دیگر ان این روزها هم به نفع شما و هم 
به ضررتان خواهد بود و اگر نگاه باز و مثبت خود را تقویت نکنید حتی با ناراحتی 
بیشتری روبر و خواهید شد. بگذ ریم از اینکه مد تی است ذهنتان در گیر موضوعی 
ریشه‌ای شده و حالا اگر موفقیت برایتان با اهمیت است. باید سعی کنید تعریفی 
ثابت از موضوع در ذهنتان داشته باشید. 


در دنی‌ای پیرامونی تان اختلاف و بحث موج می‌زند. اما اينکه توانسته‌اید 
خودتان رااز اختلافات دور نگه دارید. یک هنر است و شما ثابت کرده‌اید در 
چنین موقعیتهایی با ذهنی باز مسایل را تجزیه و تحلیل می کنید ومهره‌های 
شطر نج زند گی تان راطوری می چینید که دوباره ضر بات سنگینی به احساساتتان 
وارد نشود و یقین بدانید که می‌توانید نتیجه‌ای دور از انتظار تان بگیرید. 


دراینکه کماکان پشت تغییرات مهمی که در زند گی انجام داده‌اید. 
ایستاده‌اید و این حر کت پابه‌های موفقیت | ینده‌تان خواهد بود شکی نیست. اما 


اگر نسبت به حقایق آ گاه‌تر نباشید در نهایت با نتایج مثبتی روبرو نخواهید شد. 
پس به حرفهایی که گفته می‌شود بادقت گوش کنید. ولی تا آنها رامورد تجزیه 
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مرداد 


می گویید مسایل پیرامونی‌تان برای شما کمی گیج کننده شده و امکان 
سرغت عمل را ازشمامی گنرد اما اگردفت کنبد‌هدفی که‌برای خودتان در 
نظر گر فته‌اید بابی‌قراری همسونیست وشماهر وقت که با آرامش پیش رفته‌اید 
به نتیجه ر سید هاید» پس بپذ یر ید که فقط به انر ژی و زمان بیشتری نیاز دارید. 
اما از تو کل به خدا و تلاش دست بر نداربد. 


موضوعی که به تاز گی ذهن شمارا با خودش همراه کر ده می‌تواند مملو از 
خبرها و حوادث متفاوت باشد و البته که بخش قابل توجهی از تمر کز شمارا هم 
نیاز دارد. پس اگر خودتان را مشغول حل مسایل پیچیده کرده‌اید آرام بگیرید 
وبپذیرید که می توانید شگفتی بیافرینید.اگر ذهنتان راخسته نکنید وهمیشه 
برای شنیدن حرفها زمان بگذارید تا اثر گذار باشید. 


این روزها تمام تلاش گذشته‌تان به ورطه امتحان گذاشته شده و باید نشان 
دهید که می‌توانید روی خط موفقیت قد م بر دارید.امااگر باورهای‌متفاوت پیش 
رویتان قدعلم کرده‌اند توصیه می کنم بیشتر فکر کنید. چون به خوبی می‌توانید 
راه‌درست راتشخیص دهید ودر این مسیر کافیست جذب عوامل مجازی 
نشوید که بعدآً خودتان را نخواهید بخشید! 


دنبای پیرامونی‌تان این روزها خیلی متفاوت‌تر از گذشته شده و این موضوع 
آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تشخیص خطوط اصلی زند گی هم برایتان سخت 
شده‌است وحالا وقت | ن رسیده که از خودتان بیر سید جقدر زمان بر ای رسیدن 
به ثبات گذاشته‌اید؟ واین پاسخ دقیق شمامی‌تواند کلید گشایش بسیاری از 
قفلهای ذهنی تان باشد. مطمئن باشید! 


گاهی تمام روز رادر گیر خاطرات گذشته می‌شوید و گاه آنچنان خود را 
مشغول مستولیت هایتان می کنید که وقت نکر کردن راهم ندارید.امادوست 
خوبم! زمان منتظر هیچکس نمی‌ماند! و شماهم که در تبدیل فشارها به موفقیت 
اسستاد هستید پس برای مشکلات نسخه‌های موقتی نییچید وبه دور از خیال 


پردازی نگاهتان را به آینده بدوزید! 


این درست است که آرامش ار زشمندی حا کم شده.اما وقتی با خودتان 
خل وت می کنید. باز هم همان حساسیتهای همیشگی اب راز وجود می کنند. 
درحالیکه خوب می‌دانید در حال حاضر درست ترین عملکرد را داشته‌اید. پس 
امیدوارم همان نقشی را جان ببخشید که شما تعیین می کنید. نه چیزی که افکار 
منفی بروز می‌دهد که نتیجه مشخص است! 


o‏ کر ی ارس 
می‌خواهید به هدفی که در سر دارید بر سید واز طرف دیگر دلتان می خواهد همه 
چیز به سرعت پیش برود. آما از خودتان بر سید زمان برای به نتیجه رساندن هر 
دوی این رویکر دها را دارید؟ و اگر پاسخ‌تان منفی است. ناامید نشوید و به فکر 
تحقق رویایتان باشید که تاثیر عمیقی بر زند گیتان دارد. 


درست در لحظه‌هایی که حرفهای زیادی برای گفتن دار ید. به اجبار سکوت 
را انتخاب می کنید و در این نوع عملکرد هم دچار تر دید هستید. اما دوست 


ثابت کرده‌اید که فرد حر کتهای خاص هستبدا! 
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حیلتدن 


:تابلوی حدوانات: توکیو-ژاین. . خداحافظ زمستان: موهاک -مجارستان: 

دختر بجه‌ای در حال تماشای تابلویی از حیوانات است که روی دیواری در محل تعدادی از شر کت کنندگان در جشنواره اخر زمستان در شهر موهاک را 
ساخت مجموعه‌های مختلف برای بر گزاری المپیک تابستانی ۲۰۲۰ در تو کیو می‌بینید که لباسهایی شبیه پوست گوسفند به تن کرده‌اند. در این مراسم که از 
نصب شده است. تو کیو با قرار دادن تابلوهایی مشابه در نقاط مختلف شهر روی جشنهای سنتی مجار ستان است مر دم لباس گوسفند یا گاو می‌پوشند وماسکهای 
این موضوع تاکید دارد که اجازه نخواهد داد میزبانی از این رقابتها به محیط ترسناک به صورتهایشان می‌زنند و چوب دستی‌هایشان را به هم می‌زنند. این 
زیست این کشور صدمه بزند و تمهیدات لازم برای جلو گیری از آلود گی محیط مراسم برای ترساندن زمستان و فراری دادن فصل سرماست تا اینگونه به 
.و آرامش شهروندان را انجام خواهد داد استقبال بهار بر وند. 
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i.‏ رد چ سئول-کره جنوبی (1آمرد: 


بازدید کنند گان‌از پار ک گوچون‌در شانگهای.حر وف کلمه عشق رابادستهایشان آمدند اما در این میان یک نفر توانست با ابتکار خود نه تنها توجه‌ها را به خود 
ساخته‌اند. هر ساله پار کهای مختلف در این کشور که پر از درختان گیلاس‌هستند جلب کند بلکه به سوژه خبری خوبی هم برای گزارشگران تبدیل نود ۱ ۱۳ 
با رسیدن فصل بهار شکوفه می‌زنند و منظره‌ای زیبا ایجاد می کنند و به یکی از خود رابرای این کار نیاز به دیده شدن در ميان جمعیت به منظور شنیده شدن 
اصلی ترین جاذبه‌های این کشور در آغاز بهار تبدیل می‌شوند تا صدها هزار نفر حرفهااعلام کرد وسعی کرد با پیچیدن این رشته‌های لامپ به دور خود بدر خشد 
برای تماشای ان به این منطقه سفر کنند. و دیده شود. و کاملا هم موفق شد 
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و کے ۱ 
موتور غول پیکر: هامبورگ -آلمان: آتش و یخ: سیسیل -ایتالیا ۱ 
در نمایشگاه‌موتورسیکلتهادر هامبور گ. یک نفر توانست با موتور غول پیکر وعجیبش یک اسکی باز در ار تفاعات دامنه‌های کوه | تشفشان اتنا در ایتالیا در حال تماشای 
۲ ۰ ال کند. این موتور که نامش را «موتور تانکی» گذاشتند با استفاده‌از منظره‌زیبایی است که از تضاد بین برف ویخاین ا ۱۱ ۳۳۲۲ 
برخی تجهیزات نظامی قدیمی ساخته شده و یک موتور مربوط به تانک 1۵۵ هم در خارج شده‌ازاین کوه به‌وجود آمده‌است.اين کوه آتشفشان, بلند ترین و فعالترین 
کی راد این موتورسیکلت غول پیکر راحرکت دهد. آتشفشان د رار ا ۳۱ 


فروردیی ٩۳۱‏ اطلفات‌هفدگه 


گزارش خارجی ۱ 


کباهان ییچیده و یاهوش 


دوم فوراً دست به کار شد و تر کیبات شیمیایی دفع 
کننده شته تولید کرد.اما گیاه گروه سوم در عالم 
بی خبر ی خود مانده‌بود وبرای‌دفاع از خود هیچ ماده 
شیمیایی تولید نکر د . محققان می گوینداطلاعات 
مستقیمااز گیاهی به گیاه دیگر فر ستاده می‌شود و 
این اطلاعات رفتار آنهاراعوض‌می کند.در گیاهان, 
تر کیبات کربن در هوا آزادسازی‌می‌شودواین‌زبان 
گیاهان است وهمانطور که‌همه انسانهابه یک زبان 
صحبت نمی کنند. گیاهان هم زبانهای متفاوتی دارند. 
نکته‌دیگر اينکه, گیاهان‌زبان حرف زدنشان راز پدر و 
مادرشان ارث می‌برند تا گیاهانی که‌با آنها خویشاوند 
هستند متوجه علائم ونشانه‌هاشوند.وقتی که گلدانی 
رااز محل خودش به جایی دیگر می‌بریم.پژمردهو 
بیمارمی‌ش ود وبه اصطلاح قهر می کند.شایدبه‌این 
دلیل‌باشد که در جای‌جدید.زبان گلدانهای دیگر را 
بلد نیست ونمی‌تواند از آنها اطلاعاتی برای حفاظت و 
رشد خودش بگیرد. 


گباهان هم شجر ه‌نامه دارند 

اگرشمایک گیاه‌باشید.این‌شانس راخواهید 
وتات رف GS‏ برای 
گیاهان, به دو دلیل ڌ تشخیص قوم و خویش از غریبه 
بسیار مهم است؛یکی اینکه با اا جت یری تو 
دلیل‌دیگر اینکه از این خویشاوندی‌سودببر د.ر قابت 
در دنیای گیاهان هم هزینه‌هایی دارد. خویشاوندان 
ژنهایی شبیه شسما دارند. بنابراین موفقیت آنها 
موفقیت شماهم خواهد بود. به این می گویند 
تبار گماری یا تبعیض به سود خویشاوند. 

گیاه ان می توانند فامیل خود رااز شکل و 
شمایلشان تشخیص بدهند. گیاه ان می‌فهمند 
که فلان گیاه‌هم شبیه آنهاست. در تحقیقی که 
محققان آرژانتینی انجام دادند گیاه جوانی رادر یک 
ردیف رف پر ورش دادند. این گر وه تحقیقاتی از 
بر نامه‌های مختلفی استفاده کر د: در برخی. این گیاه 
رابین گیاهان غریبه یا فامیل قرار دادند. در یک 
گروه دیگر بین گیاهان یک فیلتر نوری پلاستیکی 
قرار دادن د و در گروهی دیگر از گیاهان ژنتیکی 
اصلاح شده‌ای استفاده کر دند که گیرنده‌های حسی 
نداشتند. بعد از بررسی تمامی داده‌ها؛ محققان به این 
نتیجه رسیدند که گیاهان قوم و خویش همدیگر 
راتشخیص می‌دهند. گیرنده‌های نوری گیاهان 
می‌توانستند حالتهای متفاوت نور قر مز تامادون 
قرمزو آبی‌اطراف راحس کنند و آن‌رابه گیاهان 
ES‏ ها ی ۱ 


اا ا 
شماقرار دارد که مانع دیدن درست می‌شود. 
دوست خودرابین جمعیتی که به سمت شمامی ایند 
تشخیص دهید. برای گیاهان, اگر جنین آشنایا 
فامیلی تشخیص داده شود. تبار گماری سهم خود 
رامی‌پر دازد: 

گیاه کاری می کند که بر گهایش طوری رشد 
کنند که روی بر گهای فامیل سایه نیندازد و مانع 
رشد بر گهای او نشود. 

به گپ زدن وشناسایی فامیل وتشخیص استر س. 
این ویژ گی شگفت‌انگیز راهم اضافه کنید:بر خی از 
گیاهان می‌توانند بشمارند. دام ونوس یا گیاه حشره 
خوار(گیاهی که در مرداب زند گی می کند و بومی 
امریکاست) یکی از این گیاهان است. زمانی که 
یک مگس درون دام می‌افتد.بر گها بسته می‌شوند 
و گیاه کوشش می کند غذای خود را هضم کند. نتایج 
تحقیقی که محققان در سال ۱۶ ۰ ۲انجام دادندنشان 
می دهد دام ونوس می‌شمارد قربانی چند بار موهای 
حسی سطح بیرونی گیاه رالمس می کند. دام ونوس 
چند زائده حسی دارد که شبیه مو است. این گیاه 
در ابتدابرای اینکه مطمئن شود چیزی که وارد دام 
شده جاندار است با خاشاکی است که باد آورده به 
برخورد قربانی باموه ای گیاه توجه می کند.وقتی 
ی ار مت و وروی 
هست يا نه. برخورد بعدی قربانی با موهای گیاه 
خوردنی بودن راهم تعیین می کند بعد دام بسته 
می شود. در بر خوردهای‌سوم و چهارم و پنجم قربانی 
گرفتار با موهای گیاه. معلوم می شود چقدر مایع 
مخصوص هضم ترشح شود. مکانیسم ساده است 
امااینکه در مغز گیاه جه می گذرد که می‌تواند جنین 
عملیاتی راانجام دهد ؛بسیار پیجیده‌است وهنوز 
آ نرا کف نک داید این شمارش در ظاهرساد: د 
گیاه‌این امکان رامی‌دهد که حدس بزند و تشخیص 
بدهد که آنچه که در دامش افتاده‌موجود زندهو 
غذای واقعی است بانه. شمارش همچنین به نوعی 
با حافظه ارتباط دارد و گیاهباید به خاطر بسپارد که 
چه عملیاتی راییش از این انجام داده و مر حله بعدی 

اگر گیاه‌می‌تواند یاد بگیر د بشمر د و خانواده‌اش 
را تشخیص بدهد. آیامی‌توانیم ادعا کنیم که گیاه 
هم واقعاً فکر می کند؟ آیامی‌توانیم بگوییم گیاهان 
هم موجوداتی باهوش هستند ؟ شاید بخش مهمی 
از پاسخ مابه این ار تباط داشته باشد که مفاهیمی 
مثل هوش یاادراک راچگونه تعریف می کنیم.بااین 
همه می توانیم به یقین بگوییم تفکر و تصور ما درباره 
گیاهان تغییر ات زیادی داشته. جند سال پیش 
نمی‌توانستیم درباره رفتار گیاهان حرف بزنیم اما 
امروز این واژه کاملاً پذیرفته شده. بی گمان دنیایی 
که در آن زند گی می کنیم شسگفتی‌های زیادی دارد 
که پیشرفت علم و تکنولوژی راهی خواهد بود برای 
پرده بر داشتن از اسر ار خلقت. 


اطلامات هفنگی هماره 


داستان زندگی | 
.سس عم 


یه چا نود ود 


حرف ما رو باور می کنه.... چون تا لحظه آخر 
هم داشت شت به مزدک می گفت نباید از تو 
عذرخواهی کنه... طفلک مزد ک! 


ا ا جر 


همه چیز همانطور که کاوه پیش بینی کرده 
بود جلو رفت. من و کاوه و آرشا حرفهایمان 
را یکی کردیم و اگرچه بازپرس خیلی سوال 
بیجمان کرد اما وقتی ملیحه گفت: کاوه 
منو هم کتک زده بود و پسرم رو با زور برای 
عذرخواهی درد سرانجام پر ونده کامل 
همانطور که من حدس زده‌بودم ملیحه برای 
شوهرم (و شوهرش!)تقاضای قصاص کرد. 
ld‏ 
با گرفتن "ديه" نوه‌اش 2 ان هم دو برابر -از 
اعدام کاوه گذشت کرد. با این حال شوهرم به 
1 ا 0 
خاطر جنبه عمومی جرم نزدیک به یکسال 
در زندان ماند و سه هفته قبل از عید ازاد 
بوالهوس بودن کاوه که با دیدن عشق 
2 5 ۰ 1 ج 1 1 
قدیمی‌اش مرا از یاد برد؟ ایا مقصر ملیحه 
بود که نمک خورد و نمکدان شکست ؟ مقصر 
آمزدک خدابیامرز بود که‌اگر کاوه‌را پدرم" 
خطاب نمی کرد من | نطور عصبانی نمی‌شدم؟ 
مقصر "آرشا" بود که به مزدک حمله کرد؟ 
زند گی‌ام راه دادم؟ یا شاید هم ... 
راستی این را هم یادم رفت بگویم؛ درست 
فردای روزی که کاوه ازاد شد و در خانه 
را گرفته بود آمد دم درخانه» زنگ زد و رو به 
من و کاوه گفت: 

2 و * 1 
پسر نون رو می کشم.... منتظر باشید! 


ای ای ما 
اد کک شاج 
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زندگی برای من و کاوه و آرشا از جهنم هم 
بدتر ی خوشبختانه وضع مالی کاوه 
انقدر خوب است که پر داخت ان دیه مشکلی 
برایمان به وجود نیاورد. اما وقتی هر لحظه 
منتظر فاجعه‌ای باشی که قرار است برای تنها 
فرزندت به وجود بیاید. زندگی عین جهنم 
ست! شاید خود جهنم! 
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با هدایای جالب برای مشتریان ویژه صکسي 
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مالسد 


پوشاک نسل امروز... و فردا 


WISS WATCHES 


NEW COLLECTION 


ماکسھ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م)کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 60کس مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۲۲ ۷ ۰ ۸ » ماکسم مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ 1 ۳ ۴ ۳ ۶ ۷ ۳ 
ه 6کسچ میرداماد: شماره ۱۱۸ ٩‏ ۰ ۷ ۱ ۵ ۲ ۲ ۲ هکس مشهد: مجتمع پروما ۶ ۵ ۵ ۸ ۴ ۶ ۷ ۳ 
. )کسچ میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۱ ۴ ۶ ۲ , ماکسیم کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ٩‏ ۱ 1 ۴ ۳ 
, 60کس پاسداران: مقابل برج سفید ه ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ , کسچ بایل: خیابان مطهری ۱ ۱۱۸ ۳ ۲ ۳ 
۰ 0کسچ شهرک غرب: میلاد نور ۰ ٩‏ ۸ ۰ ۸ ۸ » مکسچم اراک: خیابان بهشتی» ساختمان‌برلیان ۷ ۸ ۴ ۲ ۲ ۳ 
٠‏ کسي شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ . کسچ اهواز: کیانپارس برج کوثر ۳۸( ۷/۳ ۳ ۳ 
۰ 62کس شریعتی ( بانوان): مرکز خرید قلهک ۶ ۸ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ م کسي بندر عباس: هتل هرمز ۸ سس ع سر س ۳ 
۰ ماکسیچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۵۱۳ ۸ ۰ ماکسیچ گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 4 ۸ ۳ ۴ ۴۰ ۴ ۳ 
۰ م)کسچم اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۰۰۱۶۷ ۵ ۵ ۶ ۳ ۰ م)کسچ گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ۶ ۱ ۴ ۳ ۳ ۴ ۲ ۲۳ 
۰ 0)کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷۷ ۸ ۷ سر ب ۲ ۰ کسي قزوین: میدان عدل | ۶ 1 ۷ ۶ ۳ ۵ ۳۲ 
۰ کسچ رشت: بلوار گلسار ۵ ۵۸۸۷ ۳۷ ۳ ۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ ۳ ۳ ج با ۴ ۴ ۳ 
۰ کسچ شیراز: هتل بین المللی پارس س ع ۷ ۷ج تس بل ۳ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی FP‏ 6 ۴ ۴ ,۸ ظ 
۰ )کسچ مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ ه ۳ ۵ ۶ ۸ ۶ ۷ ۳ ۰ مکسي گنبد: خیابان مطهری » ۷ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳ 
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